۰ درس های حبرت آور زند گی 
داد گاه ی( 


۰ ا ۳ کنری جا جدید 
ه ملی پوشان در زندان 


سهراب صفادار 


بازگشت به خانه؛آلایاما -آمریکاء دو شنبه ۲۷ ژوتن: «جنیفر پیتس» | کنون در نقطه‌ای که 
در طی عبور گر دباد پناه گر فته و نجات یافته بود.بر زمین نشسته است. گر دباد خانه او را 
با خاک یکسان کرد و جنیفر در جایی که قبلا کمد لباسهایش بود باقی ماند و تنها شانه‌اش 
ز خمی شد. جنیفر نجات خود را مدیون درسهایی می‌داند که‌از گر دبادسال ۱۹۷۴ که ۳ 
چکش در دسست؛ اوماها-نبراسکا جمعه ۱جولای:تنها یک دست و چکش از نفر از خویشاوندان خود راطی آن از دست داده, آموخته است. البته او در آن زمان به دنیا 
مجسمه آهنگری که برای یادبود کار گران ساخته شده بود بیرون از آبهای نیامده بود و پدر و مادرش این درسها را به او داده‌اند. 

رودخانه میسوری باقی مانده‌است. گروه‌مهندسین کشاورزی منطقه تصمیم 
گرفته‌اند که حجم آب زیادی را از سد بالای رودخانه وارد رود میسوری کنند. 


۰ : 0 ۱ صندلی‌های بلند!؛ چنگسا -چین سه شنبه ۲۸ ژوئن:بارانهای شدید باز هم سیل به راه 
نم SS‏ ی اند اختند. این سیل‌ها که با تشد ید باران ایجاد شده‌اند مناطق و کشورهای بسیاری‌رادرشرق 
جد ک زبرج صلح کک ی حر کات نمایشی هستند. آسیادچارمشکل کر ده‌اند. سیل‌هایی که در تاریخ آن کشور سابقه نداشته‌اند.اين چند نفر هم 
تا ا ضور دوک و دوشیزه کمیریج انجام شد. برای نجات از جریان آب روی این صندلی‌ها منتظر نشسته‌اند تا سطح آب پایین بیاید. 


بادکنک آزادی؛ هنگ‌کنک -ژاپن,پنجشنبه ۲۰ژوشن:مردم درم رکز ش ر پسل‌رویایسی؛هوانگد و -چین جمعه اجسولای: چین طولانی‌ترین پل روی آب در جهان را 
هنک کنگ دسته‌های بز رگ از باد کنک‌های قرمز رنگ به آسمان می‌فرستندتا افتتاح کرد. این پل که ۲۶ مایل (۴۶ کیلومتر) طول دارد ساحل شرقی گیندائو را به حومه 
اک تانراجشن‌بگیرند. شهر هوانگ دو متصل می کند. 
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۴ شعبان ۱۴۲۲ ۶ جولای ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزبون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 

مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یاد 9 یادوار 0 
ولادت حضرت ابوالفضل(ع) 


در ۴شعبان سال ۲۶هجری قمری. 
«حضرت ابوالفضل(ع)» چهارمین فرزند 
امیرالمومنان «حضرت علی(ع)» ولادت 
یافتند ار 


4 
۱ 
¢ 


عصمت و طهارت بود. ایشان درعاشورای ۳۳ 

سال ۱ ۶ هجری در کنار براد ر گرامی خویش حضرت امام 

حسین(ع) فداکاریهای بی‌شمار کرد و سرانجام به دست قوای نت 
یزید به شهادت رسید. مقبره حضرت ابوالفضل در کربلا قراردارد و زیار تگاه 1 


عاشقان آن حضرت است. درایران اسلامی به یمن ولادت «حضرت ابوالفضل» چهارم و ؛ 
شعبان روز «جانباز» نامگذاری شده است. این روز را به جانبازان گرامی تهنیت می گوییم. 
ولادت حضرت امام سجاد (ع) / 
چهارمین امام معصوم.حضرت علی بن الحسین علیهالسلام. در سال ۳۸ هجری در مدینه منوره چشم به 
دنیا گشودند. زند گی پربر کت حضرت سجاد علیه‌السلام را پس از دوران کود کی و نوجوانی می‌توان به چند 
مقطع تقسیم کرد: ۶ همراهی با امام حسین علیه‌السلام از مدینه به کربلا تا هنگام شهادت ۶« پس از شهادت 
پدر تا ورود به مدینه (رهبری نهضت پس از پدر) ۶ حضور در مدینه تاوفات 
امام پس از ۲۵ سال مجاهده در میدان‌های مختلف که تجسم جهادی به مر اتب سخت‌تر و جانکاه‌تر از جهاد 
رویاروی دشمن در میدان نبرد بود. با زمینه‌سازی برای فعالیت‌های گستر ده فر زند و نوه معصوم خود. امام باقر 
و امام صادق علیهما السلام. و انسجام بخشیدن به جامعه شیعی, به دست ولید بن عبدالملک مسموم شد و روح 
مطهرش به عالم قدس پر کشید. 


عملیات قدس ۳ 
| عملیاتی‌یاامام جعفر صادق(ع)در جنوب‌دهلران آغاز شد.این 
عملیات راسیاه پاسداران انقلاب اسلامی با هد ف ضر به زدن به 
" دشمن بعنی در منطقه عملیاتی در ساعت ۰ نوزدهم تیر 
ماه آغاز کردند و با موفقیت کامل آن را به پایان رساندند. 
تحسپانا 
۲ جولای ۷۱۱ میلادی برای نخستین بار در تاریخ مجاهدت‌های اسلام. طارق‌بن‌زیاد با سپاهی عظیم وارد 
اسپانیاشد وبه این تر تیب حا کمیّت اسلام در کشورهای مسیحی ار وپا آغاز شد. این سر دار مسلمان با عبور از 
تنگه میان مرا کش و اسپانیا به این سرزمین وارد شد. طارق‌بن زیاد پس از عبور از این تنگه آن راجبل الطارق 
نامید. امر وز این تنگه راه ارتباطی اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه است. 
ثیام مسجد گوهر شاد 


در ۱ ۲تیرماه ۱۳۱۴ شمسی قیام امت مسلمان ایران 


معروف به قیام مسجد گوهر شاد به‌وقوع پیوست. مرد م 
مسلمان ومبارزایران که پیشاپیش نان روحانیون مبارز 
قرار داشتند. علیه ظلم رضاخانی و تهاجم فرهنگی غرب به‌پا 
خاستند. آنان‌باطر ح‌های استعماری رضاخان آ شکارا مخالفت 
ورزیدند ودرمقابل اوایستادگی کر دند.این قیام در مسجد 
گوهر شاد مشهد به نقطه اوج خود رسید و رژیم رضاخان برای سر کوبی آن اقدام به ضرب و شتم و کشتار مردم 
در این مکان مقدس کرد. گفتنی است عده زیادی از روحانیون, وعاظ و مدرسان حوزه مشهد که در این قیام 
مشار کت داشتند. بازداشت شدند و مدتی رادر زندان به‌سر بردند. 


تسلیت به همکار ان ارجمند 
ا ا ا ا ا اا ا 
شهمیرزادی, خانواده داوودبیگی در 
lhl‏ آن مرحومان از در گاه خداوند منان رحمت و مغفرت مسألت داریم. 
سردییر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


غم از دست دادن عزیزان خود به سوگ نشسته اند. ضمن عرض تسلیت به 


ا ۳ 


از لحاج پر هز ید که انه 


٩ 


ن نادانی و حاصل آنپشیهانی 


الت 


۵ حطر ت محمد( ص) 


محمد امین جوادی 
1 2۷20[ 


عم ۰ 
امارهای نگران کننده 
مردان و زنان مطلقه 
به‌این اعداد وارقام که در همین هفته در 
روزنامه‌ها و سایت‌ها منتشر شده خوب دقت کنید: 
...داریوش قنبری نماینده ایلام در مجلس می گوید ۶ 
میلیون زن بیوه و یک میلیون مر د بیوه در جامعه ایران 
حضور دارد که مطابق آمارهای رسمی از این شش 
میلیون زن. یک میلیون و ششصدهزار نفر سرپرست 
خانواده‌نیز هستند. مدیر کل ایتام کمیته امداد هم 
اعلام می کند که هر سال ۰هزار نفر به این زنان 
اضافه می‌شود. موسی قربانی نماینده‌دیگر مجلس 
در گفتگو با خبر گزاری مهر می گوید: ده میلیون و 
سیصد و شصت هزار ایرانی ازدواج نکر ده در کشور 
و و ار ره وا رف را 
بالاتر می‌داند و می گوید | مار ازدواج نکر ده‌ها سیزده 
میلیون و صد و چهل هزار نفر است. نکته نگران کننده 
ماجرااین است که از ۷۱ درصد زنان مطلقه و بیوه که 


باعث گر فتاری کیست 

حشرت لی اما مدمه بن موان مود 
می‌رسد زمانی که مصاحف رازیور کنند و مساجد 
راط لا کاری کنند ومنارهارابلند گردانند. صفوف 
جماعات متصل و قلوب ایشان مختلف باشد و در این 
زمان دجال بیاید و مردمان در پی او روان گردند... 

درباره گذشتگان نمی توان قضاوت کرد اما وقتی 
روز گار خودرابافر مایش ات امیر المومنین مطابقت 
می‌نماییم متوجه می‌شویم که به آن دوران ذ کر شده 
نزدیک شده‌ایم. به ظاهر معتقد اما قصور می کنیم. به 
این باور نر سید هايم که هر کس جوابگوی اعمال خود 
می‌باشد نه دیگری, هیچکس به جای دیگری محاکمه 
نخواهد شد ماچرابه‌خاطر معصیت‌های دیگران‌باخود 
لجاجت می کنیم و در نظر نمی گیریم در همه دوران‌ها 
وقتی پیامبری مجبور به نفرین شد بلا بر متمردین 
نازل شد اما مومنین در امان ماندند!در عوض اینکه 
شداید روز گار آبدیده‌مان کند خواب‌زده‌مان می کند! 
اعتقادات خود را در برابر اند ک تجملات به حراج 
می‌گذاریم.از بزر گان دین وامام حسین(ع) چیزی 
نمی گوییم. سقراط جام شو کران راسر کشید تااز 
عقاید خود دفاع کر ده‌باشداچه خوشمان بیاید. چه 


نیاید. امتحان در راه است. عباس عابد -اندیشه 


سس 
۴ حیرص 


دارای فرزند هستند تنهاشانزده‌درصد آنهاشغلی 
دارند.اين آمار ها به خودی خود به اندازه‌ای‌نگران 
کننده هستند که همه ما را به فکر وادارند. البته ایران 
تنها کشوری نیست که این همه مرد و زن بیوه در 
آن زند گی می کنند. آمارها نشان می‌دهد که نزدیک 
۰ میلی ون زن بیوه در جهان زند گی می کنند. اما 
همه می‌دانیم که زنان مطلقه در کشورمان به ده‌ها 
دلیل که نیازی به گفتن نیست به سادگی و آسانی 
نمی توانند امور زند گی خود رابچر خانند. اولین مشکل 
آنان نگاه ظالمانه‌ای است که در جامعه نسبت به زن 
بیوه‌و مطلقه وجود دارد. شما در یک مجتمع آپارتمانی 
زندگی می کنید در این مجتمع یک خانواده هم وجود 
دارد که مرد سرپرست خانواده به هر دلیل یا فوت 
کرده‌ویاجداشده‌است وزن خان واده‌بافر زند و 
فرزندانی مسوولیت نگهداری و اداره خانواده را به 
عهده دارد. زند گی او در این مجتمع بسیار دشوار تر 
از خانواده‌های دیگر است و رفتاری که بااوصورت 
می گیر د به شدت ظالمانه است. باو جود همه ادعاهایی 
که ما در زمینه اخلاق داریم به راحتی حاضریم دچار 
سوءظن شویم. تهمت بزنیم و غیست کنیم و... هر 
رفت و آمدی به این خانواده‌به شدت زیر ذره‌بین 
دیگران قرار می گیرد و باعرض معذرت. برخی حتی 
به چشم طعمه به آنهانگاه‌می کنند. کاملاً پیداست 
که حتی اگر این زن سرپرست خانوار باهر بدبختی و 
گرفتاری بتواند کاری پیدا کند ودر آمدی به دست 
آورد و مستقل زند گی کند به راحتی نمی‌تواند خانه 


گل ناز شیراز 
#«لحظه‌ای بر هر گلی کردم نگاه 
زیر لب گفتم که پس آن ناز کو؟ 
باغبان بر شاخه‌ای انگشت زد 
یعنی این ناز است چشم باز کو؟ 
#گفتم این را دیده بودم. پیش از این 
این کجا ناز است این ناز شماست 
خشمگین شد گفت جز این ناز نیست 
یااگر باشد به شیراز شماست 
##باغبان گر این سخن بی‌طعنه گفت 
راستی را چشم جانش باز بود 
کان گل نازی که دلخواه من است 
یک گل ناز است و در شیراز بود! 
دکتر مهدی حمیدی شیرازی 
فرستنده: ابراهیم گر جی محمدزاده-شاهین شهر اصفهان 
نواب اذان گفتن 
امام باقر فرمودند: کسی که ده سال برای پاداش 
خداوند اذان بگوید. خداوند به اندازه‌ای که چشمانش 
می بیند و به اندازه‌ای که صدایش به آسمان می‌رود او 
رامی امرزد. و هر خشک و تری صدای او را بشنود. او را 
تصدیق می کند. و در مقابل هر کسی که با او در مسجدش 
نماز می‌خواند. سهمی دارد. و در برابر هر کسی که با 
صدای او نماز می‌خواند. حسنه‌ای خواهد داشت. 
ارسالی: محمود جعفری -کرمان 


پیدا کند. به راحتی نمی‌تواند رفت و آمد داشته باشد. 
حتی به راحتی نمی‌تواند از دوستان یا اقوام یا فامیل 
خود در خانه پذیرایی کند. پیدا کردن کار برای انان 
از دختران و زنان شوهر دار سخت تر است. همه این 
عوامل باعث می‌شود که وجود این تعداد زنان مطلقه 
یک آسیب مهم اجتماعی به حساب آید. نکته دیگر 
این که در این خانواده‌ها به علت فقدان پدر و همسر به 
عنوان سرپرست خانوار کمبودهای عاطفی شدیدی 
هم به ویژه در بین فرزندان بروز می کند و از این بدتر 
این که آنها با وجود نیاز شدیدشان به محبت و عاطفه 
دیگران. بی‌مهری بیشتری هم می‌بینند. همه اینها 
باعث می‌شود که زند گی برای آنان سخت و دشوار 
نماید.در میان آنها زنان شریف.صبور و دردمند و 
معصوم و مظلوم کم نیستند که بی‌همسر و بی‌یار 
ویاور خون دل می‌خورتد وبار حسرت بر دوش 
می کش ند. ضمن اینکه معمو لآ امکان ازدواج مجدد 
برای بسیاری از ]نان وجود ندارد. پس کاملا پیداست 
که حضور میلیون‌ها زن مطلقه در کشوری چون ایران 
با مشخصه‌های فرهنگی و اخلاقی و با محدودیت‌های 
متعدد به هیچ روی قابل هضم نیست و باید برای رفع 
این معضل فکری کرد. از جمله مهمترین اقداماتی که 
بای د صورت گیرد جلو گی ری از افزایش آمار طلاق 
است. و درست از همینجاست که مراقبت‌های قبل 
از از دواج و دقت خانواده‌ها در انتخاب همسر برای 
فرزندانشان بسیار ضروری می‌نماید. چرا که ا گر 
یک ازدواج باشرایط مناسب صورت گیر د احتمال 


بر طبل گرانی ارز نکوبید 

سعی می کنم خلاصه عرض نمایم: 

چگونه است که هر هفته به عناوین مختلف مطالبی 
در مجله چاپ می شود که ماحصل آن کوبیدن بر طبل 
گرانی ارز است که:ای وای صادرات ضرر دیده و چه 
شده و چه نشده!!! 

مگر ماصادرات آنچنانی داریم ؟اگر صادر کنیم 
چه بر سر مصرف کننده بیچاره می آید؟ 

صادرات سیب زمینی در چند سال گذشته را که 
یادتان نرفته؟ آیا در داخل موجب گرانی نشد؟ 

کاش آقایان نویسنده یک بعدی به قضیه نگاه 
نمی کردند و حساب جاهای دیگری مثل مواد 
اولیه کار خانجات, ماشین آلات کارخانه ها.قطعات 
انحصاری وارداتی. کود و سم کشاورزی بذرهای 
اصلاح شده وارداتی.ارز دانشجویی. گران شسدن 
محصول داخلی بعد از گرانی ارز و رقابتی شدن آن و 
هزارمورد دیگر رامی کردند و چنین سخن در وصف 
پایین آوردن ارزش پول ملی نمی دانند. 

اگر نقدینگی زیاد شده چاره راباید جای دیگر 
جستجو کرد و به قول معروف تو مو می‌بینی و مردم 
پیچش موا! 

به طور کلی باید عرض کنم ما خواننده ها از مجله 
اطلاعات هفتگی بیش از این انتظار داریم. 

شهاب علی عباسی با نشسته 


با له کے کر کد ا د 
در این مورد نارسایی‌های فرهنگی فراوانی دیده 
می‌شود از جمله این که در جامعه» تشویق به امر 
TT‏ اماایجاد بسترهاو 
فرصت‌هایی برای شناخت مناسب و معمول زوجین 
از یکدیگر فراهم نیست و همین خلاء باعث می شود 
که قرارهای پنهانی و روابط نامشروع و ناهنجار 
جایگزین بسترهای تعاملی مناسب و مشروع گردد. 
سرنوشت بسیاری از عشق‌های خیابانی و تبعات 
روابط نامشروع رانیز همه می‌دانیم. در حالی که اگر 
روابط دختر و پسر با نظارت والدین و در محیط‌های 
اجتماعی نظارت شده و مشروع تحت کنترل در آید و 
منجر به شناخت مناسب آنان از یکدیگر شود آسیب 
پذیری در امر ازدواج کمتر اتفاق خواهد افتاد. مسئله 
دیگراین است که متولیان و مسوولان بايد به کمک 
خاوادهها ای 

یکی از مهمترین مشکلاتی که در جامعه وجود 
دارد بیکاری‌جوانان است. داشتن یک شغل مناسب 
بے را را 
وان دا امن وا | 
کند. نکته دیگر مقابله بااعتیاد است.در این میان تنها 
برخوردهای دفعی وبگیر و ببند کار ساز نیست.در 
کنار برخوردهای پلیسی و تشدید مقابله با توزیع و 
فروش مواد مخدر و سخت گیری در مورد دسترسی 
آسان استفاده کنند گان به مواد مخدر باید برای 
افسردگی و تنهایی جوانان و به ویژه‌مردان نیز انديشه 


انسان‌های شاخدار 

فرقه شیطان پرستانها در همه جای جهان فعالیت 
دارندومی کوشند فرهنگ خودرادرهمه کشورهارواج 
دهند. آن‌ها حتی به گروههای موزیک نیز راه یافته‌اند 
وبا آرایش عجیب و خالکوبی و در هیبت شیاطین وبا 
واژه‌های شیطانی. به اجرای برنامه می‌بر دازند. 

شیطان پر ست‌هابر ای خودنمادهای بسیاری دارند 
کهازجملهآن‌هاعداد:۶۶۶ ۲۰۵۴۸۷۲ ٩۰۱۱۰۳۳۰۴۵۰۵‏ 
و...است. نماد دیگر آنها شکل مثلث یک چشمی است 
که با دست خود می‌سازند. 

از نمادهای دیگر آنان می‌توان از صلیب وارونه. 
صلیب شکسته. مثلث ۵پر و ۶پر. و نقش گونیا و پر گار 
و کلمات خارجی (10) و(7)) بر روی تی‌شرت. نام برد. 
گروهی از آنان نیز با آرایش ظاهری خود می کوشند 
ازبقیه گروههای اجتماع.متمایز باشند. آنان پشت 
موی خود را کوتاه کر ده و تنها در راسته ستون فقرات. 
گیسی به درازی نیم متر دارند! 

نماد شیطان‌پرست‌های آلمان( کله‌تاسها)؛ سر 
تراشیده‌است. بر خی از آنان طر فدار هیتلر و نازیها 
وخواه ان اخراج ت رک هااز آلم ان‌هستند. آنان 
مخفیگاه هایی در بیرون شهر دارند و دختران ترک تابع 
المان را ربوده و به ازار و اذیت انها می پر دازند. 

شیطان‌پرست‌ها برای نفوذ بیشتر و جمع کردن 
هوادار. گر دهمایی و همایش‌هایی دارند و گاه‌با تشکیل 


داشت متأسفانه جوانان در این روز گار حون گذشته 
مسوولیت پذیر و مقاوم تربیت نمی‌شوند چون اکثر 
آنهادر زیر چتر حمایت خانواده هستند کمتر قادر 
می‌شوند با مشکلات و پدیده‌های اجتماعی رودرو 
شوند و با آنان به مقابله برخیز ند. تربیت گلخانه‌ای 
عصر جدید بسیار به آسیب‌پذیری آنان کمک کرده 
است. به همان میزان که با ورود ماهواره‌ها و اینترنت 
بلوغ جنسی زودتری پیدامی کنند به دلیل همین 
معضل تربیتی, بلوغ فکری و شسخصیتی آنان دیر تر 
اسان یا وهی عامل ی در 
مواجهه بامشکلات زودتر تسلیم شوند و متأسفانه 
گاهی برای رهایی از مشکلات و دشواری‌ها وحتی 
تنهایی و انزوا و سرخوردگی‌های اجتماعی به مواد 
مخدر پناه‌بیاورن د که یکی از مهمترین دلایل طلاق 
به حساب می‌آید. مجموعه این آسیب‌ها به بنیان 
خانواده لطمه می‌زند و موجب می شود که ما در کشور 
با این حجم عظیم از زنان و مردان مطلقه روبرو باشیم 
و در این میان سیب به زنان بسیار بیش از مردان 
است 
کوته سخن آنکه یک بار دیگر به آمارهایی که در 
صدر مقال آمد خوب دقت کنیم واين هشدارها را 
جدی بگیریم که کیان خانواده در معرض خطر قرار 
کم ون برای ی کے واه 
که دآب وداعیه رشد و توسعه و پیشرفت نیز دارد و 
برای ساز ند گی ور شد نیازمند جامعه‌ای شاداب,پویا و 
سرزنده است. به هیچ روی قابل پذیرش نیست" ے 
شر کت‌های هرمی» در جلساتی به گونه‌ای غیرمستقیم 
برای مرام و عقای د خود تبلیغ می کنن د. فعالیت این 
گروهها روزبه روز افزایش بیشتری پیدامی کند و برخی 
جوانان خام و بی‌تجربه, جذب تبلیغات آنان می‌شوند. 
تنها راه دور ماندن از آلودگی آنان, فاصله گرفتن است. 
عرفان فرقانی ۱۶ساله از تهران 
بی پناهی بعد از ده سال 
زنی درد کشیده‌ام که ده سال با شوهرم زند گی 
کردم.عاشق هم بودیم.اما بچه نداشتیم. خدا بعد از ده 
سال به ما بچه داد. گفتم دیگر زندگی ما از این رو به 
آن رو می‌شود اما ۵ ماهه که شدم یک مرتبه شوهرم 
عاشق زن دیگری شد و بی‌خبر گذاشت و رفت و مرا 
باحیرت و تعجب تنها گذاشت. الان فرزندم یک سال 
و نیمه است. خرج خودم و فرزندم را مادرم می‌دهد 
ودریک خانه کوچک اجاره‌ای در ورامین زند گی 
می کنیم. بدون هیچ امکانات جز یک گاز کهنه و دو. 
سه پتوی مندرس. خدا به صاحبخانه‌ام خير بد هد که 
تا به حال با وجود عقب افتادن کرایه مارا تحمل کرده 
است. اما آن بنده خداهم دیگر خسته شده. حالا شما 
بگویید من چه بای د بکنم ؟ خدامی‌داند دیگر تحملم 
تمام شده‌است. پاهایم آب آورده, آنقدر گریه کر ده‌ام 
که چشمانم آسیب دیده, اما دیگر چه چاره‌ای دارم؟ 
خیلی از شسب‌هاسر گر سنه بر زمین می گذارم و خدا 
خدامی کنم. فهیمه .خ ورامین 
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نامه‌به‌سردییر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع 
به نامه های شما. 
e‏ 


#غلامعلی قاضی شهرضا 
دو نامه جدید از شما خواننده قدیمی به دستم 
رسید که آنها رادر نوبت چاپ قرار دادم. مطلبی 
هم در مورد مرحومه حمیده خیر آبادی فرستاده 
بودید که آن را برای جنگ هنر فرستادم تا مورد 


بررسی و استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 

# حسین جوادی-نیشاپور 

طرح کشوری ایجادر مجمع توسعه امور 
شایستگان» به دستم رسید. طرح خوبی است که 
می‌تواند توسط کار شناسان مور د بررسی و توسط 
مسوولان به مورد اجرا گذارده شود. برای شما 
پژوهشگر عزیز فرهنگی در استمرار خدمات 
فرهنگی و پژوهشی توفیق مسئلت دارم. 

# هوشنگ شش بلو کی شیر از 

از لطف شما خوانت ده خوب مجله بسیار 
به مسوول شکوفه‌های زندگی برای چاپ تحویل 
شد. 

# محسن ذوالفقاری -ساوه 

از شما خواننده پر کار مجله نامه‌های زیادی در 
پوشهی نامه‌هایم باقی مانده است. با وجودی که 
معمولاً یک هفته در میان نامه‌ای از شما به چاپ 
من نرنجید. برای شما آرزوی توفیق دارم وسعی 
می کنم که خلاصه‌ای از نامه‌های شما به تناوب در 
مجله منعکس شود. سرافر از باشید. 

# علی حضوری -گنبد 

به موضوع خوبی اشاره کر دید. نامه‌شمارادر 
مورد عدم وجود تابلوهای راهنما در مسیر جدید 
قم کوه سفید. گر مسار به بخش ترازو می‌دهم تادر 
آن قسمت مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 

٭ معصومه ابر اهیم زاده شاهین شهر 

عین درخواست شمارا در زیر می آورم که 
انتشار مطلب زیر در مجله است: 

«آموخته‌ام که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر 
می‌خواهد. تنها دستی است برای گرفتن دست اوو 
قلبی است برای فهمیدن او» 

* علی مهاجر صفا ز مهریر -گچساران 

از لطف شما متشکرم.با وجودی که بارها 
خواهش کر ده بودم در دوطرف کاغذ نامه ننویسید 
برخی از دوستان چون شما کم لطفی می کنند. با 
این حال در شماره آینده خلاصه‌ای از نامه شما به 
همراه عکس ارسالی چاپ می‌شود. موفق باشید. 


سس سسص هیچ چیز ی اززدان 
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6 حطر ت محمد( ص) 


یکبار دیگر داد گاه جنایتکاران جنگی دست به کار 
شده و قراراست سرهنگ قذافی و کسانی که در کشتار 
مردم غیر نظامی و بی گناه‌لیبی دست داشته‌اند تحت 
پیگرد قرار گرفته و محا کمه شوند. 
واقعیت آشکار گر دید که هيات حا کمه لیبی تمایلی به 
همراهی بامردم نداشته و درصدد است به هر طریق 
ممکن آنهاراسا کت ساخته و خواسته‌هایش رابه مردم 
تحمیل نماید. 

سر گرد قذافی در مقطعی دست به کودتای نظامی 
زده‌وقدرت رادرلیبی از آن خود کرد که جهان عرب 
پس از شکست‌های پی در پیازاعراب خصوصاجنگ 
۶روزه‌سال ٩۶۷‏ ۱ باموجی‌ازناصریسم همراه‌بوده 
واین ذهنیت به وجود امده‌بود که‌دولت‌های‌عرب 
قاد ر به جنگ با اشغالگر ان فلسطین و رویارویی با نها 
نیستند. در همین رابطه. موجی از کودتاهای نظامی 
وناصریسم کشورهای عربی رافرا گرفت که چهره 
جهان عرب راد گر گون کرد. 

اگر نگاهی به تحولات سیاسی در جهان عرب 
بیندازیم بااین واقعیت مواجه خواهیم شد که این منطقه 
در عصر حاضر شاهد ۲رستاخیز و خیزش بوده که بهار 
کنونی در حقیقت سومین حر کت اعراب می‌باشد که 
ماهیت دموکر اسی‌خواهی و ضداستبدادی داشته و 
حکومت های مستبد را هدف گر فته است. 

جهان عرب در عصر حاضر ۲رستاخیز راپشت سر 
گذارده‌است.نچه‌امروزه‌در قالب‌جهان عرب دیده 
می شود سومین رستاخیز می‌باشد که هنوز کامل‌نشده 
و آثار و نتایجش بروز نکر ده است. 

اعراب سال‌ها بخشی از امپر اتوری پهناور اسلامی 
راتشکیل‌می‌دادند.ولی سقوط امپر اتوری‌عباسیان 
وروی کار آم دن عثمانی‌هاسبب گردید قدرت در 
دست تر ک‌هامتمر کز شود و در نهایت نیز خلافت 
به‌امپراتوران‌عنمانی منتقل شده‌و این عده‌خودرا 
جانشین خلفا معرفی کردند. 

این وضعیت تا جنگ اول بین‌المللی ادامه داشت 
تااين که‌درسال ۱۹۱۶ حسین‌هاشمی شر یف مکه 
در پی توافق با انگلیسی‌هااعراب را علیه عثمانی‌ها به 
جنگ فرا خواند که دستاوردش شکست و فروپاشی 
امپراتوری عثمانی بود. به این تر تیب نظام خلافت از 
بین رفت وامیراتوری عر بی وعده‌دادهشده‌به شر یف 
حسین نیز تحقق نیافت.از آن پس‌اعراب در پی کسب 
وحدت وهمبستگی تلاش کر دندامانتوانستند به 


۶ محر حمس 


خواسته خود جامه عمل بپوشانند. 

-دومین رستاخیزاعراب پس از کود تای افسران 
آزاددر مصربه رهبری جمال عبدالناص رآ غازشد. 
در ۲۳ژویبه ۱۹۵۲ افسران آزاد قدرت رادردست 
گرفته و نظام حکومتی این کشور رابه جمهوری تبدیل 
می کنند. در پی این حادثه موجی از ناصریسم وپان 
عربیسم کشورهای عرب را فرامی گیر د. خصوصا یس 
از شکست اعراب در جنگ ۶روزه‌سال ۱۹۶۷اعتراض 
به ناتوانی و سستی حکومت‌های عرب شدت می گیر د. 

به‌این تر تیب موجی از کود تاه ای‌نظامی در این 
کشورهابه راه‌افتاده‌و نظامیان جوان‌بادردست 
گرفتن قدرت. خود رابه مصر نزد یک می‌سازند. از 
جمله کشورهایی که شاهد کودتای نظامیان بودند 
می‌توان به سوریه, عراق, سومالیء سودان, لیبی و 
یمن شمالی اشاره کرد. 

موجی که با ناصریسم در جهان عرب آغاز شد 
دومین رستاخیز عرب بود که در آن مقطع زمانی 
تحر ک وپویایی رابه جهان عرب باز گر داند.در آن 
مقطع, کودتاهای نظامی افسران جوان با استقبال 
مردم مواجه می‌ شود. ولی امروزه این نظامیان به ضد 
ارزش تبدیل شده‌وبااعتر اض گسترده‌مردم دست به 
گریبان هستند. دومین رستاخیز عرب این کشورهارا 
با نظامی‌گری و روی کار آمدن نظامیان همراه کرد که 
خود رانسخه دوم جمال عبدالناصر دانسته ودرصدد 
بودند کشور خود رابه مصر جدید تبدیل سازند. 

-سومین رستاخیز عرب که در جریان است 
باهدف مردم‌سالاری‌ونفی استبداد دولتی اغازو 
با موفقیت‌هایی همراه بودهاست. جالب توجه است 
که در سومین رستاخیز عرب.سرزمین عبدالناصر 
اصول وقوانینی می‌شوند که به ارث رسیده‌از دوران 
عبدالناصر است. 

این جنبش تمامی کشورهای این منطقه رادر بر 
گرفته وسبب بروز تغییراتی در تعدادی‌از کشورهای 
عرب گردید که مهم ترینشان مصر بود. بسیاری از 
قوانینی که‌درمصر وجودداشت به‌ارث ر سیده‌ازدوران 
عبدالناصر بوده و مبا رک سومین رییس‌جمهوری 
نظامی بود که‌دراین کشور به قدرت رسیده بود. در 
جری ان تحصولات خاورمیانه عربی.لیبی وقذافی در 
دومین رستاخیز عرب شاهد د گر گونی بودند. ولی 
امروزه‌درجریان سومین رستاخیز عرب‌اونه تنها 
در سراشیبی سقوط قرار گر فته بلکه از سوی داد گاه 


ارو ۳۶۷۳ 


جنایات جنگی دستور باز داشتش صادر شده است. 

بامقایسه ۲ رستاخیز عرب این واقعیت آشکار 
می‌شود که بر خی از مسایلی که در دومین رستاخیز 
عرب‌ارزش به شمار رفته واز حمایت ملت‌ها بر خوردار 
بود در سومین رستاخیز ضد ارزش شده و سبب طغیان 
واعتراض مردم گردیده است. 

به طورمعال سر گرد قذافی که با کودهای سال 
۹ خود نظام پادشاهی سنوسی راسرنگون و 
جمهوری سوسیالیستی دراین کشورروی کار م یآ ورد. 
آمر وزه‌باید جای خود رابه کسانی بدهد که نه‌اعتقادی 
به عبدالناصر دارند و نه ناصریسم. 

دوران قذافی 

لیبی‌سرزمینی‌بیابانید رشمال آفریقاستکه‌به‌دلیل 
دارابودن نفت از وضعیت اقتصادی مقبولی بر خور دار 
می‌باشد.ولی دربب ش از ۴دهه‌ای که قذافی قدرت را 
دردست داشته بااستقر اریک حکومت قر ون وسطایی 
به آنچه اهمیت نداده مر دم بوده‌است. به طوری که در 
این سال ‌هاء پول و ثروت لیبی یا به جیب خاندان قذافی 
سرازیر شده‌یااین که در اختیار تروریست‌هایی قرار 
می گرفت که فر مانبر قذافی بودند. 

او که‌سودای جانشینی عبدالناصر رادرسر 
می‌پر وراند پس از ناکامی در این زمینه» توجه خود را 
به | فر یقامعطوف کر د هو سعی کرد در راس قاره‌سیاه 
قراربگیر د به همین دلیل بااقداماتی که صورت داد 
سازمان وحدت آفریقاراعقیم کرده و باالگو گر فتن از 
اتحادیه‌اروپا. تشکیلاي رادراین قاره‌ایجاد کرد که به 
رهبری او حکم بدهد. 

او در فوریه ۲۰۰۹ به ریاست دوره‌ای اتحادیه 
آفر یقا بر گزیده‌می‌شود. او در نشستی خطاب به سران 
کشورهای آفر یقایی می گوید: 

من به تلاش خود برای رسیدن به ریاست‌ایالات 
متحده آفریقاادامه‌می‌دهم. جالب توجه است که 
قذافی در ۲۹اوت ۰۸ ۰در جمع ۰ تن ازمقامات 
وسران آفریقایی خود راشاه‌شاهان می‌نامد در حال ۲ 
که پس از مر گ عبدالناصر در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ 
نیز درصدد رهبری جهان عرب بر آمد که جدی 
گر فته نشد.یکی از اهدافی که پی می گرفت وحدت 
باکشورهای دیگر بود. در این رابطه بارها خواستار 
اتحاد بامصرء سودان, تونس, سور یه والجزایر گر دید 
ووقتی از وحدت باهمسایه‌ها نا کام ماند دست به سوی 
هر کش وری دراز کرد که احتمال‌می‌داد می‌تواند به 
نوعی با اتحاد آن دست یاید که دراین رابطه می توان 
به‌ایران اشاره کر د.اماموفقیتی دراین زمینه به دست 
نیاورد. قذافی در ۷ژوئن ۱۹۴۲ در شطیب‌الکرامیه 
واقع در وادی جارف در استان سرت به دنیا آمدهو 
دارای ۲ همسر ۷پسرویک دختراست.قبیله اواز 
بربرهای عرب شده بو ده و تحصیلات متوسطه رادر 
مصراته گذرانده‌است.ازسال ۹۶۱ اوارددانشگاه 
افسری بن‌غازی شده و در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ 
به عنوان مستشار نظامی فارغ‌التحصیل گردیده و به 
نهضت افسران آزاد ملحق می‌شود. 
پس از جنگ ۶ روزه سال ۱۹۶۷ به عبدالناصر 


# جهان عرب ۳رستاخیز 
داشت هکه تفا وتهایی با 


یکدیگر دار ز ند. 


قذافی باکودنای‌نظامی 
در سال ٩۶به‏ قدرت رسید. 


گرایش یافته و برای‌ادامه تحصیلات و آموزد ,۳ 
نظامی وارد دانشکده افسری هلنیک یونان می‌شود. 
در نهایت در اول سپتامبر ۹۶۹ ۱ همراه با تعداد اند کی 
از افسر ان سال سوم دانشکده افسری دست به کودتای 
بدون خونریزی عليه سنوسی پاد شاه لیبی می‌زند که 
برای معالجه در تر کیه به سر می‌برد. در سال‌هایی 
که‌قدرت رادردست داشت از طریق کتاب سبز که 
دید گاه‌هایش رادر ان تشریح کر ده بود به‌اداره لیبی 
می‌پر دازد. از سال ۹ به تدریج حاکمیت خود را 
تقویت کرده و به حذف پست‌های دولتی می‌پر دازد 
به طوری که در سال ۹۷۹ ۱ بالغو پست نخست وزیری 
آن را به برادر رهبر یا راهنمای انقلاب سوسیالیستی 
لیبی تغییر می دهد. 

به دستوراو هر کسی که حزب سیاسی تشکیل 
می داد اعدام می گر دید و شر کت در مباحثات سیاسی 
با کشورهای خارجی جنایت قابل مجازات محسوب و 
پرای آن ۰ ۲سال ز ندان در نظر گر فته شده بود. از دیگر 
اقداماتش حذف آموزش زبان خار جی در مدارس بود 
تاحدی که یک مخالف قذافی در سال ۰۱۱ ۲می گفت: 
مانمی‌توانیم فرانسوی یاانگلیسی حرف بز نیم.اومارا 
غافل و کور بار اورده‌است.اعدام مر دم در ملاء‌عام و 
نمایش آن در تلویزیون دولتی لیبی همراه با سانسور 
مطبوعات از دیگر اقدامات اوبود. ترور مخالفان و 
استفاده از تروریست‌های بینالمللی نظیر کارلوس از 
دیگر اقدامات قذافی است. در سال ۱۹۹۴ به دستور 
قذافی ۱۴ ترور صورت گرفت ولی گفته می‌شود ۳۴۲ 
ترور در زمان قذافی تأ یید شده‌است در این رابطه عفو 
بین‌المللی در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ تعداد 
۵ ترور راثبت کرده‌است. از شاخص تر ین اقدامات 
تروریستی رژیم لیبی بمب گذاری در یک هواپیمای 
مسافربری آمریکا که بر فر از لا کربی اسکاتلند سقوط 
کرد وبمب گذاری‌دریک کلوپ شبانه در برلین که‌با 
مرگ ۰ نفر همراه بود را می‌توان نام برد. 


درسال ۱۹۷۶ بسن ازیک سری‌اقدامات 


اعلام می کند: بمبی که در بریتانیا کار گذاشته شده و 
منجر به جریحه‌دار شدن روح بریتانیایی‌ها گر دید 
بمب مردم‌لیبی‌ بود.مااین بمب رابرای‌انقلابیون 
ایرلندی فرستادیم.بریتانیایی‌ه اباید بهای کارهای 
قبلی خود رابپر دازند. 

رونالد ریگان‌ در سال 1۹۸۱ اوراسگ دیوانه 
خاورمیانه‌نامیده‌ووزارت خار جه آمریکا.گذرنامه‌های 


سفر به لیبی راباطل کر ده‌ود رسال ۱۹۸۲ وار دات نفتی 
ازاین کشور راتحریم کرد. 

دوهفته پس از آغاز در گیری‌های‌اخیر شورای 
ایت ن از مان مال خواس تار تحر لبیک ددواز 
دی وان بین‌المللی کیفری می‌خواهد قذافی رامحاکمه 
نماید.هر ۱۱ عضوشورابر سر ارجاع قذافی به محاکمه 
دائمی جنایات جنگی به توافق می‌رسند. 

درهمین حال دبیر کل سازمان ملل از شورای 
امنیت سازمان ملل می‌خواهد به صورت قاطع در 
برابر سر کوب مخالفان ونقض جدی حقوق بشر در 
لیبی واکنش نشان دهد. 

سرهنگ قذافی دارای ۰ ۰ ۴محافظ زن است که‌در 
گروه‌های ۰ ۴نفره فعالیت کر ده و اجازه‌ازدواج ندارند. 
از آنجا که نام دختر او عایشه‌است نام محافظان نیز 
عایشه انتخاب شده است. 

او حتی از ترورمخالفان در مکه و خانه خداابایی 
نداشته‌ودرسال AF‏ | گفته بود:در صورت لزوم. 
LL‏ 1۳ 
خواهد شد. بااین حال پس از سقوط صدام حسین 
گر اعا ی دار که ررق ااا 
تولید سلاح‌های کشتار جمعی دار د اما می‌خواهد به 
بازرسان سازمان ملل اجازه دهد به لیبی بیایند و آن را 
مشاهده و از بین ببرند. 

دراین رابطه بازرسان‌سازمان ملل راهی لیبی شد ه 
و چند تن تسلیحات شیمیایی کشف واز بر نامه فعال 
تسلیحات هسته‌ای این کشور دیدن می کنند. در پی 
این اقدامات»رابطه لیبی با شرب بهبود یافته ودر ۱۵ 
مه ۲۰۰۶ آمریکااز برقراری رابطه سیاسی بالیبی 
حمایت کرده و واشنگتن لیبی رااز لیست کشورهای 
حامی تروریسم خارج می کند.قیام مر دم لیبی علیه 
قذافی که با وا کنش حاد و وحشیانه او مواجه می شود 
دخالت جامعه جهانی رادر پی داشته و در نهایت 
داد گاه لاهه دستور بازداشت سرهنگ قذافی.پسرش 
سیف‌الاسلام و و زنوسی رییس سازمان امنیت این 
کشور راصادر می کند. 

لوییس مور نوا کامپو دادستان داد گاه‌لاهه اعلام 
کرده که نیر وهای قذافی. قبل از این که مخالفان را 
بکشند آنهارازندانی و شکنجه کر ده‌اند. به گفته اواز 
این جرایم تنهاجرم علیه مر دم لیبی نیست بلکه جر م 
عليه بشریت است. به این ترتیب جامعه جهانی یک 
گام دیگر برای تعیین تکلیف قذافی بر می‌دارد. 


#بازنشتگان تأمین اجتماعی از مهر ماه بیمه 
تکمیلی می‌شوند. 

وزارت بهداشت از حذف یارانه شیر انتقاد 
کرد. 

: تعرفه واردات برنج ۲ برابر می‌شود. 

۴ آیت‌الله لار یجانی:اخطارهای دستگاه فضایی؛ 
تهدید توخالی نیست 

#+عمر وموسی بر قراری رابطه تهران_قاهر هرا 
ایت ک5ا 

تیم حفاظت احمدی‌نژاد استعفا داد. 

#«ف روش تجهیزات انسداد مر زه ابه ایران 
ممنوع شد. 

#«ایران و عراق برای تعیین تکلیف پاد گان 
اشرف مذاکره کر دند. 

##ارمنستان و آذربایجان با وساطت روسیه 
درباره قره‌باغ مذاکره کردند. 

##بن لادن در صد د بود نام القاعده را تغییر 
دهد. 

د ولت از اطر افیان و یاران مشایی پا کسازی 
ی و 

قوه قضاییه از ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر 
جلوگیری می کند. 

#روسیه و چین مانع انتشار گزارش کمیته 
تحریم‌های ایران شدند. 

#ایجاد محدودیت برای‌اتباع ایرانی‌سبب 
ار کار ار 

6« آمریکا اقدام به تحریم ایران ایر کرد. 

#واحده ای رزمی ارتش سوریه به مرزهای 
تر کیه و لبنان نزدیک می‌شوند. 

#میقاتی وعده خلع سلاح طرابلس رادر شمال 
لبنان داد. 

۴+وضعیت جسمانی چاوز نا گوار توصیف شد. 

*آمریکاو جمهوری آذربایجان درباره‌چگونگی 
استفاده از رادار قبله مذاکره می کنند. 

سید حسن نصراللّه سفارت آمریکا در لبنان را 
مرکز جاسوسی خواند. 

##اردوغان از طر ح تشکیلات خود گر دان برای 
طرح اس تقلال فلسطین در سازمان ملل پشتیبانی 

#نخست وزیر پیشین او کراین بهاتهام 
سوعاستفاده از قدرت محا کمه می‌شود. 

۴« یک زن رواندایی به اتهام نسل کشی در داد گاه 
لاهه محا کمه می‌شود. 

«نمایندگان کرد پارلمان تر کیه حضور در 
مجلس راتحریم کردند. 

نخست وزیر چین در انگلی س ند 
اقتصادی بر گزار کرد. 

6تون س به عنوان‌اولین کشور شمال آفریقا 
داد گاه بین‌المللی رابه رسمیت شناخت. 

+ کرواسی به عضویت اتحادیه اروپا در می آید. 


سخت :و از نادانی و و و نی 


۰ 


ا 


لار از خر دمندی و عاد د 


والاتر از قفکر 


ست 


۵ حطر ت محمد( ص) 


آگهی استخدام 


به این دو دلیل ساده, بسیار یز فرصت‌های 
شعلی بین‌الملل ی از دسترس حوانا نایرانی 
دور مانده‌اند. 


۷روزقبل, سرانجام معلوم شد عدد بیکاری 
درایران امروز چقدر است و دولت سرانجام راضی 
شد تااین عدد مخفی مانده‌رابه دیگران‌نیزنشان 
دهد. ۱۲ درصد جویند گان کار موفق به یافتن شغل 
نمی‌شوند واین ۱۲ درصد به معنی وجود ۲میلیون 
نیروی آماده به کار است که هیچ توفیقی در یافتن 
کار نداشته‌اند. دولت‌هم ظاهر | تمام سعی خود را 
کردهو به دلیل شرایط ویژهاقتصادی, مثل قانون 
هدفمندی یارانه‌ها با حجم فراوان قاچاق به کشور 
و تحریم‌ ها بیش از این توانایی ایجاد شغل ندارد. 
اینهاخبرهای خوبی‌نیست اما خبر خوب دراین 
جشنواره خبرهای ناخوشایند این است که ایران 
تنها کشوری نیست که با چنین مشکلی روبرو شده 
وبه همین دلیل تجربیات دیگر کشورها می‌تواند 
راه‌ه ای فراوانی پیش روی‌این حداقل ۲میلیون 


نش ماه جنم به راه 


» واردات خودروی خا رجی به ای ران» 


حدود ۶ماه‌است که تقریباً ورود تمام خودروهای 
خارجی به کشور متوقف شده‌واگر هم خودروهای 
تازه‌ای در این مدت به شماره گذاری ر سیده‌اند و به 
خیابان‌ها آمده‌اند. خودروهایی بوده‌اند که پیش زاین 
به گمر ک ایران آمده‌بودند و تنهادر این مدت کار 
خروج از گم رک در مورد آنهاانجام شده‌استبهانهها 
ودلایل برای این توقف هم گنگ وهم ینهان‌اند. برای 
مدتی با توجه به تغییر ات احتمالی که مجلس ووزارت 
باز رگانی برای‌سودبازرگانی وحقوق گمر کی ورود 


راه‌های فرار از آمریکاتایران 


شرکت‌های امریکایی با سرعتی قابل 
توجه راه‌فرارا زتحریم‌هاعلیه ایران را 
آمو خته‌اند.اما وضع‌شرکت‌هایایرانی 
کاملا متفاوت است. 
به دلیل تحریم‌های شدید اقتصاد ی آ مر یکاعلیه 
ایران وتا کیدهای‌هر ساله‌ای که رسای جمهور 
اقتصادی‌بین دو کشور کاملاً متوقف شده‌باشد.اما 


کک 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


تفر قراردهد.از میان این راه‌ه ایکی از 
جذاب‌ترین و خوش | تیه تر ین‌هاء استفاده از 
بازار کار دیگر کشورها است. کشورهایی 
کهبهدودلیل به نی روی کار ماهر ونیمه 
ماهر نیاز مندند و گاه‌دستمزدهای خوبی هم 
برای این نیر وهای کار خارجی می‌پر دازند و 
از بخت خوش. کشورهای ثر وتمند حاشیه 
خلیج‌فارس. همگی از همین دست کشورها 
هستند. یک مسافرت کوتاه به هر یک از 
این حاشیه‌نشینان خلیج از عربستان گرفته 
تاقطر وامارات به هر بیننده‌ای نشان خواهد داد که 
کشورهایی مانند فیلیپین, تایلند. بنگلادش و اندونزی 
زودترازایران به فکر افتاده وصدهاهزار نیروی کار 
خود رابه‌این کشورها گسیل داشته‌اند. نیروهای کاری 
که با دستمزدی راضی کننده در بخش‌های مختلف 
اقتصادی این کشورهای مب د آ فعالیت می کنند. در 
حالیکهاگر آنها از هزاران کیلومتر دور تر به حاشیه 
خلیج آمده‌ان د. ایرانیان تنهابایک پرواز ۲ساعته 
می‌توانند خود رابه این کشورهای محتاج نیروی کار 
برسانند. که اگر چنین شود هر ساله میلیون‌ها دلار هم. 
به اقتصاد ایران کمک خواهد شد وهر یک از نیروهای 


خودروی خارجی در نظر داشتنداین توقف توصیه شد. 
ضمن اینکه در نهایت تصمیم بر آن شد که بر خلاف 
آنچه در گذشته به تصویب رسیده بود. برای سال ۹۰ 
نیز عوارض خودرو.همان ۹۰درصد قیمت خودروی 
خارجی در نظر گرفته شود و برای حمایت از خودروی 
ایرانی. کاهش نیابد. اما حتی پس از اتخاذ این تصمیم 
وابلاغ بودجه سال ۰ ٩نیز‏ گره‌واردات خودروهای 
خارجی باز نشد واین بار به بهانه نوساناتی که در 
چند ماهه اخیر در بهای دلار وارزهای خارجی پیش 
امد.واردات خارجی‌ها متوقف ماند تابر سر قیمت. 
تصمیم گیری شود. عده‌ای هم البته بر این باورند که با 
توجه به افزایش بهای دلار در هفته‌های گذشته, یکی از 
سیاست‌های پنهان د ولت وبانک مر کزی‌این‌بوده‌است 
که ارز کافی در اختیار وارد کنند گان بز رگ قرار نگیرد 


وبه این تر تیب نداشتن ارز کافی باعث توقف واردات 


کار ایرانی نماینده‌ای از ار ان خواهد بود که بافروش 
توانایی کاری خود ارز به کشور وارد می کند و در آمد 
وثروت کشور را افزایش می دهد. بی آنکه‌هیچ فشاری 
بر بدنه اقتصاد ایران وارد شود. هر چند در این میان 
یک اشکال بز رگ راه‌رابرای دستیابی آسان‌ایرانیان 
به این بازارهای کار خارچی تنگ وبازیکن کرده اینکه 
اکثریت‌این ۲ میلیون بیکار از داشتن مهارت لازم 
در زبان انگلیسی و کار کردن با کامپیوتر بی‌بهر ه‌اند. 
در دنی‌ای‌ارتباطات که در آن روز گار می گذرانیم. 
ناتوانی از به کار گیری رایانه‌هاءبهترین کارشناسان و 
ماهر ترین متخصصین راهم از رسیدن به‌موقعیت‌های 


خودروی خارجی متوقف شده و آنچه در عمل روی 
داده‌اين است که خودروسازان داخلی باز هم در بازار 
ایران خود رابی ر قیب می‌بینند و همین نبودن ر قیب هم 
باعث شد ظر ف هفته‌هایی که گذ شت. خودروسازان 
داخل تا ۲ میلیون تومان.بهای خودروهای خود رابرای 
مشتریان در صف‌نشسته بالاببر ند. بی آنکه چیزی 
به کیفیت آنها افزوده شده‌باشد. خریداران خودرو 


گزارشی که چند هفته قبل از سوی‌دفتر آمارایالات 
متحده آمریکامنتشر شده‌نشان می‌دهد که آنچه‌روی 
می‌دهد با آنچه گفته می‌شود. تفاوت‌های محسوسی 
دارن د.مطابق آماری که خود آمریکااعلام می کند. 
درسال گذشته.هر ماه حدود هفده میلیارد تومان 
کالااز آمریکا به‌ایران صادر شده‌است. هر چند که 
صادرات ایران به آمریکادر هر ماه در سال گذشته 
نزدیک به یکصد میلیون تومان بوده صادراتی که در 
سال‌های پیش و زمانی که دور آخر تشدید تحریم‌ها 
آغازنشدهبودبه حدود ۶میلیارد تومان در ماه نیز 
رسیده بود والبته جالب اینجاست که با وجود تشدید 


ارو ۳۶۷۳ 


مناسب کاری محروم می کند واز سوی دیگر برای 
حضور در بازار کار کشورهای بیگانه باید به زبانی 
تسلط داشت که هر جاو هر لحظه به کمک آید.امااین 
مشکل نیز به ساد گی و در کمترین زمان و با هزینه‌ای 
نه چندان, قابل کنار رفتن است. در گام نخست وبرای 
نیروی کار اماده, حدود یک سال زمان‌لازم است تا 
یک نیروی کار با ثبت نام در کلاس‌های آموزشی که 
در کشور به اندازه کافی در اختیار هست این مهارت‌ها 
رابه چنگ آورد و خود رابرای سفر به دور دست 
آماده کند.اما برای حل این کمبود در سال‌های آینده 
و برای اینکه این بازارهای کار خارجی» برای همیشه 
پذیرای‌ایرانیان نیز باشند.نظام | موزشی کشور باید 
به کمک اید و بیذیرد که از همان دوران ابتدایی و 
باسرفصل‌های مشسخص به هر کود ک ایرانی یک 
دوره کامل زبان انگلیسی آموزش داده‌شود وچنین 
نباشد که مانند امروز برخی دانشجویان وارد مقاطع 
تحصیلات تکمیلی دانشگاهی شوند بی آنکه تسلطی 
به زبان انگلیسی داشته باشند. به ویژه اینکه اگر 
تحصیلات تکمیلی دانش‌گاهی در یک فارغ التحصیل 
دانشگاه با تسلط به زبان خار جی و توانایی کار بارایانه 
همزمان شود بسیاری از جایگاه‌های خوب شغلی در 
سازمان‌ها ونهادهای بین‌المللی در جهان بر ای جوانان 
ایرانی قابل دسترسی خواهند شد. " 


به یاد دارند در زمانی که درهای کش ور برای ورود 
خارجی‌هابه کشوربازشد. نه تنها کمترین افو ایش 
قیمت برای خود ر وهای ساخت ایران اتفاق نیفتاد بلکه 
ایران خودرو و ساییا دو خودروی جدید«تیبا» و «دنا» 
تحویل دادند.به‌هر حال هر لحظه که ورودخودروهای 
هم از همان لحظه از دست می‌روند. 

خودروها نسبت به مشابه ایرانی. هنوز پایین‌تر است. 
دوم کاهش استانداردخودروهای‌مصرفی.چرا که‌اين 
وجودش بی تر دید مقد مه‌افزايش کیفیت و کاهش 


تحریم‌ ها صادرات آمریکابه ایران در چند ماه گذشته 
سیر صعودی داشته و در بر خی ماه‌هانسبت به ماه 
قبل از آن, مطابق همین آمار. ۰ ۵درصد رشد داشته 
است.اینطور که پیداست هر چه به جلومی‌رویم. 
شر کت‌های آمریکایی که مایل به برقراری روابط 
تجاری‌باایران هستند هم بیشتر می‌شوند وهم راه‌هایی 
برای فرار از تحریم‌ها پیدامی کنند. هر چند که هنوز 
ایرانیان به خوبی راه‌های صادرات به آمریکا واستفاده 
از بازار این کشور رادر شرایط تحریم. نیاموخته‌اند و 
بازارهای سود آور فرش وپسته‌ایران در آمریکااین 
روزها تقریباً به طور کامل از دست رفته‌اند. 


ترازو 


Ketabekhob@gmil.com 


گرانی کرایه 

دراراک مرسوم شده‌است به جای گر فتن پول 
پیش از مستاجر فقط کرایه می گیر ند حداقل کرایه 
ماهی ۵۰ ۲هزار تومان بدون پول پیش بابت یک خانه 
۰ متری است. تکلیف ما کار گران جامعه جیست که 
زند گیم ان رابا حقوق ۳۴۰هزار تومانی می گذرانیم و 

کلی هم قسط وام داریم؟ 
رضایی 

چهره‌ای روستایی برای یک شهر 


شهر گنبد کاووس چهره‌ای روستایی داردو 
نبود فضای‌سبز باعث آن است.زمین‌هایرهاشده 


امیر پرندک 


بدون‌اجازه‌ساخت و علف زارها چهرهشهر راز شت 
ااا کره:است ارا عا ماس و 
جدول‌بندی اصولی بر خوردار نیست. انتظار می رود 
شورای شهر و شهرداری گنبد کاووس به اوضاع 
نابسامان و درهم ریخته این شسهر توجه کنند وبه ان 
سر و سامانی ببخشند. 

علی حضوری 


خرید و فروش موتورسیکلت در پیاده‌رو! 

جم ع آوری موتورسیکلت‌های فروشی از 
پیاده‌روهای خیابان ۱۷ شهریور چه زمانی قرار است 
انجام شود؟ این موضوع موجب گلایه رهگذران 
شده‌است. ایا محل فروش موتورسیکلت مغازه 
است یا پیاده رو که محل رفت و آمد عابران به شمار 
می‌رود ؟! عرفان اف-تهران 

رامهرمز چشم به راه ساخت پژوهشگاه 

مسوول انجمن دوستداران می راث فرهنگی 
رامهرمز گفت :اعضای این انجمن خواهان تحقق 
وعده‌سازمان میراث فرهنگی اتان مبنی بر 
راه‌اندازی پژ وهشگاه باستان‌شناسی شرق خوزستان 
دراین شهر ستان هستند. منصور معتمدی در گفت 
و گوباخبرنگار مادر رامهرمزاظهار داشت :این 
طرح از مصویات سفر هیأت دولت به استان است 
که همچنان اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته 
است. وی افز ود : انجمن دوستداران میراث فرهنگی 
رامهرمزنامه‌نگاری‌ه ای فراوانی در خصوص 
این موضوع بااستاندار و سایر مسؤولان مربوطه 
داشته امامتأسفانه تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده 
ات کی خاطر ا کر دس رلا 
دوستداران میراث فرهنگی رامهر مز توضیح داد: 
بازسازی‌امام زاده‌های‌ثبت شده‌در فهرست اثار 
ملی‌همچون امام زاده‌هفت تن و خواجه و باز گر داندن 
اشیای گنجینه جوبجی به موزه ر آمهر مز از دیگر 
حواس به‌های اعضای تسم ار تاندار حوزستان 
است. وی ادامه داد :مورد دیگر پی گیری بازسازی 
جاده‌ولایت مسیر حر کت امام رضا (ع) از شلمچه. 


اهواز, رامهرمز, به توس است که ما خواهان توجه 
نظر خاص مسؤولان به آن هستیم. این مسیر علاوه 
بر جنبه‌های تاریخی و معنوی از جاذبه‌های طبیعی 
بسیار زیبا همچون رودخانه‌ای پر آب بر خوردار 
است که در آن قدمگاهی به نام «علی مخلط» وجود 
دارد و نیازمند رسید گی است. 

محمد علی بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نام پرورش را از کنار آموزش برداربد! 

این روزهاوقت ثبت نام دانش آموزان در مقاطع 
مختلف تحصیلی است. داستان گر فتن شهر یه برای 
ثبت نام در مدارس دولتی واصرار آموزش و پرورش 
به‌اینکه مدیری حق گرفتن شسهریه راندارد تکرار 
ی ار 
شهریه می‌پردازند صرف چه چیزی می‌شود. 

الا سید که مس ولد نامه ها 
غیر درسی متنوعی رابه اجرادر می آورند واین یک 
واقعیت است که این بر نامه‌ه انیاز مند بودجه‌ای 


ا 


و داددره‌ی در خر 


منشاء 


ےی ده 


۱ 


ای که آم وزش وپرورش به مدارس می‌پردازدو 
شهریه ای که مد یران مدارس از والدین می گیرند 
برای فوق بر نامه ها نیز از بچه ها در طول سال تحصیلی 
بطور خورد خورد پول دریافت می شود.دراین بلبشو 
که معلوم نیست کدام دانش آموز چطور آموزش و 
پرورش می بین د!مدارس غير انتفاعی و یا همان غیر 
دولتی ها بر ای خودشان داستانی هستند. 

هنر گردانند گان این مدارس این است که 
معدل نوزده تحویل می گیر ند و معدل نوزده تحویل 
می‌دهند واگر در این بین به هر دلیلی دانش آموزی 
اهب داش بت به جح وری موضوع راهان ا 
می کنند تا مبادا کلاس معدل نوزده‌شان در بین 
همکارانشان ویا برای اغوای مر دم پایین بیاداهنر 
دیگر اینگونه آموزش و پرورش بی دلیل باد کردن 
اس ام و ول روا ای ها 
اا سآموزها که در فسای عبر واتی 
تربیتی آموزش می‌بینند و بر اساس نمره خود آنها 
باد می‌شود و آنها فکر می کنند خیلی مهمند وقتی 
وارد دانشگاه و جامعه می شوند تازه می فهمند انها 
رابد باد کر ده اند! 


ا 


حص تایب (ع 


مجید عزیزی -اصفهان 


از خوانند گانی که به وسیله ایمیل برای تراز ومطلب 
می‌فر ستند تقاضا می‌شود. مطالب خود را تبد یل به عکس 
نکنند. چرا که عکس قابلیت ویرایش ندارد. همچنان 
تا کید می شود سعی کنید مطالب خود رابه آدرس 
Qemal com‏ ]ار سال کنید.ارسال 
مطالب باایمیل باصرفه تر از پست است. وقتی به قیمت 
تمبر باطل شده پست برای پاکت ۱۲ گرمی توجه کردم. 
دیدم بیش از ۱۳۰۰ تومان بابت آن پول پر داخت شده 
است خواننده‌ای که در این شرایط اقتصادی باصرف 


هزینه‌ای گزاف و وقت برای مجله نامه می‌نویسد باید او 
را تحسین کرد و سپاسگزارش بود.ای کاش اداره پست 
هم اند کی در این باره فرهنگی فکر می کرد! 


آورده‌اند که «سمیرم» برگرفته از نام 
«سمیرامیس» ملکه بابل در دنیای باستان است که 
روزگاری از این ناحیه گذر کرده‌است. اما روایت 


خوشتر. آن را به افسانه‌های ایران باستان پیوند 
می‌دهد که چون سام نریمان پهلوان شاهنامه 


زیر نظر: محمود صفادار 


فر دوسی به دندان درد سختی گر فتار می‌شود. بی تابی 
او رافرامی گیرد و چون به این منطقه می‌رسد دردش 
آرام و نام این مکان درد افکن را «سام آرام» نهادند. 
این طور که پیداست سمیرم از دیر باز به خاطر مناظر 
بدیع. کوه‌های سر به فلک کشیده. | بشارهای بی‌قرار 
ورودخانه‌های خروشان, پوشش گیاهی متنوع و 
آب وهوای خوش, بستری برای بازیافتن بهبودی و 
سلامتی بوده است. 

سمیرم در ۱۶۵ کیلومتری جنوب اصفهان, بین 
استان‌های فارس. کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال 
و بختیاری واقع شده است و دو چشمه زیبا و معروف 
به نام‌های چشمه خوانسار و چشمظه خانعلی دارد. 
وجود آثار باستانی و کتیبه‌های میخی حک شده بر دل 
کوه‌ها و سنگ‌های استوانه‌ای که به «میل» معروفند. 
گذشته این شهر را به دوران ساسانیان می‌رساند. 
سابقه شهرنشینی سمیرم هم به دوره هخامنشیان 


آبشار آب ملخ؛ آبشاری مهیج 
شمادراین روستاظرف ۲ساعت هم طلوع وهم غروب خورشید رامیبینید. 


باید به ۶۵ کیلومتری سمیرم سفر کنید تاباور کنید 
طبیعی‌ترین آفت کش دنیاء از دل غار بیرون می آید 
وبه رودخانه می‌ریزد! ابشار اب ملخ. شاید یکی از 
عجیب‌ترین آبشارهای ایران باشد که با تر کیبات 
ویژه‌اش, نقش یک سمپاش طبیعی را برای مزارع 
وزمینهای کشاورزی بازی می کند و می‌تواند تمام 
ملخ‌های مهاجم رادر جا نابود کند! 

داستان یک نام عجیب 

آب ملخ. نام عجیب ش رامدیون همین خاصیت 
شگفت‌انگیز است. پای صحبت قد یمی‌های روستا که 
بنشینید. برایتان تعریف می کنند که سالها پیش وقتی 
مزارع گندم روستاهای اطراف مورد تهاجم ملخ ها 
قرار گرفت.از آب این چشمه بز رگ برای دفع آفت 
استفاده کر دند و ملخ‌ها همه یکجا هلاک شدند. اتفاقی 
که هنوز هم از ذهن کشاورزان منطقه پاک نشده و 
به همین دلیل. | نها هنوز هم مزارعشان رابا آب اين 
چشمه آبیاری می کنند. با این حال» نام دیگر این آبشار 
تخت سلیمان است و مردم منطقه معتقدند که در این 
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چشمه قطعه سنگی وجود داشته که تختگاه حضرت 
سلیمان بوده اما اجانب آن را دزدیده‌اند. 

ام امولف مر آت‌البلدان هم سالهاقبل درباره 
این آبشار نوشته است:«چشمه‌ای است که به زعم 
بعضی آب آن دافع مضرات ملخ است واز کوه‌دنا 
که از مشاهیر جبال ودر میان‌اراضی فارس وعراق 
واقع است.می جوشد و آب چشمه بر روی پل سنگی 
می‌ریزد و از دو طرف به رودخانه داخل می‌شود.» 

موقعیت جغرافیایی روستای آب ملخ مانع از آن 
می‌شود که آفتاب بیش از سه ساعت در این روستا 
هم طلوع خورشید را خواهید دید و هم غروب آن را! 

آبشار تو در تو 

آبشار آب ملخ از دوبخش تشکیل شده‌است. اولین 
قسمت آن‌سر چش مه آبشاراست که‌از دل کوه‌بیرون 
می‌آید وبخش دیگری که‌در زیر این سر چشمه‌قرار گرفته, 
طاقدیسی سبز رنگ است که‌مثل پل بر روی رود خانه‌ماربر 
خم شده‌است؛بخشی که‌اتفاقادر نگاهاول بیشتر به چشم 


ار ۳۶۷۳ 


برمی‌گر دد. در جنوب سمیرم مزرعه‌ای به نام کوره 
(هخامنشیان به شهر کوره می گفتند) وجود دارد که 
هنوز هم خرابه‌هایی از خانه‌ها و حتی حمام در آن به 
جا مانده است. 

اگر دوست دارید. صدای خروش ابشاری بر ات 
در کوهسار را بشنوید و به تماشای ریزش آب از کوه 
ولاله‌های سرخ واژ گون و شکوفه‌های رنگارنگ و 
بستر سبز کنار جوی‌ها بایستید. به سمیرم در استان 
اصفهان بروید واز آنجا پس از پشت سر گذاشتن 
مسیری ۵ کیلومتری به کنار آبشار سمیرم می‌ر سید 
که از زیباترین و بزرگ‌ترین آبشارهای ایران است. 


با عبور از سمیرم به سمت شرق به آبشار زیبای 
سمیرم می‌رسیم. این آبشار گاهی, البته بندرت. 
ارتفاعی بیش از ۷۰متر پیدا می کند. آب ابشار 
از چشمه ساران ار تفاعات بالادست آن سر چشمه 
می گی رد و از بالای تخته سنگ صخره‌ای صاف و 
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می‌آید و بدنه اصلی آبشار را تشکیل می‌دهد. 

بااین حال اگر دوست دارید سر چشمه را 
باید مسیری را که تارسیدن به آبشار در پیش گرفته 
بودید ادامه دهید و بعد از آن.به بالای آبشار برویدو 
از آن بالاطبیعت راتماشا کنید.اگر سختی راه‌و گرمای 
هوا کلافه‌تان کر ده بود می توانید روی بخشند گی 


عظیمی به بیرون می‌جهد. پای آبشار فضای سبز 
وسیعی احداث شده که هماهنگی چشمگیری با کوه و 
آبشار و گیاهان و گل‌های طبیعی کوه دارد. 

اواخر بهار و سراسر تابستان شاید جایی برای 
نشستن روی نیمکت‌های فضای سبز آبشار پیدا 
نکنید و صدای آبشار در سروصدای مردم. صلابت 
زمستانی‌اش را نداشته باشد؛ اما در زمستان شمایید 
و طبیعت شسگفت‌انگیز پیش‌رویتان و شاید هم چند 
نفری مثل خودتان آنجا باشند. می گویند آبشار 
سمیرم. عروس زیبای سلسله کوه‌های زاگرس 
ات 

زااگرشس زیبایی‌های خیره کننده‌ای دارد. د 
یکی از جالب‌ترین آنها همین آبشار باشد. این آبشار 
که آبش در دره نادر جریان می‌یابد. در گذشته ۷۵ 
مارا دا ار د ای ا 
متمادی به ۳۵متر کاهش یافته و تنهادر سال‌های 
پر آبی دوباره ارتفاع می گیرد. 

اگر دلتان برای دیدن یک رنگین کمان رویایی 
تنگ شده ایستادن روی تخته سنگ‌های رودخانه 
نزدیک آبشار سمیرم راوقتی که آفتاب به آبشار 
می‌تابد. به شدت توصیه می کنیم؛ دیدن رنگین کمانی 
که پشت آبشار درست می‌شود. چیزی نیست که به 
همین راحتی‌ها بشود آن رااز دست داد. 

لبته از تخت‌سلیمان, آب‌ملخ, ده ات پادناو 
کوهستان سرسبز آن هم نباید غافل شد. چشمه آب 
ملخ در ۶۰ کیلومتری جنوب‌غرب سمیرم واقع شده 
و حکایت جالبی دار د. ظاهر | در زمان قدیم وقتی که 


سرچش مه حساب کنید و از آب گواراومعدنی آن 
بنوشید. مطمئن باشید دلیلی برای بیمار شدنتان وجود 
نخواهد داشت! 

امادرپشت آبشار پر تگاه خطر ناک و زیبان قرار 
دارد که آب ملخ رابه یکی از خطرناک ترین آبشارهای 
ایران تبدیل می کند. آبشاری که تابه حال قربانیان 
زیادی‌داشته واحتمالاً بعد ازاین هم خواهد داشت. 
بنابراین توصیه مااین است که در زمان تماشای آب 
ملخ؛فریب زیبایی آبشار و پر تگاه‌رانخورید وفکر چرخ 
زدن در ارتفاعات رااز سر تان بیرون کنید. 

باور کنید تمام سی چهل نفری که جانشان راخرج 
این پر تگاه کر دند مثل شمافکر می کردند که بادیگران 
فرق دارندومی توانند با کمی دقت واحتیاط از لبه پرتگاه 
عبور کنند!امالغزند گی و شیب تند پر تگاه در یک لحظه 
آنهاراغافلگیر کر ده وبه رودخانه خروشان‌ماربر سپرده 
است.البته در بالای آبشار در محل ورود به قسمت 
پشت آبشار نر ده‌های کوچکی قرار دارد که احتمالاً با 
دیدنش ان هشدارهای ما رابرای ممنوعیت عبور افراد 
آماتور و بدون تجهیزات به خاطرتان می آورد. 

اگر گذارتان به آب ملخ افتاد. قدمگاه سلیمان را 
از دست ندهید. ساختاری‌سنگی که در تنگ بسیار 
گودی قرار گر فته و سالها قبل به صورت پلی سنگی و 
طبیعی ایجاد شده است. 


e TLL 
روستاییان مقداری از اب چشمه رادر ظرفی ريخته.‎ 
در مزرعه می گذاشتند و معتقد بودند که با اين کار‎ 
ملخ‌ها پراکنده می‌شوند.‎ 

تخت سلیمان هم که در دو کیلومتری آب ملخ 
واقع شده. به عقیده عده‌ای, روز گاری که سلیمان 
پیامبر(ع) از این دیار عبور می کر ده استراحتگاهش 
بوده‌است. تختگاه و قدمگاه سلیمان نبی. در تنگه‌ای 
بسیار عمیق قرار گرفته و به صورت پلی سنگی و 
طبیعی پس از قرن‌ها به جای مانده است. در فاصله 
بین این پل سنگی تا قله کوه, غاری وجود دارد که از 
آن چشمه‌ای با آب شیرین و نیمه گرم جاری است 
و به صورت آبشار پودر. روی رودخانه «ماربر که» 
می‌ریزد:؛ این جاذبه طبیعی در نوع خود بی‌نظیر است. 
اگر هوای گشت و گذار در کوهستان‌های اطراف 
سمیرم به سرتان زد. دیدن رودخانه پر آب ماربر که 
را که مثل یک مار خوش خط و خال در شمال رشته کوه 
دنا امتداد دارد و از هر گوشهاش جشمه‌ساری زیبا 
جاری است. از دست ندهید. 

سمیرم. دشت هم دارد؛ دشت قبر کیخاء دشت 
مهر گرد (وردشت), دشت حناء دشت قور تبسی و دشت 
سمیرم از مهمترین و زیباترین دشت‌های آن هستند. 
بهار سمیرم شب‌های خنک و زیبایی دارد؛ سفرتان 
راطوری برنامه‌ریزی کنید که حداقل یک شب در 
آنجا بمانید. شسمامی‌توانید از طریق اصفهان. بهبهان و 
کهگیلویه و بویراحمد به این منطقه سفر کنید. 


راه رسیدن 

بهترین زمان‌بازدیداز این آبشار بهاروتابستان 
است واین روزها که گر می‌هواء تابستان کلافه کننده‌ای 
رابرای‌ساکنان مر کز و جنوب کشور رقم زده سفر به 
این آبشار گزینه خوبی برای فرار از گرما خواهد بود. 

اگراز سمت استان اصفهان‌راهی آب ملخ‌می‌شوید. 
باید از شهرهای اصفهان و سمیرم بگذرید و این شهر را 
به سمت یاسوج تر ک کنید. در جاده سمیرم یاسوج. 
بلافاصله بعد از روستای چهار راه. جاده‌ای خاکی 
می‌بینید که در مسیر آن دودوراهی وجود دارد.در 
هر دو مورد راه سمت چپ را در پیش بگیرید و حدود 
۷ کیلومتر در آن پیش بروید. تابه روستای آب ملخ 
برسید. روستایی در شمالی‌ترین قسمت خط الرس 
دناو مردمی که اصالتشان بختیاری است. 

از این جاده می‌توانید با ماشین سواری عبور کنید 
و اگر امکان استفاده از ماشین‌های شاسی بلند را داشته 
باشید.احتمالاً راحت تر از مسیر خاکی عبور خواهید 
کرد.امابه محض رسیدن به روستا باید با خودروتان 
خداحافظی کرده و با پای پیاده از مسیری مالر و عبور 
کنید.اگر ذوق اکوتوریستی تان گل کرد هم می توانید از 
روستاییان بخواهید که قاطر شان را چند ساعتی به شما 
اجاره‌دهند تاهم تجر به جدیدی در این سفر کسب کنید 
وهم در آمدهای گردشگری روستا رابیشتر کنید! 
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هنگامیکه ساد به اوج 


می د سد قدر ات 


ده خو دنعای می پر دازد 
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دکتر بهمن بهروزی 


برخیاوقات شرارت نوعی پاسخگوپی واعمال تلافی جویانه نسبت به ناروایی‌ها ی گذ شته است 
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«بدترین وضعیت ممکن برای دختری که در سنین بسیار حساس میان ۰ ۰سالگی به سر می‌برد. 


این است که باافراد شر ور رابطه بر قرار کند و در واقع رفتارهای اجتماعی و فر دی خود رااز آنهابیاموزد آنگاه 
اگر روانکاوی و درمان به سرعت صورت نگیرد. این رفتارها در او نهادینه شده واو به یک انسان ناهنجار در 


اجتماع تبدیل می‌شود. برای تشریح بیشتر 


نخستین بار ماشانتال رادر کلینیک زمانی ملاقات 
کردیم که داد گاهی که‌اورامحا کمه‌می کرد.قرار 
بررسی روحی وروانی او راصادر کر ده‌بود. در حقیقت او 
وسه مرد جوان به اتهام سر قت مسلحانه از بانک, مورد 
که یک وکیل مدافع مشتر ک داشته. شانتال تصمیم 
گرفتهبود تایک و کیل مدافع جداگانه.دفاع از او را 
برعهده‌داشته باشد واز آنجایی که اواستطاعت مالی 
نداشت.دادستانی یک و کیل تسخیری برای‌اوتعیین 
کرده‌بود و و کیل مذ کور هم بهترین بخت شانتال را 
دراین دیده‌بود که مدعی شود شانتال مبتلا به جنون 
ادواری‌است وهنگامی که برای سر قت مسلحانه از 
بانک همدست سه مرد جوان شده بود هم یکی از 
دفعاتی بوده که شانتال تحت تأثیر جنون کاری را کرده 
است. حال زمانی که چنین ادعایی صورت می گیرد. 
داد گاه‌قرار بررسی کارشناسی راصادر می کند تا 
ی پر سای 
دزیر سم کیب روا مر ارت وی و 
ام هی او رات خر یم تا گزارش کلی 
از گذشته و داستان زند گی شانتال برای مطالعه فراهم 
کند چرا که بررسی پیشینه او از دوران کود کی به بعد. 
می‌توانست تأثیر بسیاری در نحوه و نوع نگرش ما به 
اوداشته باشد و آنگاه که گزارش مر بوطه به دست ما 
رسید تازه‌متوجه شدیم که با چه شخصیت له شد هو 


ناراحتی مواجه هستیم. 


همه چیز زندگی شانتال تا ده‌سالگی به صورت 
عادی وطبیعی طی شده بود.او تک فر زند پدر و 
مادرش محسوب می‌شد که توجه بسیاری هم روی 
کود کشان مبذول می‌داشتند. اما از بد حادثه در یک 
روز سر نوشت ساز که شانتال به همراه پدر و مادرش 


۱۳ و و 
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و بهتر به شرح احوال شانتال رایان توجه کنید.» 


دریک فر وشگاه بز رگ مشغول خرید لباس وسایر 
وسایل خانه بود فر وشگاه مذ کور مور د تهاجم چند مرد 
مساح قرار گرفت و آنه که حتی مسلسل‌های کوچک 
هم به همراه داشتند در ابتداجهت ایجاد ارعاب همه 
حاضرین ووادار کردن آنها به همکاری شروع به 
تیراندازی‌های پر اکن ده و بدون هدف کردند. که در 
این میان بیست ویک نفر از جمع شصت و دو نفری 
که در لحظه هجوم در فر وش گاه حضور داشته, مورد 
هدف گر فتند و متأسفانه سیزده تن از آنها در دم جان 
خود رااز دست دادند که پدر و مادر شانتال هم در 
میان آنه ابودندودر آن‌بین‌بود که‌زند گی‌شانتال 
در سراشیبی سقوط قرار گرفت. از سر بدشانسی پدر 
وم ادر شانتال‌هم‌هر دوتک فر زن د بودند وبرادریا 
خواهری نداشتند تاشانتال نز د انها فرستاده‌شود. 
بدین ترتیب بر طبق قانون شانتال به مراجع دولتی 
سپرده شد تا آنهاء خانواده‌مناسبی را برایش انتخاب 
کنند. از سوی دیگر شانتال که یک حمام خون در بر ابر 
چشمانش دیده بود. از نظر روحی وروانی در بدترین 
وضعیت ممکن بسر می‌بر د ودرست زمانی که اودر 
حساس ترین وضعیت بود و مراقبت‌ه ای درمانی: 
عاطفی باید در مور داو صورت می گرفت.بر عکس او 
رامیان مراکز نگهداری از کود کان بی‌سرپرست. رد و 
بدل می کر دند و خانواده‌هایی هم که برای نگهداری از 
او انتخاب می‌شد هر کدام مشکلات مربوط به خود را 
داشتند. حتی در دوخانواده‌مردهای ان به آ زار واذیت 
او پر داخته بودند ضمن آنکه در یک خانواده دیگر زن 
و شوهر که خود به شدت از بیماری‌های روحی و روانی 
رنج می‌بردند شانتال رازیر کتک گرفته بودند و تنها 
این یکی از همسایه‌ها بود که جریان را گزارش داده‌بود. 
خلاصه در مجموع زمانی که شانتال, به ده‌سالگی واوج 
سن بلوغ رسیده بود تبدیل به دختری ضداجتماعی و 
شرور شده بود که به هیچ وجه به کسی اعتماد نمی کرد. 
تااینکه دیگر خانواده‌ای برای نگهداری از او پیدانشد 
وبه ناچار شانتال راراهی مدارس ویژه اطفال بزهکار 
کردند. 


در آنجاهم اوهر آنچه عمل خلاف و ضد اجتماعی 
بود.از سایر نوجوانان. فرا گرفته بود و پس از آنکه به 
هیجده‌سالگی ر سید.از آنجا که دولت دیگر مسوولیتی 
در قبال اونداشتبه خانه‌ای فر ستاده‌شد تادر کنار 
چند دختر دیگر مانند خودش و زیر نظر یک مربی 
آماده حضور در اجتماع شود. در آن خانه هم. سایر 
دختره ار تباط لازم رامیان شانتال و افراد خلاف و 
گروه‌ه ای بزهکار برقرار کر دند و تاهنگامی که اودر 
٩‏ سالگی در اجتماع رها شد. به جوانی تبدیل شده بود 
که آماده‌هر گونه فعالیت ضداجتماعی بود. حتی آنکه 
خشونت و نفرت هم در چهره او موج می‌زد و گویی او 
همه جا به دنبال انتقام گر فتن از جامعه بود. 


گر وه‌های‌بزهکاربرای‌به‌دست آور دن‌چنین‌پدیده 
آماده‌ای‌حتی به رقابت بایکدیگر هم می‌پر داختند. 
چرا که شانتال بیشتر از دیگران دارای‌اشتهای لازم 
برای اعمال خلاف بود و جنین شد که شانتال به یک 
گروه‌سارق پیوست که هدف آنهاغارت فروشگاه‌ها و 
رستوران‌ها ومکان‌های عمومی بود. طی سه سال هم 
شانتال و دار و دسته او در هشت مورد سرقت شر کت 
کردند که دو بار آنها منتهی به دستگیری و محاکمه 
آنها شد که بار اول آن» در حدود بازده‌ماه‌رادر زندان 
به سر بر دند. .امااز آنجا که شانتال ودو عضودیگر گروه 
هنوز سابقه‌ای نداشتند. پس از کمتر از یک سال حبس 
آزادشدند.امابه آنها اخطار داده‌شد در صورت تکرار. 
مجازات آنها سنگین تر خواهد بود و چنین هم شد چرا 
که در جریان محاکمه‌ای که همجنان ادامه داشت 
دادستانی برای هر چهار عضو گر وه تقاضای هفت سال 
زندان کر د. و حالا شانتال در شر ایط حساسی گرفتار 
آمده‌بودچرا که‌داد گاه‌دراینک ه آنهامجرم‌بودند 
هیچ گونه تردیدی نداشت. چون نیر وهای پلیس در 
بازداشت کرده بودند و در حقیقت تنها شانس شانتال 
این بود که ماابتلای او به مشکل حاد بیماری روحی 


وروانی راتاآنجا که تمامی تصمیم ات اوراتحت 
تأثیر قرار دهد. تأیید کنیم«البته» در اینکه شانتال 
بامشکلات حاد روحی مواجه بود هیچ شکی وجود 
که شانتال را دوباره به اجتماع باز گردانیم؟ وبه طور 
قطع پاسخ به چنین پرسشی منفی بود. 
وظیفه حرفه‌ای 

در این میان ما هر روز که می گذشت. بیشتر با 
مشکلات درون شانتال آشنامی‌شدیم واحساس 
آن قسم یاد کرده بودیم؛ فراموش کنیم و آن کمک به 
شانتال بود.البته داد گاه و دادستانی از ما خواسته بودند 
که بی طرفانه قضاوت کنیم. 

مامی‌دانستیم که بی‌طر فی وظیفه داد گاه و قانون 
انسان‌ها باشیم. در مورد شانتال هم زمانی که از 
واقعیت‌های زندگی او با خبر شدیم. در عجب مانده 
بودیم که چگونه اوتبد یل به یک قاتل سریالی نشده 
بود؟اودرسنین سیزده‌سالگی توسط مر دانی که به 
عنوان جانشین پدرش انتخاب شده بودند و قرار بود 
به او محبت نشان دهند. مورد آزار واذیت قرار گرفته 
پدر ومادرش را گلوله‌باران کرده‌بودند یک حادثه 
معمولی نبود.بلکه فاجعه بود. در مجموع اواز ده‌سالگی 
به بعد به مدت ده سال همواره‌مورد آزار وشکنجه‌های 
مختلف روحی روانی قر ار گر فته بود و سپس «زمانی که 
شروع به تراشیدن لایه‌های روحی او کر دیم. متوجه 
شدیم که او تاچه حد با استعداد وباهوش است. در 
مثبت قرار دهد با آنکه‌دبیرستان راهنوز به پایان 
نرسانده بود به اندازه یک فارغ‌التحصیل دبیرستان 
و حتی بیشتر دارای معلومات نشان می داد که بسیار 

سرانجام با توجه به جمیع جهات ما تصمیم خود 
را گرفتیم و به داد گاه اعلام کردیم که شانتال دارای 
مشکلات عدیده‌روحی است که تقریباً کلیه اعمال او 
را کنترل‌می کنند و آنگاه‌به داد گاه پيشنهاد کردیم 
که امید می‌رود بتوان شانتال راوارد یک زند گی توام 
با آرامش کرد. 

محبت و اعتماد 

داد گاه از آنجا که باچنین روشی دولت رااز صرف 
محکوم کر د. بدین تر تیب اولین گام برای قطع ار تباط 
میان ش انتال و گروه‌بزهکار بر داشته شد. کارهای ما 
تازه آغاز شده‌بود ومامی‌دانستیم که در طی یک 
یک انسان ند یده‌بود. اما این به تنهایی کافی نبود و ما 
بای د پدیده‌دیگری راهم به آن اضافه‌می کردیم و آن 
اعتماد بود.در واقع اوناگهان در داخل کلینیک خود رابا 


افر ادی مواجه‌یافت که همه به اولبخند می زدند وبحت 
می کر دند. البته او ابتدا وا کنش‌های ناراحت کننده‌ای 
از خود نشان می‌داد که کاملاً قابل پیش‌بینی بود چون 
اومحبت‌های دیگران رابر اساس تجربه‌های کهنه 
خود نوعی دام می‌دانست که بعدها تبدیل به اهانت و 
خشونت می‌شد. اما آهسته آهسته مشاهده کرد که 
چنین نیست و محبت‌ها بدون هیچ چشم داشتی واقعی 
هستند ویس از شش ماه‌مادست به کاری خطر ناک 
زدیم و برای نخستین بار به او اجازه دادیم تابه تنهایی 
به داخل شهر رفته و باز گردد. واقعیت این بود که ما 
انتظار داشتیم تا خبر او رااز اداره پلیس بگیریم. اما در 
عوض او به عملی دست زد که همه را شگفت زده کرد 
و در واقع پس از چند ساعت در بعدازظهر همان روز او 
باتماس تلفنی از ماخواست تابه نزد اوبرویم وزمانی 
خود رابه یک دبیر ستان رسانده‌بود و از گر دانندگان 
درباره بر نامه‌های درس برای بزر گسالان سوال کرده 
بود. ودر واقع اوبه دنبال پاک کردن گذشته خود 
چرا که می‌دانستیم محیط مدرسه آن هم عصرها که 
بز ر گسالان در آن تحصیل می کنند مکان مناسبی برای 
شانتال بود تادر یک محیط طبیعی با همسالان خود 
بزن د واین برای اوبه تجربه‌ای بسیار گرانبها تبدیل 
می‌شد. 
به دنبال یک آشنا 

بایک پیگیری‌همه جانبه درباره‌بستگانی که‌امکان 
وجود آنها باشد اطلاع حاصل کنیم. شانتال هم بنا رابر 
این داشت که هویت واقعی خود را تثبیت کند وبرای 
این مهم به عواملی بیشتر ازن ام ونام خانواد گی نیاز 


۵ 


۳۹ 


/ 


تشخیص دادن عو ب ی 


کمال تعجب متوجه شدیم که مادر بز رگ وپدربز رگ 
ماد ری شانتال در اوهایو زند گی می کر دند وطی دوازده 
سال گذشته در به در دنبال نوه خود بودند اما به دلیل 
زند گی محرمانه وپنهانی که شانتال د نبال می کر د.هیچ 
خبری از او به دست نمی | ور دند. در واقع مادر شانتال 
تنه افر زند خانواده پد ر ومادرش بود و در نتیجه پس 
از مر گ دلخراش مادر شانتال تنها یاد گار او برای آنها 
به شمار می‌رفت. البته برای ما هم یافتن پدر بز رگ و 
ماد ربز رگ شانتال یک اتفاق بسیار مهم بود چرا که 
دوره یکساله درمان او به زودی به پایان می‌رسید و ما 


هتر از د ددن عبو ب است 


بهناچاربايداورادرجامعەرھامى کردیم. که‌بدون 
سرپرست این امر یک ریسک رو به منفی تلقی می شد. 
اماحالا کسانی وجود داشتند که شانتال می‌توانست 
نزد آنها زند گی خود رادنبال کند واز همه مهمتر اینکه 
آنها خود مر کز عاطفه, محبت واعتماد برای شانتال 
مخ سوب می لایر انم در انان دور نک شاله 
ماترتیبی دادیم که شانتال به اوهایوپرواز کند وبرای 


دل کار نی 


نخستین بار پدربز رگ و ماد ربز رگ راملاقات کند. 
البته طبق قوانین کلینیک ماهم در این سفر باید شانتال 
راهمراهی می کردیم تادر صورت بر خورد باحوادث 
غیر قابل پیش‌بینی اقدام لازم رابه عمل آوریم.اما 
زمانی که در سالن فرود گاه چهره روشن و خندان 
وزنی سالمند رامشاهده کر دیم ودریایی از محبت را 
در چشمان آنها دیدیم که خاطره فرزند از دست رفته 
آنها راهم به‌همراه‌داشت متوجه شد یم که نگرانی‌ها 
بیهوده است. سرانجام پس از سالها رنج و زجر و تحمل 
رفتارهای غیر انسانی. شانتال خانه خود و دامان محبت 
همیشه گرمی را یافته بود. در هنگام خداحافظی از او 
لبخندی که شانتال در چهره داشت ناشی از رضایت او 
بود وما یک بار دیگر عملاً متوجه شدیم که بزر گترین 
هدیه انسان‌ها به یکد یگر همانا محبت است که زمینه 
تمام پیشر فت‌های بعدی رافراهم می‌سازد. 


۳ 3 ۱ E, 


«بیتا» که حساسیت مرا می‌دانست «آفرین» را 
جلوی در خانه از ماشینش پیاده کرد و چون «ویلچرم» 
راداخل حياط ندید.لابد فکر کرد خارج از خانه هستم 
که بر خلاف همیشه همراه« | فرین» تا توی حياط هم 


آمدو...اماهمین که مرازیر درخت گیلاس دید با 
عجله راه آمده رابر گشت و سوار ماشینش شد و رفت. 
آفرین آمد کنارم. لب باغچه نشست و گفت:«بابایی تا 
حالا هر بار ازت پرسیدم که چرابا بیتا ازدواج نکردی 
وبامام ان ازدواج کردی؟ طفره‌رفتی!»... ومن همه 


موتورم رااز روی«جک» پیاده کردم و کنار حوض 
وسط خانه ( به درخت گیلاس) تکیه دادم و همین 
که«لنگ»راداخل آب کردم و مشغول شستشوی 
موتورم شدم. صدای مادر از داخل «پنجدری» بلند 
شد که طبق معمول «غرولند» می کرد: 

-اگر اینقدر که این «موتور لکنته»ات رادوست 
داری وبهش می‌رسی, هوای «بیتء را داشستی وبه 
فک رش بودی الان باید به عروسی بچه‌هات فکر 
می کردی... نه اینکه من نگران داماد شدن خودت 
اشم ۱ 

حالا دیگر حرف‌های مادر را کاملا از حفظ بودم. 
لابد الان از آبروی دخترخال هام می گفت و از اینکه 
دختر مردم رو «انگشت نشان» کرده‌ام و...» که مادر 
همین را گفت: 

-دختر مردم رو سکه یک پول کردی... آدم با 
دشمنش چنین کاری نمی کنه که تو با «خاله‌زاده‌ات» 
کردیاتوی در و همسایه واهل محل برام آبرو 
نگذاشتی... خواهرم «چپ چپ» نگاهم می کنه و 
خود «بیتا» آنق در مظلومه که وقتی نگاهش می کنم. 
جگرم کباب می‌شه... چرا تکلیف این دختر رو روشن 
نمی‌کنی فراز؟ 

مادراینه ارو گفت وطبق معمول آمد توی قاب 
پنجره رو به حیاط نشست تا تأثیر حر فهایش رادر من 
ببیند. نگاهی به موهایش که حالا یک دست سفید 
شده‌بود)» انداختم و خواستم حرفی بزنم که انگار مسیر 
نگاهم را تشخیص داد و بغض کرد و گفت:«من افتاب 
لب بومم پسرم... جز تو هم که فرزندی ندارم... منو 


آرزو به دل نگذار فراز ؟» 
خنده‌ای کردم وبرای اینکه پاسخش را بدهم 
۱۴ ملاعا س 


دست گذاشتم روی نقطه ضعف اش ( که دروغ نگفتن 
بود ) و از جلوی موتورم «قر آن» کوچکی را که هميشه 
همراهم بود برداشتم و آن رابه طرفش گرفتم و 


-سید خانم اول قسم بخور که جواب سوالات منو 
حقیقت بگی[ مادر سری تکان داد و من به ادامه گفتم] 
خانم خانوما... مادر عزیز و گرامی چرامی‌خواهی منو 
«وجدان‌درد» بدی؟ بگوببینم سیدخانم... تو رابه این 
قران قسم من به بیتا قول دادم؟... من با «خاله‌بتول» 
در مورد دخترش حرف زدم؟ من از دختر خاله‌ام 
خواستگاری کردم؟ اصلاً من به هیچ«بنی‌بشری» و از 
جمله به شما در مورد ازدواجم با«بیتا» حرف زدم؟ 
خب گناه من چیه مادر که شما دو تا خواهر. خودتون 
بریدین وخود تون دوختین وحالا می‌خواهید این لباس 
راتن من کنین؟ مادرجون خودت میدونی که من 
برای«بیتا» احترام قائلم. اما نه به عنوان زن آینده‌ام! 
من قراره با آرزو ازدواج کنم. 

مادر که‌ه رگز دروغ نگفته‌ بودو آن لحظه هم 

-باشه... برای من که مثل روز روشنه توی این 
خان واده ثر وتمند. به جای «افتخار دامادی» باید در 
انتظار «حقارت نو کری» باشی! 

مادر این را گفت و آمد توی پله‌های حياط 
نشست و برای اینکه من از طعته تلخش دلخور نشوم 
ادامه داد:«خب پسر اگر راست راستی قراره داماد 
خانواده«فخوری» بشی, دیگه این جنازه رو بنداز کنار 
وبا ماشینی که آرزو برات خریده برو خونه شون؟ 

خندیدم و موتور را استارت زدم و طوری گاز دادم 
سپس, موقع بیرون رفتن از در حرف آخر را زدم: 

دچ داری میگی سید خانم....«]رزو» اول عاشق 
این موتور شد که بعد آ چشمش منو. يابه قول شما«من 
بچه گدا» را گرفت! 

گفتم و پر گاز رفتم وسط کوچه و تاسرخیابان 
بوق» موتورم دادم.موتوری که [مثل بهروز وثوقی 
در «رضا موتوری»] عاشقش بودم. به اتوبان که 
رسیدم«کاسکت»راسرم گذاشتم و همانطور که 
به سوی خانه«آرزو» حر کت می کردم خاطرات 


ارو ۳۶۷۳ 


یاو 


براساس سرگذشت: فراز 


زند گیم جلوی چشمانم مجسم شد... 

پدرم کارگر یک کار خانه دولتی بود و حاصل سالها 
تلاشش یک حقوق بازنشستگی. سیصدهزار تومان 
پول نقد و یک خانه ۷۵ متری «کلنگی» بود که وقتی 
من چهارده سالم بود و پدرم مرد. برای من و مادرم 
به‌ارث گذاشت. چند روز بعد از مر گ پدر.وقتی 
«پیشنماز» مسجد محل[ که پدر نزد او وصیتنامه‌اش 
راتنظیم کرده بود] آمد تا موضوع«انحصارورائت» 
رابرای من و مادر تنظیم کند. برخلاف میل و اصرار 
مادر.همان‌اول‌حرف آخر رازدم:«حاج اقاتر تیبی 
بدهید که‌این خانه به نام مادرم بشه»واگر مادر 
اجازه بده.اين پول هم که شمامی گین حدود سیصد 
هزار تومانه باشه خدمت جنابعالی تا در «صندوق 
قرض‌الحسنه» مسجد ازش استفاده کنین به شرط 
اینکه وقتی من بز رگ شدم و گواهینامه موتور گرفتم. 
شما به اندازه قیمت یک موتور بهم وام بدید! 

حاجی خندید و گفت:«تو هم که شدی مثل بعضی 
از این بانکها! خیالت راحت باشه وقتی گواهینامه‌ات 
را گرفتی و اگر من زنده بودم. حتماً قیمت یک موتور 
رابهت وام می‌دم»امایادت باشه پسر جان که وقتی 
کسی به صندوق قر ض‌الحسنه کمک می کنه» شر ط 
تعیین نمی کنه! 

از همان روز بود که «عشق موتور کر اس» يیابه 
قول معروف «موتور پرش» در دلم پا گرفت. نه... 
راستش را بخواهید از روزی که کلاس اول راهنمایی 
بودم و در فیلم‌ها موتورسواران حرفه‌ای رامی‌دیدم. 
عاشق موتور شدم! 

هر چه بود چند سال گذشت وهمزمان با دیپلم 
گرفتنم به دو آرزوی بز رگ دیگرم نیز رسیدم. اول 
ورود به دانشگاه و بعد هم خرید یک موتور «کراس» 
با همان وام قرض‌الحسنه مسجد! 

قبولی‌ام در کنکور حاصل سختی‌های زیادی بود 
که خودم و مادرم متحمل شدیم. خوشبختانه حقوق 
بازنشستگی پدر به اندازه‌ای بود که شکم من و مادر 
راسیر کند.اجاره خانه هم که نمی‌دادیم و لذا نیازی 
نبود که من کار کنم. البته زند گی سخت و پر از مشقتی 
را می گذراندیم. اما مادر مدام می گفت: «ان‌شاء الله 
بز رگ که شدی و رفتی دانشگاه و د کتر. مهندس که 
شدی, تلافی این روزها رادر میاری»! نصف آرزوهای 
مادرم بر آورده شد. دانشجوی مهندسی شدم و دوران 


از خودم موتورم بود که حسابی ساخته بودمش: 
به گونه‌ای که در همه آن منطقه تهران تک بود! 
همان روزهابود که‌با«آرزو» آشناشدم.دختر یک 
کارخانهدار ثروتمند که بادرس و دانشگاه کاری 
نداشت ومن در یک میهمانی بااو آشنا شدم. بعدها 
خودش گفت:«ابتدااز قیافه خودت خوشم آمد...یعنی 
از مرام‌ات خوشم آمد. نه مثل بچه پولدارهای بالاشهر 
اهل اداواطوار بودی, نه مثل «بچه گداها» عقده‌داشتی 
که تحویلت بگیرند... و نه مثل «خر خوان‌ها» تازه به 
دوران رسیده‌دانشگاه, طوری رفتار نمی کردی که 
انگار همه بیسوادن و فقط تو اقلیدس هستی! واسه 
همین بود که در همان میهمانی توجهم بهت جلب شد. 
بعد هم که دیدم موتور کراس داری: یک دل نه صد 
دل شیفته‌ات شدم. چرا که همه می‌دانند من عاشق 
موتورپرشی هستم و...» به این تر تیب من و« آرزو» با 

پدر ارزو که مانند همه ثروتمندها دوست داشت 
یک داماد ثروتمند و آدم حسابی نصیبش شود ابتدا 
خیلی مرا تحویل نگرفت. اما بعد | که شنید جزو 
«بچه‌درس‌خوان‌های دانشگاه» هستم و با مدر کی که 
در آین‌ده خواهم گرفت می‌توانم در «اداره کارخانه» 
کمک حالش شوم به آرزو اجازه داد «بله» بگوید 
وباهم نامزد شدیم تااینجا همه چیز خوب پیش 
رفته بود تااینکه دو تامشکل سر راهم سبز شد.اول 
«دخترخالهام» بیتا بود که مادر او و مادر خودم ما را 
برای هم لقمه گرفته بودند! بیتا دختر خوبی بود و شاید 
اگر من« آرزو» رانمی‌دیدم.حتما بااوازدواج می کردم. 
اماعشقم به ارزو انقدر داغ بود که «دختر خاله» برای 
همیشه فراموشم شد. اما «بیتا» انگار نتوانسته بود مرا 
فراموش کند. این را در شب عروسیمان فهمیدم. 
ارزو که در لباس زیباتر از هميشه شده بود. به ارامی 
و دور از چشم دیگران گوشه مجلس رانشانم داد و 
گفت:«اون دختره که چشم وابروی مشکی و قشنگی 
داره کیه؟»وقتی دیدم«بیتا» رانشان می‌دهد. طوری 
دست وپایم راگم کردم که‌بالبخندی‌مهربان گفت:«با 
من روراست باش فراز... دوست ندارم بعدهاقصه تو و 
دخترخاله‌ات رو از زبان دیگران بشنوم!!» 

من هم همه چیز را (بدون کم وزیاد ) برایش گفتم 
تا آرزو به آرامی در گوشم بگوید: وقتی خودم را جای 
بیتا می گذارم می‌فهمم که چه دردی داره می کشه» 
آرزواماخیلی زود بابیتاادوست شد و خیلی هم 
صمیمی شدند. آرزو طوری به «بیتا» محبت می کرد 
که دختر خاله‌ام مانند خود من» برای همیشه عشق 
قدیمی را ف راموش کرد و... ۱ 

واما گفتم دو تامشکل سر راهم به وجود آمد. 
اولی «بیتا» بود که باادرایت و شخصیت فوق‌العاده 
«آرزو»‌این مشکل حل و بیتا عضو خانواده‌ماشد. 
مشکل دوم«آرمان» بود. برادر بز رگ زنم که به 
قول پدر زنم[میان این خواهر و برادر فقط یک نقطه 
مشترک وجود داشت که فامیلیشان مشابه بود ] 
پدرزنم راست می گفت. آرزو با اینکه دختر یک 


خانواده ثر وتمند محسوب می‌شد. اما آنقدر خاکی 
و درویش بود که میان خانواده‌ه ای فقیر و ضعیف 
بیشتر«هواخواه» داشت تابین فامیل پولدار واز 
خود راضی خودشان! بر خلاف زن من» برادرش یک 
«ابلیس مجسم» بود که ارزو به او لقب «فاشیسم» 
داده‌بود. ارمان که‌دو سال از من وپنج سال از ارزو 
بزرگتر بود در زند گی برای هیچ چیز وهیچ کس 
ارزشی قائل نبود جز برای پول! 

به همین خاطر نیز از روز اول عليه من موضع 
گرفت همه جا گفت «اين بچه گدافقط برای پول و 
ثروت خواهرم عاشقش شده!» وقتی از زنم دلیل رفتار 
برادرش راپرسیدم. گفت:«همانطور که می‌دانی پدرم 
مریضه و معلوم نیست عمرش تا کی به دنیاباشد... 
آرمان هميشه در این فکر بود که بعد از مرگ بابا- 
دور از جانش - سر مرا هم شیره بماله و سهمم از ارث 
پدر را الا بکشه!اما حالا که می‌پینه تو پا به رند گیم 
گذاشتی و چون می دونه «بچه زرنگ» هستی, نگران 
آینده است!» 

آن روزه ابه افکار آرم ان می‌خندیدم.اما گاهی 
اوقات همه چیز طوری پیش می‌رود که خنده‌ات را از 
روز گار پس بگیری! 

تایازده سال پس از ازدواج من و آرزو همه چیز 
خوب وعالی پیش می‌رفت. ماصاحب یک دختر 
ده ساله بودیم و من که فارغ‌التحصیل شده بودم 
مدیریت فنی کارخانه پدر زنم راعهده‌دار بودم و 
آرمان هم«مدیریت اداری» راء و به این دلیل که همه 
می‌دانستند پدر آرزو مر اییشتر از پسرش قبول دارد: 
لذا کار گران نیز مرا«نفردوم» کارخانه می‌دانستند و 
همین باعت عصبانیت ارمان شده بود و.... تااینکه یک 
شب بیماری قدیمی به سراغ پدر آرزو آمد واورا از پا 
درآورد و... بام رگ پدرزنم«غول طمع» که در ذات 
ارمان وجود داشت بیدار شد و شروع کرد به ساختار 
شکنی. او با اینکه می‌دانست بعد از مر گ پدرشان. 
ارزو تنها وابسته درجه یک اوست[مادر انها سال‌ها 
قبل فوت کرده بود ]با این حال حاضر بود همه چیز 
رابه هم بریزد تا فقط صاحب همه ارثیه خانواده‌اش 
شود. این در حالی بود که پدر خدا بیامرزشان که 
پسرش را خوب می‌شناخت,قبل از مر گش فکر همه 
چیز را کرده بود و حتی از دو سوم اموالش (که شرعاً 
حق آرمان بود) بیشتر برایش باقی گذاشته بود تابرای 
ارزو زحمت درست نکندا! در حقیقت آن خدا بیامرز 
بهترین نوع تفکیک راانجام داده بود. یعنی پس از 
محاسبه دقیق اموالش, مدیریت کارخانه, همراه‌با 
خانهای که در آن زند گی می کرد و ۰میلیون پول 
نقد رابرای آرزو گذاشته بود, در عوض یک آپارتمان, 
یک باغ,دومغازه‌و ۱۸۰ میلیون پول نقد رانیز 
برای آرمان گذاشت! اما همانطور که گفتم. از فردای 
روز مرگ پدر زنم. آرمان برای بالا کشیدن اموال 
خواهرش چنگ و دندان نشان داد هر بارهم که من 
به زنم پیشنهاد می‌دادم که:«اجازه بده زودتر انحصار 
ورائت کنیم تاسهم تو مشخص بشه... آرمان داره‌توی 
اسناد کار خانه «سندسازی» می کنه. کار گرها را علیه 
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من می‌شورونه... آ پا تمان‌ها و مغازه‌ها و باغ پدرت را 
فروخته گذاشته توی بانک و خودش هم همراه ز نش 
نشسته توی خانه پدریت - که سهم توئه -واجازه 
استفاده‌از آن هشتاد میلیون تومان پول تقد راهم په 
تونمی‌ده!عزیزم جرااینقدر کوتاه‌میای؟» از مر تیه 
آرزو مرابه سکوت دعوت می کرد و می گفت:«آرمان 
هیچ غلطی نمی تونه بکنه... من هر وقت اراده بکنم 
سهم‌الارت خود رامی گیرم و او را از خانه و کارخانه 
می‌ان‌دازم بیرون, اما دلم نمی خواد فامیل و اطرافیان 
بگن«خواهرو برادر سر ارثیه به جان هم افتادن» پس 
خواهش می کنم اجازه بده به آرامی مشکل را حل 
کنم» 

ومن که آرزو را از همه دنیا بیشتر دوست داشتم, 
مانند همیشه به او«چشم گفتم و گذشت و گذشت و 
پنچ سال گذشت و... تا «آرزویم» پرپر شد! 


اگر هشتاد سالمون هم بشه... هفته‌ای یک بار باید 
بااین موتورت[ که سبب ساز آشناییمان بود] توی 
تهران بچرخیم تاهم حال کنیم. و هم اینکه یادمون 
نره که اول زند گیمون به جای این ماشین‌های آخرین 
مدلی که زیر پامونه با این موتور اینطرف و آنطرف 
می‌رفتیم! 

اینها حرفهای آرزو بود که همچنان عاشق موتور 
کراس من بود. آن روز هم دوتایی سوار موتور بودیم 
وداشتیم «پل رومی» راب الا می‌رفتیم که یک دختر 
راننده که بیست سالش بود و جند «قرصاکس» 
مصرف کرده‌بود. برای اینکه پوز یک راننده‌دیگر را 
که پسر جوانی بود بزند. ناگهان یک سبقت وحشتناک 
گرفت و چون نتوانست ماشینش را جمع کند. با 
سرعت ۱۶۰ کیلومتر از پشت به موتورمان کوبید و ما 
از بالای پل سقوط کردیم و... آخرین حرفی که از زبان 
آرزو شنیدم جمله‌ای بود که قبل از به زمین خوردن در 
گوشم گفت: «دوستت دارم فراز» به هوش که آمدم 
فهمیدم پنج ماه در کما بوده‌ام! اولین اسمی که به زبان 
آوردم«آرزو» بود واولین پاسخی که گرفتم چشمان 
خیس« آفرین» بود! آری. ارزو در دم جان سپرده بود 
ومن هر دوپایم رابرای همیشه از دست داده بودم 
ونه تنها باید تا پایان عمر روی ویلچر می‌نشستم, که 
در عین حال ریه‌ام نیز دچار اسیب جدی شده بود. تا 
جایی که گاهی اوقات نفس در سینه‌ام گیر می کرد و 
مرگ را پیش چشم می‌دیدم! 

سه ماه نیز طول کشید تا دوران نقاهتم به پایان 
رسید و سرانجام پزشکان از بیمارستان تر خیص‌ام 
کردند.اولین چیزی که تعجبم راباعث شد این 
بود که دیدم‌بیتابا ۶ ۰ ۲سفید رنگش امده‌تامن 
رااز بیمارستان مرخص کند, دختر خالسه‌ام که از 
دام که فیس ایس زین کر ار 
هم ازدواج نکرده بود[مادرم تاسه سال قبل که 
هنوز زن دهبود می گفت. بیتا هیچ مردی راجای تو 
تمیتونه قبول کنسه !]در خالی که به سسختی جلوی 
گریه‌اش را گرفته بود آمده بود تامرا به خانه برساند. 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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ھک کا ای صعف ماښادد 


: 


مارا از داد 


دآودد 


@دودە تار کت 


گزارش 


نقل از تابناک 


اجه فک هار های ملکت هم بو 


این روزها وقتی ماجرای اضافه شدن تنها صد تومان به کرایه اتوبوس‌های 
تهران به مسأله‌ای ملی تبد یل شد و حتی کار رابه مجلس و دولت و شورای 
شهر رساند. و حالا هم بحث بر سر این است که از بود جه دولت به آتوبوس‌رانی 
کمک شود تاهمچنان کرایه مسیر طولانی تجر یش تا راه آهن در اتوبوس‌های 
شیک شر کت واحد همان صد تومان باقی بماند. انگشت تعجب و تحير به 
دندان می گزیم! و کسی از خود نمی‌پرسد راستی چرا وقتی یک سوزن به 
تن تهر انی ها می خورد همه مسوولان و رسانه ها دردشان می اید امادر این 
مملکت کسی جوالدوز هایی تن مجروح بر خی مناطق محروم را پاره می کند 


هیچ می دانید همین حال در بسیاری از روستاها هزینه حمل و نقل چه وضعیتی 
دارد؟ گر یک روستایی بخواهد فرزند بیمارش رانزد نزد یکترین پزشک شهر 
ببرد چه هزینه‌ای بايد بپردازد؟ 

گزارشی را که می‌خوانید و سایت تابناک آنرامنتشر کرده.ا گر چه مربوط 
به ٩‏ سال پیش است اما ماجرای هاجرها و روستاهای محروم هنوز که هنوز 
است ادامه دار د.هنوز بسیاری از روستاهای ما خانه بهداشت وامکانات مناسب 
پزشکی ندارند و هنوز هزینه حمل و نقل در آنجا به مراتب بیشتر از تهران است 
و شما فکر می کنید چراهنوز هم دوست دارند به تهران بیایند و کسی دوست 


٩‏ سال پیش در چنین روزهایی 
دختری ۱۵ ساله به نام‌هاجر در 
یکی از روستاهای استان کهگیلویه 
و بویراحمد به دلیل فقر و نداشتن 
۶ هزار تومان پول دارو فوت کرد. 
روستای‌هاجر پس از مرگش آباد 
شد اما تنها افرادی که از این ابادانی 
بهره‌ای نبر دند خانواده‌هاجرند: 

«بعدازظهر من‌وهاجر ازسرزمین 
کشاورزی مردم برمی گشتیم‌هاجر | 
فقط گریه می کرد. می گفت دلم درد 
می کند. پدرش برای کار به گناوه رفته بود. ماشینی 
هم برای اینکه او را به درمانگاه ببرم نبود. راه طولانی 
و جاده هم سنگلاخ؛ تراکتوری که به قلعه رئیسی 
گچ می‌برد آمبولانس‌هاجر سل كر برایش دارو 
لوازم سرم در درمانگاه نبود. در زایشگاه راهم بسته 
بودند. امبولانس برای بردن او به دهدشت ۶۵۰۰ 
تومان پول می‌خواست این پول هزینه یک ماه زند گی 
مان بود و من تنها دو هزار تومان داشتم که از فروش 
گندمهای خانه تهیه کرده بودم. گفتم:هاجر پول 
ندارم.هاجر گفت: برگردیم خانه خوب می‌شوم...» 

جان خانم عکس‌هاجر رانشان داد و گفت: حیف! 
همین یک عکس را از صورت ماهش دارم! 

۶ ا 


تسه 


جان خانم عکس هاجر رانشان 
داد و گفت: حبف! همین یک 


عکس رااز صورت ماهش دارم 


ندارد در همان روستای آبا و اجدادی اش عمر بگذراند؟! 


این وقایع مربوط به سه روز قبل از مر گ‌هاجر 
است که مادرش جان خانم آلی از تعریف می کند. 
می گوید: «به‌هاجر که بی رمق در بستر افتاده بود 
وبه برادرهای کوچکش که دورش نشسته بودند 
نگاه کردم. گریه کردم از فقر تنهایی, از ستم 
نشنید.هاجر سه روز استفراغ کرد فریاد کشید. آب 


سرد خواست و مرد.» 
ازهاجر خجالت کشیدم چون پول نداشتم 
حمد اللّه. پدرهاجر نویدی که در زمان بیماری 
فرزندش برای کار به گناوه رفته بود می گوید: 
«هاجر اوقاتی که در شهرهای دیگر کار می کردم 
تنها دلخوشی ام بود. وقتی می خواستم به گناوه بر وم 


سا رو ۳۶۷۳ 


۳ 


روی سنگ قبرش ننوشتند علت مرگ نداشتن پول دارو؛ 
فقط نوشتند در گلستان طبیعت. من گلی پژمر ده ام 


گفت که دلم گوشواره می‌خواهد. 
الان حاضرم جانم را بدهم اما فقط 
یک بار گوشواره‌ای برایش بخرم و 
در گوشش بیندازم.» 

٩‏ سال پیش در چنین روزهایی. 
هاجر نویدی منش. متولد سال ۶۶ 
در روستای شوتاور از توابع بخش 
چاروسا شهرستان قلعه رئیسی در 
شهر دهدشت استان کهگیلویه و 
بویر احمد در تاریخ دهم تیر سال 
۱ فوت کرد. او به دلیل فقر خانواده و روستایش 
جانش رااز دست داد. اما جان خانم هنوز هم بعد از ٩‏ 
سال خودش را مقصر م رگ هاجر می‌داند و می گوید: 

نوشدارو بعد از مرگ‌هاجر 

وقتی موضوع مرگ‌هاجر نویدی به دلیل فقر و 
نداشتن پول دارو ۴۰ روز بعد از فوت او در سال ۸۱ 
دانست ووزیر وقت بهداشت اعلام کرد که مادر 
هاجر هم مقصر بود که در وقت مناسب به درمانگاه 


پس از آن کمیته‌ای در مجلس وقت تشکیل شد 
و وزیر بهداشت به دلیل توزیع نامناسب دارو اشتباه 
پزشکی و مشکلات بهداشتی در مناطق محروم تا 
پای استیضاح هم پیش رفت. آن روزها برخی گفتند 
دلیل مرگ‌هاجر تر کیدن آپاندیسش بوده اما د کتر 
معالجش تشخیص نداده است. بر خی دیگر گفتند 
او به دلیل خوردن غذای مسموم مریض شد ولی 
دکتری که معاینه اش کرده بود گفته بود گرما زده 
شده ببریدش خانه خوب می‌شود! 

اما دیگر فرقی نمی کرد چون مادرهاجر پول 
این حادثه تلخ به مدت ۶ماه در روستای شوتاور 
امبولانس مستقر شد و اهالی روستا تحت پوشش 
کمیته امداد قرار گرفتند. امروز دیگرء داروهای 
لازم به خانه بهداشت شوتاور می رسد و د کتری از 
شهرستان قلعه رئیسی در ماه یکبار به روستا می آید 
و دو بهورز هم روستاییانی را که بیشتر فشار خون 
دارند درمان می کنند. 

با این وجود برادرهاجر.این آبادانی را نوشدارو 
پس از مرگ سهراب می‌داند و می گوید: 
بسازند دیگر فایده‌ای ندارد چون‌هاجر زنده 

مدرسهای که‌هاجر ارزو داشت در آن درس 
و سال او به دلیل اصابت فلز تیزی با چشم چپش 
در اعت کرک کی ق رار کر فت اند کے 
معالج‌هاجر این بار تشخیص داد که نمی‌شود برای 
چشمش کاری کرد چون کور شده است! 

خانه‌هاجر نویدی در روستای شوتاور 

خانواده‌هاجر که دیگر زیر بار این مشکلات 
کمر خم کرده بودند به اهواز رفتند تا پدرهاجر در 
مرغداری کار کند واوضاع زند گی شان بهتر شود اما 
او دیگر پیر شده بود و صاحب کار او رانمی‌خواست. 
بنابراین به یکی از دورافتاده ترین روستاهای 
زند گیشان رامی‌داد بمانند. در این مدت فرهاد به 
د کتر معالح دیگری مراجعه کرد ولی دیر شده‌بود. 
چون د کتر گفت اگر همان زمان معالجه می‌شد الان 
۰ درصد بینایی اش رااز دست نمی‌داد. اما هنوز 
هم خانواده‌هاجر توان پر داخت اجاره خانه شان را 
ندارند چه برسد به یک میلیون تومان پول عمل 
چشم فرهاد. 

هاجره پیش مرگ آبادانی روستایش شد 

فصل بر داشت خوشه‌های‌ طلایی گندم فرارسیده 
وبرف آب شده کوههای شوتاور به رود خانه می‌ریزد 
اماهاجرهای این روستاو دام هایشان با هم از آب 
رودخانه نمی خورند تامریض شوند؛ چون‌هاجر جور 
همه را کشید و به جای همه جان داد. 


باریکترازمو 
1 لامپ خاموش 

درشرفرسیدن 
ایام عید میلاد 
مسیح(ع)» مرد 
مسافر و همسرش 
در حال ارزیابی 
ازسالی بودند که 
روبه اتمام بود. در 
حین شام خوردن 
در تنها رستورانی 
که در دهکده‌ای 
در ارتفاعات پیرینه 
وجود داشت. مسافر داستان ما شروع به گلایه کرد. 
بابت چیزی که در طول سال همان طوری که انتظار 
داشت روی نداده بود. همسرش هم با دقت به درخت 
کریس مس که محوطه رستوران را زینت داده بود 
نگاه‌می کرد. 

مرد مسافر که گمان می کرد همسر ش علاقه‌ای 
به‌انجام گفتگ ودر این باره‌راندارد. موضوع صحبت 
راعوض کردو گفت:اين درخت چه زیبا و نورانی 
است! 

همسرش پاسخ داد: حقیقت دار د. امااگر شمادقت 
کنید متوجه لامپی می‌شوید که در میان ده‌هالامپ 
دیگر.سوخته است.به نظر من, به جای دیدن ده‌هاده‌ها 
نعمت و موهبتی که می در خشند. شما باید نگاهتان را 
متوجه تنها لامپی بکنید که هیچ روشنایی ندارد. 

مهدی یوسفی -بندر انزلی 
در طلب نعمات خداوند 

درقرن ۱۹ میلادی, دریان_وردی در یکی از 
سفرهای خود به اقیانوس اطلس به جزیره‌ای رسید. 
اوبه عنوان هد یه به روسای دوقبیله ساکن دراین 
جزیره چند سیب داد. اما وقتی متوجه شد که از طعم 
این میوه‌بسیار خوششان امده به این دو نفر پیشنهاد 
داد که بین یک سبد سیب و چند نهال کوچک آن‌یکی 
راانتخاب نمایند. 

کے زا ھا سید میت ااب راا ری 
که‌زیرک ودانابودنهال‌های کوچک راترجیح داد. 
چندین سال بعد این دریانورد دوباره به همان جزیره 
بر گشت و در مورد سیب‌ها از آنها سوال کرد. 

بدیهی است که نزد مرد اول هیچ سیبی دیده نشد 
چون در همان روزهای اول خورده شده بودند و حتی 
هیچ اثری از سبد آن نیز نبود. 

امامرددوم با افتخار وغرور نهال‌های کوچک را 
که حالا تبدیل به درخت سیب شده بو دند نشان داده 
وبا کمال مسرت و شادابی میوه‌های آن رابه ناخدا 
اهدا کرد. 

این داستان مصداق ار تباط با خداست. آیا ما مانند 
مرداول تنها در طلب نعمات خداوند هستیم یا ارتباط 
دائم داشتن با خالق و نفس کشیدن در حضور او و فقط 
در سایه لطف و در کنار او بودن در نظر ماست؟ 
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وقتی خدا می آفر بند... 

چون می گذشتی گر دی از دامنت به زمین نشست 
قطره‌اشکی از چش مان تو چکید وخاک آتش گرفت 
ولاله رویی د.هنوز بوی تا ز گی حضورت از لابه‌لای 
آفریدهایت می آید واین حرارت دستان توست آن 
زمان که طرح می‌انداخت بر بوم زند گی. 

هنوز گرمای دستت مانده به صورتها و این گرمی. 
بازارزند گی‌شد. وقتی بادقت صورت‌هارامی آفریدی 
همه چیز نورانی شد از تمر کز نگاه تو. 

طعم لبخندت سیب‌های سرخ دلمان شد و پاره‌ای 
از دل عاشقت افتاد به خاک و گل سرخ رویید. وقتی باد 
از میان گیسوانت عبور می کرد عطرش به زمین ماند و 
یاس آفریده شد. حاصل نگاه پر شورت شقایق شد. تو 
رفتی‌به آسمان‌هفتم‌ات وامامغناطیس محبت توهمان 
دام و دانه‌اند تادلمان راچون کبوتران حرم گرفتارت 
کرد تا اینگونه فرصت دیدار تو راپیدا کنیم. 

خدایامی‌شود تو راخواند؟ توبافکرت ساختی و 
گفتی هنر پنهان با عمل و گفتار برملا شود. 

حالاازروی رد پای این همه آفریده‌ات می‌شود 
حدس زد که چقدر زیبایی و چقدر مهربان. زیبایی و 
مهربانی حاصل فکر توست آنگاه که می آفریدی. 


مریم خدادادی -ساری 
پل را خراب‌نکن 
مرد عابد. با شخصی 
همسفر شد. این مرد 
لگد مسیر آب را تغییر 
خراب می کرد! 
مرد عابداو رامنع و خداراناظر براعمال او ووی را 
می‌تر ساند اما او عابد و گفته‌هایش رامسخره می کرد. 
واز کارهای خود غرق لذت می شد. رودخانه خروشانی 
جاری بود وپل بز ر گی که به وسیله طناب های محکم از 
دو طرف حایل شده بود. 
ادامه مسیر بدهند. مرد عابد. وقتی چشم گشود مرد را 
فریاد زداینکار رانکن, من نمی‌توانم از رودخانه بگذرم 
شاید خودت هم روزی مجبور شوی بر گردی و به اين 
پل احتیاج پیدا کنی. مرد در حالیکه بشدت می‌خند ید 
آخرین بند رابرید و گفت: تو که می گفتی خدای قادر 
همیشه همراه توست از او بخواه تا پلی برایت بزند تااز 
رویش عبور کنی. 
پلنگ گر سنه‌ای غرش کنان به سویش می آمد. با 
فریاد والتماس از مرد عابد کمک خواست. 
از رودخانه خروشانی که پل ندارد عبور کنم وبه تو 
کمک کنم؟! 
عباس عابد -انديشه 


۷ ۱ E, 
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گزارش‌خارجی 
ترجمه از:د کتر بهمن بهروزی 
گزارش از جیمز مونتا گیو -مجله ور لدساکر 


اعضای خاندان سلطننی بحرین 
مدیریت فوتبال وکلیه فد راسیون‌های 
ورزشی را در دست دارند 


جهش فوتبال در بحرین 

اگر چه ب ر اساس رده‌بندی تیم های ملی فوتبال که توسط 
فیفابا شیوه‌ای نه چندان قابل قبول ومنصفانه صورت 
گرفته تیم ملی بحرین در مقام ۵ ٩‏ قرار دارد. اماد رباره 
جهش و پیشرفت تیم ملی بحر ین همان ب سک هگفته 
شود.د ر سایه حضو ر چند باز یکن بز رگ که همگی‌هم 
از شیعیان بحر ین هستند, تیم ملی بحر ین نه تنهابه مقام 
چهار مآسیادر سال ۲۰۰۴ نائ لآمد.بلکه در راه دوجام 
جهانی در سال‌های ۲۰۰۶و ۲۰۱۰ تا آخرین مرحله 
مقدماتی پیش رفت وبا اختلاف ناچیزی از انتخاب باز 
ماند. 

امااعضای‌همین تیم ملی در بحبوحه اعتراضات اخیر 
ومردمی علیه حکومت یک اقلیت در نهایت قساوت و 
بی رحمی به زندان افتاده و بعضاً شکنجه هم شده‌اند. 


گزارشی حير تآور وتأسفانگی زاز شکنجه و زندانی شد ن اعضای تیم ملی فوتبال بحرین 


ملی پوشان 


سکوت معنی‌دار وتکان دهنده فدراسیون 

بین‌المللی فوتبال «فبفا» و همچنی نکنفد راسیون 

فوتبا لآ سیا«نا۸» د رارتباط با زندانی‌شدن 
اعضای تیم ملی فوتبال بحرین تا 


دار زندان 


_ٍ_ بازیکنان بز رک ومحبوب تیم ملی بحرین تنها به دلیل شيعه بودن با زداشت شد هاند 


بز رگترین فوتبالیست بحرین 

علاهبیل یک قهرمان ملی در بحرین و نامی 
اش تاد تال ان اس لل درط الا 
چنان درخششی در تیم ملی از خود نشان داده که 
باعث شده کشوری با جمعیتی کمتر از یک میلیون. 
به عنوان یکی از قدرت‌ه ای فوتبال در قاره پهناور 
آسیا شناخته شود و حتی نشریه‌های مشهور و 
ا ار 
و 
کر ال را مالک هل رال 
تردید است. کاپیتان تیم ملی در جریان بر گزاری 
ام ها اس اد سل ۲اه 
تیم ملی بحرین در میان شسگفتی همگان تنها پس 
از شکست از ایران» ( که خود از امیدهای قهرمانی 
بود) به مقام چهارم اسیا برسد. در همین مسابقات 
بود که هبیل عنوان آقای گلی را با به ثمر رساندن 
بیشترین تعداد گل به دست آورد و جایزه کفش 
طلایی را به خود اختصاص داد. 

پس از آن باز هم این گل‌های هبیل بود که 
در مسابقات مقدماتی جام جهانی سال ۲۰۰۶ در 
آلمان, بحرین را به موفقیتی شگفت‌انگیز رساند 
وچیزی نمان ده بود که تیم ملی بحرین به عنوان 
کم‌جمعیت‌ترین کشوری که به جام جهانی راه یافته 
غود راعازم آلمان کند. اما در آخرین دیدار رقت و 


۱ گلا ہن 


بر گشت برای انتخاب آخرین بر گزیده‌تیم «الاحمر» 
«به معنای قرمز که لقب تیم ملی بحرین می‌باشد» 
در برابر «ترینیداد» تنها با یک گل مغلوب شد واز 
راهیابی باز ماند. پس از آن هم باز درخشش هبیل 
وال دالا ات اا ایفات 
جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۰۷ هم با پیروزی بر 
حریف پرقدرت و با نام و آوازه‌ای چون کره جنوبی 
شگفتی دیگری را باعث شدند. و آنگاه باز نوبت 
به شر کت در مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 
۰ در افریقای جنوبی رسید. 

پس از پیروزی‌های شگفت‌انگیز بر حریفان 
شناخته شده‌ای چون ژاپن و عربستان. بحرین باز 
هم خود رادر استانه ورود به جام جهانی یافت و بايد 
در آخرین گام برای تعیین آخرین سهمیه در برابر 
تیم ملی نیوزیلند صف آرایی می کرد. اما سرنوشت 
برای بحرین دقیقا تکرار شد و آنها در دیدارهای 
رفت و بر گشت تنها با یک گل نتیجه را واگذار کرده 
و از صع ود به جام جهانی باز ماندند. ولی این از 
ارزش‌های تیم ملی بحرین و بازیکنانش کم نکرد. 
بلکه بیش از پیش آنها را به عنوان یکی از قدرت‌های 
فوتبال در قاره آسیا تثبیت نمود.«میلان ماچالا» 
سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین که خود اهل کشور 
چک بوده و از بهترین استعدادشناسان در فوتبال 
جهان به شمار می رود درباره علاهبیل چنین گفته 


ارو ۳۶۷۳ 


است:«من عادت به دیدن چنین بازیکنان تکنیکی. 
دوپا و خطرناک تنها در اروپا دارم..» 
در درون یک سلول کوچکت 

اما اکنون این استعداد در عسان که بارها باعث 
افتخار کشورش شد تنها به جرم شیعه بودن در 
گوشه تنگ و تاریک سلولی نشسته و در عجب مانده 
که انسان باید چگونه ثابت کند که یک میهن‌پرست 
ویک افتخار آفرین برای کشورش است؟امادر واقع 
هبیل در زندان تنها نیست و سایر اعضای تیم ملی 
بحرین که در میان اکثریت شیعه در بحرین جای 
دارند نیز گر فتار حکومت خود کامه و دست‌نشانده 
بحرین شده‌اند و بدون آنکه مرتکب جرمی شده 
باشند به زندان افتاده‌ان د. از جمله برادر کوچکتر 
علاهبیل یعنی محمد و همچنین یکی از نامزدهای 
واا لا ااا 
محمد عدنان نام دارد. سید محمد خود سرنوشت 
غم‌انگیز دیگری را تجربه کرده است. او پس انکه 
در سال ۲۰۱۱در تظاهرات آرام و صلح آمیز عليه 
شیوه دیکتاتوری, توسط اقلیت در منامه» مر کز 
بحرین شر کت کرد توسط نیروهای امنیتی که از 
عربستان به کمک حکومت بحرین آمده بودند 
بازداشت و به زندان افکنده شد. زمان کوتاهی پس 
از آن باشگاه بحرینی که سید محمد هبیل یکی از 


سار کان آارق بود یعنی «الاهلی» منامه,بدون هیچ 
دار ترا ری ان 
تیم ملی بحرین هم بنابر دستور فدراسیون فوتبال 
که توسط بستگان خاندان سلطنتی اداره می‌شود او 
را خط زد. در حقیقت بازداشت‌ها بخشی از عملیات 
نظامی و امنیتی است که پس از سه ماه اعتراض و 
تظاهرات بر عليه خاندان آل خلیفه راهاندازی شده 
را دجوت تی در 
بحرین هستند که روی جمعیتی که اکثریت آنها 
راشیعیان تشکیل می د هند حکومت می کنند. حال 
اکثریت شیعه خواهان دمو کراسی و آزادی‌های 
فردی‌اند. در حالی که خاندان سلطنتی تظاهرات را 
تحریکات و توطئه خارجی‌ها عنوان می کند. آنها که 
جایگاه خود رادر میان مردم بحرین از دست داده‌اند 
به ناچار از همکیشان خود در آن سوی مرزها یعنی 
عربستان سعودی و کشور امارات تقاضای کمک 
کرده‌اند که خیلی زود نظامیان از هر دو کشور وارد 
بحرین شده و کشتار بازداشت و شکنجه مخالفان 
را آغاز کرده‌ان د. تا کنون در این مان بیش از 
۰ تظاهر کننده به اعتر اف مقامات رسمی کشته 
تا ار 
می‌دانند. و از سوی دیگر هزاران نفر تنها به جرم 
شر کت در تظاهرات از مسوولیت‌های خود اخراج 
شده‌اند که شامل ۲۰۰ تن از مسوّولان ورزش و 
ورزشکاران هم می‌شود. از همه بدتر تهمت‌ها و 
عناوین زشتی است که تلویزیون ملی بحرین که 
آن هم توسط وابستگان به خاندان سلطنتی اداره 
می‌شود. نسبت به مردم وطن‌پرست بحرینی ادا 
کرده‌و آنهارا«کفتارهای سر گر دان لقب داده 
اسست» حال بزرگترین جرم علاهبیل که به غير از 
فوتبال در رشته پزشک ‌یاری تحصیل کرده و یک 
«پارامدیک» دوره دیده محسوب می شود این بود 
که در هنگام تظاهرات اوتلاش کرده‌بود که به 
مجروحین و آسیب‌دیدگان کمک کند و تلویزیون 
بحرین چنین عملی رادر یک برنامه ۱۵ دقیقه‌ای و 
شعار زده؛ خیانت به میهن اعلام کرده بود. 
هدف ویژه: ورزشکاران 

در این بین نبیل رجب مسوول مر کز حقوق بشر 
که وابسته به سازمان ملل متحد می‌باشد در باره 
اوضاع اسفناک در بحرین چنین گفته است:«اعمال 
خشونت و نادی ده گرفتن حقوق فردی توسط 
نیروه ای امنیتی و دولتی که از جانب عربستانیها 
و اماراتیها هم تقویت شدهاند به قدری گسترده 
می‌باشد که نیاز به فعالیت‌های ما آن هم با حجم بالا 
وت کون ماقا 9 کا 
نمی‌باشیم. اقلیت حاکم بر بحرین مشاغل حرفه‌ای 
و موثر در جامعه را هدف قرار داده و بسیاری از 
دکترها و مهندسین در میان بازداشت شد گان 
هستند که در ضمن شغل خود راهم از دست 
دا د رای مان انا ور اران رادت فرار 
دادند و به ویژه فوتبالیست‌های مشهور برای آنها 


حکم سرمشق برای سایرین را دارند...» 

خنده اور این که شخص نبیل رجب را که دارای 
مصونیت بین‌الملی است مأمورین امنیتی در بحرین 
به اتهام این که تصویر یک کشته شده در جریان 
تظاهرات رابه شکل تقلبی و غیر واقعی به سر تاسر 
جهان نشان داده است. در نیمه‌های شب دستگیر 
کرده‌و در زندان او رابه شکنجه و تجاوز تهدید و 
به او اخطار داده بودند که اگر به گزارش‌های خود 
ادامه دهد. ضمانتی برای زن ده ماندن او نخواهند 
داد. 

نبیل رجب که به شدت از آنجه که اتفاق 
افتاده ناراحت و خشمگین شده می گوید: «کسانی 
که مسوول با زداشت‌ها. شکنجه‌ها و اعمال دیگر 
می‌باشند به هیچ وجه به پدیده‌ای به نام وجهه 
جهانی برای بحرین اهمیت نمی‌دهند. آنها نظامیانی 
هستند که فرماندهان آنها را وابستگان به خاندان 
سلطنتی یعنی آل‌خلیفه تشکیل داده‌اند» نبیل رجب 
در هه ای اه کرد اتک 
در بحرین روسای تمامی فدراسیون‌های ورزشی و 
معاونت آنها بر عهده بستگان خاندان سلطنتی است. 
ضمن آنکه تنهایکصد سازمان دولتی در بحرین 
توسط اعضای خاند ان دا |داره می‌شوند. 


سکوت مشک وک 

اما علیرغم اعتراض‌های بین‌المللی و مندرجات 
روزنامه‌هاء نشریات و سایت‌ها در سر تاسر جهان 
از جانب دومرجع سکوتی مشکوک وغیر قابل 
باور همچنان در جریان است. دو مرجع فوق‌الذ کر 
عبار تند از:«فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال 
و ٣۸۴یا‏ کنفدراسیون فوتبال آسیا» در واقع 
بازداشت و به زندان افکنده شدن فوتبالیست‌هایی 
که حقوق قانونی خود را پیگیری می کنند قاعدتاً 
باید یکی از موضوعاتی باشد که در راس تحقیقات 
فیفاقرار می گیرد. ضمن آنکه چینن اعمالی نقض 
فوتبال می‌باشد. اما فیفا حتی یک جمله هم جهت 
پرسش در برابر فدراسیون فوتب‌ال بحرین قرار 
نداده است. چه برسد به اینکه مجازاتی برای ان 
در نظر گرفته شده باشد. آن زمان که خبرنگاران 
و نمایند گان مجله ورلدساکر جریان راباسخنگوی 
فیفا در ميان گذاشته و از او درباره واکنش مسوولان 
فیفاس وال کردند. پاسخی که شنیدند در یک جمله 
خلاصه می‌شد:«فیفا در این مورد هنوز اطلاعات 
کافی دریافت نکر ده است!» این در حالی است که 
جزئیات ماجرا توسط کلیه کانون‌های خبری آن 
هم طی بیست و چهار ساعت در شبانه‌روز گزارش 
داده شده و سازمان‌های خبری و اخبار در سر تاسر 
Se‏ ۱۱ را 
آسوشیتد پرس و خب ر گزاری فرانسه در صدر اخبار 
خود آن رابه گوش جهانیان رسانده‌اند.اما گویی 
دست‌اندر کاران فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
خلال این مدت چشم و گوش بسته در زیر زمینی 


۰ 2۵ 


ینهان بوده‌اند که خبری رانه شنیده ونه مشاهده 
کرده‌اند! 
شعارهای فیفا و سازمان‌های ورزشی 

این در حالی است که شخصیت و بی‌طر فی 
ورزش و ورزشکاران و مصونیت آنهادر قبال 
تحر کات سیاسی در صدر قوانین و چهار چوب‌های 
فیفا و سایر سازمان‌های ورزشی مانند ٣۸۴و‏ یا 
کمیته بین‌المللی المپیک « ۲0€ قر ار دارد و استفاده 
ابزار گونه از فوتبالیست‌ها جهت بهره‌وری سیاسی و 
همچنین آزار واذیت آنهابنابر دلایل سیاسی همواره 
یکی از مواردی بوده که فیفا در هر گونه شکل و فرمی 
ان رامر دود دانسته و به شدت مورد انتقاد قرار داده 
ااا ای مور تصوص دنا کف راسون 
فوتبال اما به سکوت شرم آور خود ادامه داده‌اند. 
البته برخی دلیل آن را وضعیت و سیاست‌های 
حاکم بر انتخابات اخیر در فیفا اعلام کرده‌اند. در 
حقیقت قبل از آنکه بن همام خود را به عنوان حریف 
انتخاباتی جهت سر کرد گی فیفا در برابر سپ‌بلاتر 
قرار دهد. او در یک مبارزه انتخاباتی بسیار سنگین 
جهت به دست گرفتن سکان کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در برابر رییس فدراسیون فوتبال بحرین یعنی 
شیخ سلمان‌ابن‌ابراهیم آل‌خلیفه قرار گرفت که او 
هم به نوبه خود از بستگان نزدیک خانواده سلطنتی 
محسوب می‌شود. حال قرار گرفتن رییس فوتبال 
فدراسیون بحرین در برابر دشمن بلاتر می‌تواند 
یکی از دلایل سکوت در آن زمان باشد. بعد هم 
می‌دانیم که دوستان بلاتر در فیفا بن‌همام را از کار 
بر کنار کرده‌اند و بلاتر بیش از پیش به شسخصیتی 
یر ال کے در ای انسیا ار مدا ک الک 
حال چنین روابط مشکوک و شرم آوری می‌تواند 
کاری کند که حتی فیفا و کنفدراسیون فوتبال اسیا 
ار عارهای اصل وهی خود عدول کنند و 
در مقابل به زندان افکندن و شکنجه بازیکنان بر تر 
آسیا سکوتی مشکوک. سنگین و شرم آور را باعث 
شوند. 

اکن ون در بحرین و در میان مردم بحرینی 
شعارهای فوق‌لذ کر هیچ معناو مفهومی ندارند. 
بنا به گفته نبیل رجب:«یا فدراسیون فوتبال بحرین 
برای اعمال خود از فیفا چراغ سبز دریافت کرده 
است ويا فیفا و کنفدراسیون فوتبال اسیا تصمیم 
گرفته‌اند دخالت نکنند. در هر حال نتیجه یکسان 
است و مردم بحرین و فوتبالیست‌های آن کشور هم 
مانند هر انسان دیگری دارای حقوقی می‌باشند که 
به وضوح نقض شده است...» 

در هر حال همگان معتقدند که زمان آن رسیده 
که فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا سکوت خود را 
شکسته وب ه خاطر آنچه که تقض آشسکار حقوق 
انسانی است به دفاع برخیزند. در این ميان مردم 
بحرین هم چنان به مسوولین فیفا و کنفدراسیون 
فوتبال ار نگاه می کنندو از انها می‌پر سند:«شما 


کجاهستید؟» ۳ 


۷۹ E 


تسه 


قوه صبر و حو صله از بز ر گتو جن مز دای عالبه انسان به شمار می رود 


بامشاوران مجله 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکی سل پایه یک داه گسستری وکا رش ناس ارش د 


حقوق خصوصی) 
ش_نه‌ها از اغ ےت 


چهار 
۰ الی ۶/۳۰ با ساره تلفن: 
3۸ 
الف)استفاده‌از آنتن ماهواره جرم است یا خیر ؟ 
اگر اشتباه نکنم چندی قبل ریاست جمهوری اسلامی اقای د کتر احمدی‌نژاد 
در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرنگاران خارجی داشت واز سیمای جمهوری 
انتقادی پر سیدند ماهوارهو آنتن ماهواره چرادر ایران ممنوع است؟ آقای 
احمدی نژاد جواب دادند: 
ممنوع نیست وبر خی از مردم‌ایران از آن‌استفاده‌می کنند. از طر فی سال‌ها 
قبل نمایند گان مجلس به استفاده از تجهیزات ماهواره رای منفی دادند.اخیرادر 
روزنامه جام‌جم یکی از خوانند گان از مشاور حقوقی روزنامه در خصوص جرم 
بودن ماهواره سوال کر ده بود. در جوابیه چاپ شده‌بود که صرف استفاده‌از 
تجهیزات ماهواره‌وداشتن آن آزاد است وجرم تلقی نمی گر دد .امادر خبرهای 
چند روز قبل آمده بود که پلیس امنیت تهران بز رگ تعداد زیادی آنتن ماهواره 
راد سطح شهر تهران جمع آوری کر ده‌است که حتماهم بر اساس الزام قانونی 
بوده. .با این تفاسیر لطفا در صورت صلاحدید جوابیه کامل چاپ گر دد. 
ےا وا رانا کت مورا اوه را ا 
اخذ کرد؟ 
ج)درصورتی که‌استفاده‌از آنتن‌ماهواره‌جرم‌باشد؛قانون گذار چه تنبیهی 
برای استفاده کننده لحاظ کرده و به چه میزان است؟ 
با تشکر -جانباز جنگ تحمیلی -علی حضوری -گنبد کاوس 


ضبط و مصادره تجهیزات و جزای نقدی 

پاسسخ:به موجب قانون ممنوعیت بکار گیری تجهی زات ماهواره مصوب 
مورخ ۱/۲۲ ۱ ورود توزیع واستفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره‌جز 
در مواردی که قانون تعیین کرده‌ممنوع است. با توجه به این قانون و از دید گاه 
حقوقی, در جرم بودن استفاده‌از تجهیزات ماهوارهایی تر دیدی وجودندارد و 
مجازات آن هم به موجب ماده ٩‏ قانون مزبور تعیین گردیده است. 

دراین ماده مقرر گردیده که«استفاده کنند گاناز تجهیزات دریافت از 
ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون 
تاسه میلیون ریال محکوم می گردند» 

همچنین به موجب ماده ۲ اين قانون وزارت کشور موظف گردیده با استفاده 
از نیروی انتظامی در اسرع وقت نسبت به جمع آوری تجهیزات ماهواره اقدام 
نماید. 

در پاسخ به چگونگی صد ور مجوز بر ای استفاده‌از آنتن ماهواره.مفادماده ۷ 
قانون یاد شده و ماده یک آیین نامه اجرایی ان قانون رابه اطلاع می‌رسانم. 

ماده ۷-دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم 
است از تجهیزات دریافت ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم رااز وزارت 
فرهنگ وارشاد اسلامی با هماهنگی وزار تخانه‌های اطلاعات وپست و تلگر اف 
و تلفن کسب نمایند. 

ماده ۱-آیین‌نامه‌اجرایی_مجوز استفاده‌از تجهیزات دریافت از ماهواره 
توسط وزارت فر هنگ و ار شاد اسلامی با نظر خواهی از وزار تخانه‌های پست و 
تلگراف و تلفن(برای صلاحیت فنی) و اطلاعات (برای صلاحیت های امنیتی) 
بارعایت ماده ۷قانون صادر خواهد شد. وزار تخانه‌های پست و تلگراف و 
تلفن واطلاعات موظفند حدا کثر ظرف پانزده‌روز از زمان تقاضا نسبت به 
در خواست‌های واصل شسدهاعلام نظر نمایند پس از پایان مهلت نعیین شد هدر 
صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌های فوق, وزارت فر هنگ و ارشاد اسلامی مجاز 


دکتر شهربار بحیوی 


متخصص و جراح گوش و حلق وبینی 
و جراح پلاستیک وزیبایی 


به‌هر گونه صدای‌اضافه که در یک ياهر دو گوش ویادر ناحیه سر شنید ه‌شود 
اما وجود خارجی نداشته باشد وزوز گوش اطلاق می‌شود. وزوز گوش بیماری نیست 
بلکه در غالب موارد مثل درد و خارش گوش می‌تواند نشانه یک بیماری باشد. وزوز 
گوش علل بسیار زیادی دارد مثل انواع التهابات. آسیب‌های صوتی, ضر به به گوش, 
مصرف داروهاو حتی تومورهای اطراف گوش.متاس_فانه علیر غم شسیوع نسبتازیاد 
این بیماری در دنیا در بسیاری از موارد علت مشخصی بر ای آن نمی توان پیدا کر د. در 
این موارد بیمار صدای اضافه را به صورت دائم در یک یاهر دو گوش خود می‌شنود 
که ممکن است منجر به مسائل و مشکلات روحی روانی در او شود. توصیه می کنیم 
در صورت بروز چنین پدیده‌ای مدتی را فرد صبر کند. از آنجایی که در بسیاری از 
موارد وزوزها جنبه موقتی دارند بدین تر تیب از انجام بسیاری از آزمایشات و صرف 
هزینه پرهیز خواهد شد. اما در صور تیکه صدای اضافه به خودی خود برطرف نشود 
بایستی به یک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه شود. 

در قدم اول بایستی ببینیم وزوز گوش کیفیت سوت کننده‌دارد ویاضر بان از 
آنجاییکه بر خورد با این دو نوع وزوز کاملا با یکدیگر متفاوت هستند تمایز بین این 
دو کیفیت صدااز اهمیت ویزه‌ای بر خوردار است. در نوع ضربان دار بیمار احساس 
می کند صدای ضربان قلب خود رادر گوش حس می کند ومعمولا بافشار دست 
به روی گردن ویاحر کت گردن کم و زیاد می‌شود. اما در نوع دوم یا سوت کشنده 
وزوز گوش کم وبیش با بیمار هست اما ممکن است گاهی تخفیف یا شدت پیدا کند. 
معمولا زمانی که بیمار می‌خواهد به بستر برود و در محیط‌های آرام قرار گیرد وزوز 
گوش برای او آ زار دهنده خواهد بود. در مر حله‌بعدی آزمایشات عمومی و تخصصی 
مر تبط با علل وزوز از بیمار در خواست می‌شود که در پاره‌ای موارد می‌تواند پزشک 

متاسفانه در اکثر موارد علت واضحی برای وزوز گوش پیدانمی‌شود. اما بایستی 
یاد آور شویم گر چه که در این موارد بایستی بیمار تا آخر عمر وزوز گوش راتحمل 
کند اما راهکارهایی وجود دارد که می تواند در این مسیر به وی کمک شایانی بر ساند. 
اولا وظیفه اصلی پزشک این است که به وی اطمینان دهد که بیماری جدی و یا 
توم ورین داردواین صدامثل خیلی از صداهای دیگر جنبه درونی دارد. در مر حله 
بعد بایستی از بیمار خواست تااین صداراجدی نگرفته وبه آن توجه نکند. در 
صورتی که این صدا در هنگام خواب برای بیمار خیلی آزار دهنده است می‌تواند از 
رادیوویا وسایل پوشاننده‌وزوز که توسط همکاران شنوایی شناس تعبیه می‌شود 
استفاده کند .به این بیماران توصیه می کنیم از موسیقی‌های ملایم و آرامش بخش 
استفاده کنند.باانجام فعالیت‌های‌مورد علاقه خودشان راس رگرم کنند ار جا 
صدای اضافه را در گوش خود فراموش کنند. 

مصرف داروها ویامواد محر ک مثل جای زیاد. قهوه سیگار و تنبا کو می تواند در 
افزایش شدت وزوز گوش موثر باشد. بایستی به بیمار گوشزد کرد که درمان وزوز 
گوش عمد تا در دست خود بیمار است نه پزشک یا داروهای دار وخانه» در صورتی 
E ILL‏ دهداست ها بایستی توس همکاران 
روان پزشک تحت درمان قرار گیرد زیرا تحقیقات اخیر موید این نکته است که هر 
چه قدر بیمار از لحاظ روحی شاد تر و روح و روان سالمتری داشته باشد تحمل او در 
پرابر وزوزهای آزار دهنده بیشتر خواهد بود. 


خانم مهدیه مهدوی 
1 (روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
جهت مشاوره تلفنی چهارشنبه ها: 
1 از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۲/۳۰ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۳۸ 


+ آقایی هستم که مدتی است موضوعی ذهن من 
رابه خود مشغول کرده است و چون خودم به نتیجه 
مطلوب نرسیدم تصمیم گرفتم که درباره آن باشما 
مشورت کنم.من‌هر وقت که‌یک اسم رامی‌شنوم. 
سریعا تصویری در ذهنم نقش می‌بندد. ِ 

۶+ لطفا یک مثال بزنید تابهتر متوجه مساله 

٤‏ مثلاوقتی در جایی می‌شنوم افغانستان بلافاصله 
رنگ زرد و قهوه‌ای و یا باشنیدن کلمه استرالیارنگ 
سبز در ذهنم نقش می‌بندد. 

6+ خوب فکر می کنید چه اشکالی در این رابطه 
وجود دارد؟ 
##من فکر می کنم شاید دچار مشکل خاصی 
هستم. 

نه این موردی که شما مطرح کر دید امری 
کاملا طبیعی و عادی است. این امری مسلم است 
که‌ما استرالیارابا توجه به موقعیت جغرافیایی آن 
بارنگ سبز و یا افغانستان رابارنگ زرد و قهوه‌ای 
تداعی کنیم. 

*چط ور فکر می کنید این موضوع امری‌عادی 
است.در صورتی که من تابه حال هیچ کدام از اين 
کشورها را ندیده‌ام. 

4 قرارنیست که ماهمه جای دنیارادیده 
باشیم. مااز لحظه‌ای که متولد می‌شویم در محیط 
قرار می گیریم و در هر لحظه از محیط اطرافمان تأثیر 
می‌پذیریم. حتی بدون اینکه خودمان متوجه باشیم. 

حافظه مااز سه بخش هشیار نیمه هشیار و 
ناهشیار تشکیل شده است. 

(هشیار:اطلاعاتی که در لحظه از آن باخبر 


هستیم. نیمه‌هشیار: اطلاعاتی که در دسترس ما 
نیست اما هر لحظه اراده کنیم آنهارا به هشیاری 
فرا می‌خوانیم و ناهشیار که اطلاعات مربوط به آن 
در خاطر مانیست و به راحتی آن اطلاعات رابه یاد 
نمی‌آوریم.امااین موضوع دلیل بر نبود این خاطرات 
در ذهن مانیست) 

مااز دوران کود کی اطلاعاتی از محیط مدرسه. 
رسانه‌هاء کتاب‌ها کسب می کنیم که بر خی از آنها 
شخصی و خصوصی است وبرخی دیگر از آنها 
اطلاعات عمومی است. 

همه مامی‌دانیم که کشور استر الیا سر سبز است. 
پس آن رابارنگ سبز تداعی می کنیم و یا افغانستان 
در قاره آسیاست. حدودا آب وهوای گرم و خشک 
دارد پس طبیعی است که در ذهنتان زرد و قهوه‌ای 
باشد. 

6 می‌توانم بپرسم شما کشور انگلستان را چگونه 
در ذهنتان می‌بینید ؟ 

6سرد و بی‌روح و همیشه بارانی 

۶ امامن احساس می کنم خاکستری است. 
پس چرااطلاعات ما باهم متفاوت است البته» این 
نظر شماست سرد و بی روح هیچ تناقضی با کلمه 
خاکستری ندارد و بسیار بهم نزدیک هستند. البته 
فرام وش نکنید که‌هر کس نسبت به‌هر موضوعی 
می تواند اطلاعات متفاوتی کسب کرده باشد. 

می‌توانم بپرسم شغل شما چیست؟ 

من شاعر هستم 

با توجه به حر فه شما که حر فه‌ای هنری است. 
ااا کا کا کے وا 

ق او راکوت E‏ 
برقرار کنید درضمن توجه‌داشته باشید که‌ما 
اطلاعات رابه دو شکل در ذهن رمز گر دانی می کنیم. 
(شنیداری و تصویری) که در رمز گردانی شنیداری 
ما کلمات رادر ذهن ثبت می کنیم و در رمز گردانی 
تصوی ری ‌مااطلاعات رابه صورت تصویر در ذهن 
لطیفی که با توجه به حرفه خود دار ید بیشتر از حافظه 
تصویری خود استفاده می کنید واين نشان دهنده 
مشکل خاصی اهر وخ یی 

*منظورتان این است که من دچار توهم 
نیستم؟ 

6 توهم یعنی تجربه حسی در غیاب 
مح رک های بیرونی و یاتلقی تجارب خیالی به عنوان 
ادرا کات واقعی, در صورتی که‌این تعر یف باافکار 
شماهمخوانی ندارد.بلکه شما به هر موضوعی توجه 
واهمیت ویژه‌ای دارید و شاید نسبت به دیگر ان از 
تمر کز بهتری بر خوردار باشید. موفق باشید. 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

یکشنبه هاازساعت»۱تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری‌باهماهنگی‌قبلی 


واج فامیلی 


مردی ۰ساله هستم و در اصفه ان زند گی 
می کنم. تا به حال موفق به ازدواج نشده‌ام. الان قصد 
دارم بانوه‌ی خاله‌ام ازدواج کنم. هر دو خانواده به این 
ازدواج راضی هستند.اما آنچه مرا تا حدودی نگران 
کرده‌است مساله فامیل بودن است. خواهشمندم 
مراراهنمایی کنید. 

واقع امر این است که مطالعات و بررسی‌های 
انجام شده‌نشان می دهد که در صد کود کان معلول از 
ازدواج‌های فامیلی چند برابر کود کان معلولی است 
که از زوج‌های غیر فامیل متولد شده‌اند. مثلا بیش از 
۰ در صداولیای دانش | موزان مدارس ناشنوایان 
شهر تهران باهم نسبت فامیلی دار ند در حالیکه که 
این نسبت در مدارس عادی تهران حدود ۱۰ درصد 
است.بدیهی است که‌این امر نمی تواند فی نفسه مانع 
جدی برای ازدواج‌های فامیلی باشد. زیر ا بسیاری 
از کسانی که نسبت فامیلی داشته اند و با هم ازدواج 
کرده‌اند صاحب فر زندان سالم و باهوش شدهاند. اما 
فی تاک های مان و ارا اور 
دراین ارتباط عمدتامتوجه پیش گیری از وقوع 
معلولیت‌های ژنتیکی است. 

بالطبع جنانچه در خانواده شماو نوه خاله‌تان 
کود ک یا بزر گسال عقب‌مانده ذهنی, ناشنوا یا نابینا 
و... وجوددارد که معلولیت وی ارثی است. لازم است 
با دید احتیاط به این ازدواج نگر یسته و قبل از اقدام با 
مراجعه به یک مر کز دانشگاهی با متخصص ژنتیک 
مشورتی داشته باشید. البته اگر هم فر د معلولی در 
جمع فامیل شماسراغ ندارید. باز هم شایسته است 
قبل از ازدواج از مشاوره ژنتیکی بهره‌مند شوید. 


دکتر عین الله چرامین 

(دندانپزشک) 

زمان مشاوره: 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم سمیه بهرامی 

کارشناس روانشناسی بالینی 

شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ا سس عشق 


فوی ز 


ی ژر .ن ذر 


وهار ادر روح اسان پیدار می کند 


سید تفیسی 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه:مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن :۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفنه: زندان رجایی‌شهر-بند زنان 


7 شود کرد را ند سر ات : 


عقربه‌های ساعت به یک و ربع بعد از ظهر رسیده 
بود که اولین مددجواز بند زنان وارد اتاق مصاحبه 
شد. دختری کم سن وسال. با قدی کوتاهه صورتی گرد 
وتپل. پوستی روشن داشت و موهای رنگ شده‌اش از 
زیر شالی که خیلی شل و ول روی سرش انداخته بود. 
خودنمایی می کرد. خیلی صمیمی و خوش بر خورد بود. 
همان ابتدا اعتراف کرد که اگر امروز زندان است. جز 
خودش هیچ کس را مقصر نمی‌داند: 

-سال ۶۵ در یک خانواده معمولی به دنیا آمدم. 
خانواده‌ای کم جمعیت. فقط یک برادر داشتم از خودم 
بزرگتر. سه ساله بودم که پدرم به دلیل جراحات 
جنگی که داشت. به سوی خدارفت. از او هیچ چیز 
به یاد ندارم. پدرم که رفت زند گی ما دستخوش 
تغییرات زیادی شد. مادربزر گم قیمومیت ما رابه 
عه ده گرفت. خانه پدری رافروختند وماهم رفتیم 
منزل مادربزر گم. 

زند گی بام رگ هیچ کس متوقف نمی شود. با 
همه سختی‌هایش هم می گذرد. همانطور که برای ما 
گذشت. بز رگ شدیم و پا به مدرسه گذاشتیم. 

دوران درس ومدرسه هم به سرعت برق وباد 
گذشت.بعد هم نوبت انتخاب رشته شد. از بچگی به 
معماری علاقه داشتم.رفتم هنر ستان و بعد هم ادامه 
تحصیل‌ودانشگاه.رشته معمار ی مقطع فوق دیپلم قبول 
شدم. نمی خواستم وقفه‌ای در درس خواندنم بیفتد. 
دانشگاه آزاد تهران قبول شده‌بودم. گفتم فوق‌دیپلم را 
می گیر م وادامه می‌دهم. طر ز فکر خاصی داشتم. برای 
زندگی‌ام کلی بر نامه ریخته بودم. اما... اما نمی‌دانستم 
که همیشه همه چیز آن طور که ما می‌خواهیم پیش 
نمی‌رود. در همان دوران دانشگاه ب ود که با یکی از 
پسرهای‌هم دوره‌خودم آشناودوست شدم. تقریباً 
هم سن بودیم من ۱۸ ساله بودم و او ۰ ۲ساله. خوب 
آن موقع مواد به دانشگاهها هم رسوخ کر ده بود. دور 
و نزدیک می‌شنیدم و می‌دانستم بعضی بچه‌ها کراک 
یا شیشه می‌زنند. اما من از هر دو اینها وحشت داشتم. 
به نظر خود من هر کس شیسشه مصرف می کرد 
دیوانه بود و هر که سمت کراک می‌رفت بیمار. خودم 
به شدت از مواد افیون بیزار و متنفر بودم و همیشه 
این تصور راراجع به خودم داشتم که من هیچ وقت به 
سراغ هیچ ماده مخدری نخواهم رفت. اما... عجب که 
چه راحت معتاد شدم. 

ماجرااز دوستی من و همان پسر همدوره‌ای‌ام آغاز 

> ۳۲ 


کم 
اعاس وی 


شد. مدتی از دوستی‌مان می گذشت که من متوجه 
شدم گاهی اوقات چشمان او به شدت قرمز و ملتهب 
است. کنجکاو شدم و علت را پرسیدم. 

او هم خیلی صاف و ساده اعتراف کرد که حشیش 
مصرف می کند. خب این خودش برای من یک جر قه 
بود. می خواستم بیشتر راجع به آن بدانم. بفهمم وقتی 
می کشد چه حس و حالی دارد؟ ضمن اینکه انقدر به 
او وابسته شده‌بودم که می‌خواستم همه‌جاهمپای 

توجیهی هم برای خودم داشتم که من تفریحی 
می کشم و کسی که تفریحی بکشد. معتاد نمی‌شود. 
دیگر این رانمی‌دانستم که همه معتادها تفریحی 
تفریحی هر از چندی یک بار حشیش می زدیم و خوش 
بودیم که‌معتاد نمی شویم. ترم آخر دانشگاه‌بودم که 
خانواده‌اش آمدند خواستگاری. همه چیز همانطور که 
خواستیم بی‌دغدغه پیش رفت و ما خیلی بی‌سروصدا 
عقد کردیم. از پدرم حدود پنجاه میلی ون تومان 
سهم‌الارث به من می‌رسید. از این پول ۱۰ میلیون 
توم‌آن‌به‌مادربز رگم تعلق گرفت ومن‌با ۰ ۴میلیون 
باقی مانده یک خانه در کرج خریدم و وسایل زند گی‌ام 
راتکمیل کردم. مقداری هم در بانک سپرده گذاری 
کردم و کمی‌هم به بر ادرم دادم تابا ان کار و کاسبی‌اش 
رارونق بدهد. درسم که تمام شد نمی خواستم خانه 
مادربز رگم بمانم. رفت و آمدبرای شوهرم سخت بود. 
مراسم عروسی نگرفته بودیم امارسما وشر عازن و 
شوهر بودیم و کسی نمی توانست برای‌باهم بودنمان به 
ماخر ده بگیر د.مدتی که گذشت.متوجه شدم شوهرم 
مشروب می‌خورد. البته به من گفته بود امادر حضور 
من نمی خورد گاهی به منزل یکی از اقوام نزدیکش 
می‌رفت و با او همپا می‌شد. گفتم دیگر جایی نرو.اگر 
می‌خواهی بخوری همینجا در خانه خودت بنشین و جلو 
چشم خودم بخور. نمی خواستم هر زه‌پا شود و هردم به 
بهانه‌ای سر از خانه دیگران دربیاورد و باعث حرف و 
حدیث در فامیل و آشناشود. 

این در حالی بود که نه دل به کار می دادونه 
دنبال کار بود. دلش به اند ک سود سپر ده و کمک هایی 
که گاهی مادرش و گاهی مادرم برایمان می‌فرستاد 
خوش بود. خیلی نگذشت که حشیش دیگر جوابگوی 
اعتیادش نبود. دنبال بهانه بود واین بهانه خیلی زود به 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه. ریات محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


دستش اففاد: دوست صمیمی داشت که قبلا همپای 
او بود. بعد از ازدواج هم گاهی سراغ او می‌رفت و باهم 
می کشیدند. یک شب که باهم بودند حسابی زدند به 
سیم آخر وقرص وشیشه ومشروب زدند وپس رک 
آنقدر زیاده‌روی کرد که سنکوب کرد. 

شوهرم همان شب وقتی فهمید چه بلایی سر رفیق 
فابریکش آمده.به خانه آمد و گفت می‌خواهد به یاد 
فلانی شیشه بکشد! آن زمان من هنوز شیشه راامتحان 
نکرده‌بودم. وقتی گفت می خواهد شیشه بکشد تصور 
من پول می‌خواهد تا شیشه بخرد! مادرش هم بر سر و 
شوهرم انکار کرد و در عوض کتک مفصلی به من زد. 

ما بعد از رفتن مادرش.او که از قبل شیشه تهبه 
کرده‌بود. آن را آماده کرد تا مصرف کند. خوب یادم 
هست چقدر ترسیده بودم. از این می‌تر سیدم او دیوانه 
شود. چون شنیده بودم که شیشه چه اثرات مخربی 
روی‌سلول‌های مغز دارد. بر ای همین هر چه اصرار 
کرد بکش.همراهش نشدم و گفتم این نه! به خاطر 
تو آلوده‌این یکی نمی شوم. من نکشید م ما او کشید و 
آن شب تا صبح نخوابید. موسیقی گوش داد. با وسایل 
مرز جنون رسیدم. چند شب همین وضع بود. اعتراض 
کردم و دعوایمان شد. امااو به جای عذر خواهی کتک 

وضع به گونه‌ای شد که ترجیح دادم من هم شیشه 
است.بعد از مدتی بدن به آن‌عادت می کند.لذا 
کشیدن آن هیچ لذتی ندارد فقط به جهت عادت بدن 
واینکه از یک حالت عصبی جلو گیری شود. فر د شيشه 
مصرف می کند.اما کر اک اینطور نیست. کراک مرفین 
دارد واثر شیشه رابه نوعی خنثی می کند.اگر کسی 
بخواهد شیشه راادامه دهد. بعد از مد تی مصرف, آن 
رات رک می کند و به جای آن از کراک استفاده‌می کند. 
وقتی اثر شیشه کاملاً خنثی شد. دوباره کراک راقطع 
کرده و سراغ شيشه می‌رود این درست مثل یک بازی 
است. ماهم بعد از مد تی به شیشهعادت کردیم و 
دیگر شیشه جوابگوی عملمان نبود. با اینکه عملاً از 
برنامه‌های مختلف تلویزیونی می‌دیدیم که مواد چه 
برس رآدم‌هامیآورد.امابااین حال بازهم مصرف 
می‌کردیم. هر دو از آخر و عاقبت‌مان واهمه داشستیم, 
گذشت:موادخسته‌مان کرد.هر دواز این که‌اینطور 
بیمار و وابسته‌ایم خسته بودیم. دلیل من این بود که 
چون شسوهرم مصرف می کند من هم مصرف می کنم. 


چون همپای اوهستم.البته در این میان چند مر تبه برای 
بعد از آنکه ازدواج کر دیم عمهام در یکی از ادارات 
دولتی تهران برایم کار پیدا کرد وچون رفت و آمد هر 
روزه‌برایم سخت بود آمدیم تهران و من رفتم سر کار. 
اماشوهرم شکاک بود. آنقدر وقت وبی‌وقت آمدورفت 
که پس از مدتی عذرم را خواستند و بیرونم کردند. 
شوهرم که اصلاً کار نمی کر د. دلش به همان اند ک 
ارثی هی دری من خوش بود. امااعتیاد. هر دومان را 
خسته کرده بود. حالا دیگر شيشه و کراک. هیچ کدام 
جوابگویم ان نبودند. این باعث شد هر دو تصمیم به 
تر ک بگیریم. تر ک واقعی. هر دو همزمان رفتیم کمپ 
۱ ۲ روزه‌دوره‌اول برای من خیلی سخت گذشت. 
احساس می کردم به زور زنده‌هستم.امامقاومت 
کردم و دوره‌اول را گذراندم. دوره دوم وسوم خودم 
خواستم خدمتگزار بمانم. بعد از طی سه دوره پاک 
پاک بیرون آمدم.اماشوهرم‌هنوز کمپ بود. یعنی 
تشخیص داده بودند که در کمپ بماند. من حدود 
۱۳۰-۰ روز پاکی داشتم که شوهرم آمد. اما او 


در پر انتن 

(گاهی اوقات ماخوب تظاهر می کنیم. خوب دروغ 
می گوییم.حتی به خودمان‌هم دروغ می گوییم وز یباتر 
آنکه دروغهایمان راهم باور می کنیم. درست مثل این 
دختر جوان!اودر آغاز اشاره کرد که از مواد متنفر بود. 
اماچرااین تنفر به جای آنکه او رااز مواد دور کند. بد تر 
برای اوانگیزه‌ای شد تابه سمت آن کشیده شود؟ 
چرا کنجکاو شد تا خود بداند که حشیش چه‌اثری 
بر مصرف کننده‌اش‌دارد؟ آیالازم است هر چیزی 
راماخود تجربه کنیم؟ آیابرنامه‌های گوناگونی که 
از تلویزیون پخش می‌شود. سر گذشت‌هایی که بارها 
و بارهادر نشریات مختلف به چاپ می رسند کافی 


همان شب اولی که از کمپ آمد دوباره‌شروع کردو 
من هم دوباره مجبور به مصرف شدم. 

طولی نکشید که پولهایمان تمام شد. تمام بدبختی 
عالم روی سرمان آوار شد. چون هیچ کدام کار 
نمی کردیم.حالا دیگر برای خرج ومخارج روزمره‌مان 
هم مشکل داشتیم. در این میان گاهی‌مادرم گاهی‌مادر 
شوهرم و گاهی هم عمهام کمک مان می کر دند تااز 
گرسنگی نمیریم. امااین پول‌ها کفاف مخارج عمل‌مان 
رانمی‌داد. دیگر آنقدر مصرف‌مان زیاد شده‌بود که به 

هر دو می‌دانستیم به زودی روزی می‌رسد که 
نه فرشی زیر پایمان خواهدبود نه پتویی روی تنمان. 
همان موقع‌ها بود که فکر دیگری به سرمان زد. اولش 
به بهانه دفاع از خود اما هر دو خوب می‌دانستیم این 
فقظ نک بهانه است. 

شنیده بودیم به زن‌ها تعرض می شود شوهرم 
گت فقط بزاع که گزبه ماخمله کزدند وښ یله 
دفاع داشته باشیم. اما کدام حمله. مدتی بود شوهرم 
بایک فروشنده دوست شده بود و خیلی از او تعریف 
می کر د که فلانی خیلی بچه خوبی است. خیلی آقاست 
و...بالاخره‌هم یک شب اورا آورد خانه. آن شب آنها 
شام خوردند وحدودساعت ۴-۳صبحبه‌بهانه قدم 
زدن از خانه رفتن بیرون و ساعت یازده_دوازده ظهر 
بر گشتند. پرسیدم کجابودید؟ گفتند رفتند فردیس 
چون پسره از چند نفر پول می‌خواست رفتند گرفتند 
وبر گشتند. همان روز بعد از ظهر یکی از همسایه‌ها را 
ديدم که می گفت شب قبل از خانه‌شان سرقت شد ه. 
من به شسوهرم شک کرد ماما به روی خودم نیاوردم. 
وقتی بر گشتم خانه از شوهرم پرسیدم کار آنها بوده؟ 
و اوانکار کرد. اما ته دل من گواهی بد می‌داد. 

مدتی از این جریان گذشت. من و شسوهرم حالا 
صاحب یک پسر شده بودیم اما همچنان در گیر شیشه 
و کراک بودیم. یک روز باشوهرم سوار موتور بودیم. 
شوهرم گفت دوست داری یک کار جدید یاد بگیری؟ 
پرسیدم چه کاری؟ گفت: بیا یک نفر را اذیت کنیم! 

بعد هم گشت ودریک خیابان خلوت پسر جوانی را 
هست بریز بیرون! طفلک پس رک آنقدر تر سیده بود 


که‌هر چه داشت از جیب در آورد.من‌هم تررسیده‌بودم 
واز ترس گریه می کردم برای‌همین به شوهرم گفتم 


نیست تابدانیم افیون چطور غیرت و حیثیت و در یک 
کلام انسانیت آدم‌ها رامی‌بلعد و نابود می کند؟ چرا 
او به جای آنکه خود رابه خاطر عشق فدا کند. از عشق 
خودش نخواست خودخواهی‌اش را فدای عشق کند؟ 
چرااو همپای شوهر معتاد الکلی‌اش شد ؟ چرا از او 
نخواست به خاطر او, به خاطر دوست داشتن او از 
الکل و مواد دست بکشد. شوهری که یادائم الخمر 
است یا نشته و یا معتاد آیامی تواند همسر خوب و پدر 
دلسوزی باشد؟ 

زند گی‌اوبه کجاختم شد؟ زند گی در توهم ودر 
مستی به آنجامی کشد که‌به جای‌فکر وانگیزه‌برای 
کار.به فکر تهیه اسلحه و خفت گیری وزور گیری 


٩۰ ٥ 


هر چه را گرفتی بر گردان. اوهم ب گر داند. دفعه دوم 
وسوم هم همین ماجرا تکر ار شد. شوهرم می خواست 
اینکار برای من عادی شود. 

ام امن از آنهابیشتر می‌تر سیدم.مدتی بعد به 
عنوان خرید پوشاک و شیر برای پسرمان از خانه 
بیرون آمدیم. آن روز شوهرم کلت همراهش بود ومن 
چاقوی آشپزخانه. سوار ماشین شدیم. راننده پیرمرد 
فر توتی بود. شوهرم گفت این خوب است ؟ باسر جواب 
منفی دادم. جلوتر پیاده شدیم این بار سوار ماشین پسر 
کشید و گفت نمی‌خواهیم اذیتت کنیم. فقط ماشین‌ات 
رامی‌خواهیم. بعد هم به من گفت چاقویت رادر بیاور 
و بگذار پهلویش! 

من هر کاریاومی گفت انجام می‌دادم. بعد شوهرم 
به او فرمان داد. از این سمت برو.. بپیچ دست چپ.... 
برو دست راست...امااز آنجا که پس رک بچه فردیس 
بود و همه جای آن راخوب می‌شناخت هر طور بود 
خود رابه فلکه دوم فر دیس جایی که کیوسک‌های 
گشت قرار دارند رساند ویک لحظه ایستاد وبعدبه 
سرعت پیاده شد و سمت مأمورها دوید و فریاد زد 
اینه امن راخفت کردندامن که وضع رااینطور دیدم 
از ماشین پریدم پایین. اما شوهرم بهت زده فقط نگاه 
می کرد بر گشتم به اونهیب زدم زود باش پیاده شو.اما 
دیگر خیلی دیر شده بود. چون مامورها رسیدند و مارا 
دستگیر کردند و کلت و چاقوراهم ضمیمهپرونده 
کردندوروانه کلانتری شسدیم. راننده ماشین‌همان 
شب رضایت داد و رفت دنبال کارش. 

اماوقتی‌از شوهرم اعتراف گرفتند واو گفت سرقت 
خانه همسایه هم کار او ورفیقش بوده همسایه‌مان 
رضایت نداد. امروز داد گاهی داشتیم. در داد گاه 
شوهرم همه راگردن گرفت اما با این حال شاکی باید 
رضایت بدهد. نمی دانم قاضی چه حکمی برایمان در 
نظر می گیرد. اما این رامی‌دانم که من خودم مقصر م. 
این اواخر در ماهفقط یک میلیون خرج مواد مان می‌شد. 
در حالی که یک ریال در آمد نداشیم,چه کسی اسم 
این وضع رازند گی می گذارد؟ من که یک روز از اسم 
مواد هم حالم بهم می خورد آنقدر زود پایم سست 
شد که حتی باورش برای خودم هم سخت است. حالا 
فهمی د هام خودم رانمی‌شناسم واینجا برایم فرصتی 
خواهد بود که بدانم واقعامن کیستم؟ 
Ll‏ 
می‌افتدوعاقبت 
این راه هم مسلم است 

بهترین شرایط آن زندان است وبد ترین 
شکل آن چوبه‌دار! 

گاهی آدم‌ه اچه راحت خود رابه دست قضاو 
قدر و تباهی‌می‌سپارند. شاید در عالم توهم؛ تصور 
می کنند عمر دوباره دارندا حیف است قدر لحظه‌های 
زند گی مان راندانیم واین ثانیه‌های تکرارنشدنی رادر 
توهم و مستی بگذرانیم.افسوس که گویا برای‌رسیدن 
به این در ک‌باید سال‌های ز یبای جوانی را آن سوی 
دیوارهای طویل و بلند زندان گذراند) 
۳۳ 
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رت در دکحاجمع می سود 


۵ کنفو یوس 


L1 
سوره‎ 

از وقتی سهراب به دنا آمد زندگی ماد گر گون 
شد...من‌هشت سال داشتم وبر ادرم ۲ساله‌بود 
که‌بابه‌دنیا | مدن سهراب خوشحالی و خنده‌ازقدم 
نورسیده کوتاه شد و بعد از چند ماه که متوجه شدیم 
سهراب ناشنواست دیگه‌هیچ چیز این بچه خوشحال 
کننده نبود. جز اینکه دلمان بر ايش سوخت و سرتکان 
دادن‌ه ای پدر و حیف حیف گفتن‌های‌مادر غم تلخی 
رادر فضای خانه پخش می کرد... 

سهراب مثل بچه‌های دیگه شیرین کاری‌های 
بامزه‌ای داشت ولی چه فایده‌وقتی می دانستیم 
ناشنوایی‌اش زند گی او رادر آینده آنقدر سخت 
می کند که شاید هر گز از به دنیا آمدنش خوشحال 
نباشد... بعد کم کم صداهای نا به هنجارش حسابی ما 
را کلافه می کرد... 

از مدرسه که می آمدم دلم می‌خواست بروم خانه 
خاله‌جان که طبقه پایین بودن د... بر ادرم هم توپش 
رابرمی‌داشت ومی‌رفت توحیاط بازی‌می کر د... 
دیگه به معنای واقعی جمع خانواد گی نداشتیم. مادر و 
پدرم همه توانشان را گذاشته بودند تا زند گی رابرای 
سهراب آسان‌تر بکنند...وقتی پنج سالش بود به شکل 
غریبی متوجه شدیم ناشنوایی سهراب مادرزادی و 
لاعلاج نیست وبایک جراحی سادهو تمرین‌های 
طولانی می‌توان شنوایی را به او بر گر داند... 

زند گی مثل ظرف آب را کدی‌بود که حالاقلم موی 
آب رنگ ناگهان به آن خورده و آن آب راکد رنگ در 
رنگ می‌ریزد و غوغایی در آن به پا می‌شود... 

پدرم تدارک بهترین عمل در بهترین بیمارستان 
رادید... برای زندگی کارمندی ما کار آسانی نبود... 

خوب یادم است که بعد از عمل د کتر از پدرم 
خواست همه خانواده به مطب او برویم. من. مادرم. 
برادرم ویدرم‌هر چهار نفر رفتیم مطب د کتر واوبه 
تفصیل برایمان توضیح داد که راه طولانی در پیش 
است تاسهراب شنوایی محدودی پیدا کند. این به 
تلاش.صبوری و بر نامه‌ریزی ماچهار تاربط داشت. 
باوجودی که فقط ۱۳ سال داشتم عمیقا حس کردم 
که وظیفه بزرگی بردوشم است و احساس مسوّولیت 
غریبی 2 "۱ 

بعد از عمل, سهراب درد زیادی می کشید و چون 
فقط ۵سال داشت تحمل آن برایش سخت بود...من 
موظف بودم سرش رابا اسباب‌بازی‌هایش گرم کنم... 
داروهایش سرساعت باید داده‌می‌شد و تمرین‌برای 


,دزتل‌های 
ر ت 1 ور 


ترسیم بخش‌هایی از گوش شروع شد... 

یک روزهایی برادرم ساعت‌ها بااو یک کار را 
تمرین می کرد تاسهر اب به اصوات عکس العمل نشان 
بدهد...عکس العمل‌هایش کند ولی امید بخش بود. هر 
وقت خسته می‌شسدیم یاد حرف د کتر می‌افتادیم که 
می گفت شاید چند سال طول بکشد ولی در عوض بقیه 
عمرش می‌شنود و از صدالذت می‌برد... 

این حس غریبی به من و برادرم می‌داد... بعد از 
شش ماهد کتر توصیه کرد که سهراب رابه خارج 
چاره‌ای‌نبود جز اینکه خانه رابفروشیم ودر اپارتمان 
کوچکت ری زند گی کنیم... آپار تمان جدید فقط دو تا 
اتاق خواب داشت.ومن وبرادرم از یک اتاق خیلی 
کوچک با هم استفاده‌می کر دیم.ولی هیچ گله و شکایتی 
نداشتیم.می‌دانستیم که باید توقعمان را پایین بیاوریم 
وخیلی محد ود تر زند گی کنیم...مادرم باورش نمی‌شد. 
وقتی می‌دید من و برادرم با وجود سن کمی که داشتیم 


این قدرخوب اوضاع و احوال رادرک می کردیم و 
هزینه‌هایمان را پایین آورده بودیم... 

بالاخره بعد از مدتی مادرم و سهراب راهی اروپا 
شد ند... جر احی‌سهر آب وبقیه کار هاحد ود یک ماه‌طول 
کشید و وقتی مادر بر گشت. چشم‌هایش برق می‌زد و 
ا ان ذهبود..دکترهابهش اطمینان 
داده بودند که سهراب با کمک سمعک دیگر می‌تواند 
بشنود...وقتی رسیدیم خانه وسهر اب سمعکش راتوی 
گوشش گذاشست وبه صدای من عکس العمل نشان 
داد. انگار دنیا رابه ما داده بودند. نمی‌توانستم جلوی 
اشک هايم رابگیرم و خدامی‌داند چه روز خوبی بود و 
قلب‌های ما سر شار از شادی شد... 

راب کم شنوابودو 
خیلی وقت‌هاباسمعکش مشکل پیدامی کرد... باید 
شمرده‌شمرده‌ونه بااصدای خیلی بلند با او صحبت 
می کردیم...دوسال دیر تراز هم سن وسال‌های‌خودش 
به مدرسه رفت آماهمین که او رامی‌دیدیم بابچه‌های 
سالم و عادی به مدرسه ا راخیلی خوشحال 
می ک5 

این میدان مبارزه و تلاش حدود ۵سال طول کشید 
تابالاخره سهراب مثل مردم عادی زند گی اش روال 
طیع یب داکند.. امابعد آزاین ۵سال ما آدم‌های 
دیگری شده بودیم... 

پدرم مجبور بود دو شیفت کار کند تا هزینه‌های 
زند گی راتآمین کند و قرض‌هاراپرداخت کند. 

مادرم. زنی خوشحال ولی تاحد زیادی زود رنج و 
ضعیف شده بود. برادرم مسوولیت پذیر. قابل اعتماد. 
پرتلاش بود که نسبت به هم سن و سال‌هایش خیلی 
سنجیده‌تر رفتار می کر د... 

ت وامنشخوانم 
باور کرده‌بودم که زند گی هیچ تلاشی رابی‌جواب 
نمی گذارد...یک وقت‌هایی دوستانم از این همه 
خوش بینی و آمیدواری‌ من حیرت می کر دند امامن 
در قلبم دست‌های توانمند خداوند رالمس کرده بودم 
۶ ۱ ۶/۱۱۱۱ اه ان‌داريم‌همه‌چیز 
کال حل ات 

ی ال ارت وامسال در کنکور 
رشته ریاضی فیزیک شر کت می کند. منتظریم که 
ببینیم بالاخره موفق می‌ شود در چه رشته‌ای ادامه 

من صاحب یک دختر ۲"ساله‌هستم.ز ند گی برایم 
هنوز که هنوزاست درس‌های‌حیرت آوری دارد وروز 
به روز آرامش بیشتری می گیرم وقتی ایمان و تو کلم به 
کار می‌شنود... ِ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


کودکان و جدایی 
پدر و مادر 


سر کار خانم ر.ف از تهران مشکل خود را به 
شرح زیر مطرح ساخته‌اند: 


زنی ۲۶ساله هستم واز حد ود چهار ماه‌پیش تر. 
پس ‌ازده‌س ال ازدواج از همسرم جداشدهام.البته 
اختلافهای بین من و شوهرم پس از اینکه پنج سال 
از زندگی مشتر کمان گذشته بود شروع شد ومرتباً 
این مرافعه و قهر بود که در ازدواج ما جریان داشت. 
البته‌منبع و کانون اصلی همه اختلافها هم خانواده 
شوهرم بودند. آنها, نفوذ عجیبی روی شوهرم داشتند 
وبا کنترلی که روی‌اواعمال می‌کردند. تقریباً زند گی 
مارا کنترل می‌کردند. یکی از مشکلات اصلی هم این 
بود که شوهرم اصولا مرد تنبلی بود وهیچگاه نتوانست 
تایک شغل مناسب ودائمی رادنبال کند.در نتیجه 
از آنجا که خانواده‌او ثروتمند هم بودند. این کمک 
مالی آنهابود که در واقع زند گی مارااداره‌می کردو 
به خاطر همین کمک‌های مالی هم بود که آنها بخود 
حق می‌دادند تادر جزئیات زند گی‌ام دخالت کنند. 
البته شاید این برای شوهرم پذیرفتنی بود. اما من به 
گونه دیگری در خان_واده‌خودم با بر نامه بودم ومارا 


اولویت در شادی 
و خوشحالی 
کودکان است 
سر کار خانم رف از تهران 


البته این تصمیم شما و خانواده شما که قیمومیت 
جگ ر گوشههای خود را به خانواده شوهر تان داده‌اید 
مراهم متعجب کر ده‌است.البته می‌دانم که شما منابع 
مالی و گسترده بودن امکانات را در نظر گرفته‌اید 
امامهمترین عامل رادر نزد دختران خود فراموش 
کرده‌ایدو آن پدیده‌ای به نام «مادر» است.یادتان 
باشد. که آنها در سنی هستند که همه چیز و همه کس 
آنهارا به یاد مادرشان می‌اندازد.از مهرهای ویژه‌مادر 
که با آنها ارتباط برقرار می کنند که مرتباً و در موارد 
مختلف از مادر خود یاد می کنند و در واقع شما این 
قانون مهم راف رام وش کرده‌اید که تنها کود کان در 
سنین کمتر از ۴سال در هنگام جدایی از مادر می‌توانند 
خود رابا شرایط تازه وفق دهند و ما همواره در همین 
یادداشت‌ها گفته‌ایم که در سنین بسیار حساس بین 
۵ سالگی که پایان دوران بلوغ می شود فر زند 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفتی انجام می شو جا شکار تلف ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


به شکلی تر بیت کر ده بودند که استقلال خود راحفظ 
کنیم. چنین شد که من متوجه شدم تاب تحمل این 
زد کی راندارم وتنگر جذای:درخالیکه نها سه سال 
از ازدواجمان سپری شده بود. در ذهنم روز به روز 
بیشٹر قوت گرفت. 
مانع بز رک در برابر جدایی 

اماآنچه كە‌باعثشده‌بودمن‌تاآنجاکه 
می‌توانستم در برابر جدایی مقاومت کنم. دوفرزند 
دختری‌بود که به دنیا آورده‌بودم. می‌دانستم که 
این دخترها هیچ گناهی نداشته و من بایستی کاری 
می کردم که به آنهالطمه نخورد. به همین دلیل 
هم سعی کردم تا انجا که امکان دارد خودم رابا 
زندگی‌ای که داشتم تطبیق بدهم.اما هر چه که زمان 
بیشتر می گذ شست. کنترل خانواده شوهرم روی 
زند گی مابیش ترمی‌شد تا آنجا که‌حتی آنهادرباره 
لباس بچه‌های من هم تصمیم می گر فتند وحرف آخر 
رامی‌زدند. در اين ميان شوهرم به دلیل پول توجیبی 
قابل توجهی که از خانواد هاش دریافت می کر د هیچ 
اعتراضی نمی کرد. 

او بر سر هر شغلی که می‌رفت. چند ماهی بیشتر 
دوام نمی ورد و دوباره به خانه باز می گشت و جلوی 
تلویزی ون ودر حالی که پا کت تخمه‌ای رادر دست 
می گرفت می‌نشست. در هر حال من هم دیگر طاقتم 


درهن‌گام جدایی پدر و مادرش باید در اختیار مادر 
قرار گیرد. اما تا جهار سالگی و پس از ۱۸ سالگی این 
قابلیت در بچه‌ها وجود دارد تا با شرایط تازه بهتر خود 
را تطبیق دهند. 

اشتباه بز رگ شما این بوده که در اوج حساسیت 
سنی بین ۶و ۸سال. دختران خود راعملا از مادر 
محروم کرده‌اید وطبیعی است که واکنش آنها در این 
مورد به گونه‌ای که ذ کر کرده‌اید منفی باشد. 

مادر را به زندگبی آنها با گردانید 

البته هنوز هم دیر نشده. در واقع داد گاه‌های 
طلاق به نقش مادر و اهمیت آن بسیار آ گاه‌می‌باشند 
وضمن آنکه شمامی توانید در این باره باشوهرتان 
و خانواده او وارد گفتگو شوید وحتی کاری کنید که 
حداقل پنج روز در هفته, دختره ارادر کنار خود 
داشته باشید. من تصور نمی کنم که حتی شوهرتان 
و خانواده او هم با چنین بر نامه‌ریزی مخالفت کنند 
چرا که سلامتی جسم و روح و روان دخترها در 
نزد آنها هم از اهمیت ویژه برخوردار است. البته 
کمک‌های مالی از جانب خانواده شوهر تان می تواند 
ادامه پیدا کند چرا که شوهر تان هم در مقابل بچه‌ها 
دارای مسوّولیت است. البته اگر هم این امکان وجود 
داشته باشد که هر دو رجوع کنید و زند گی مشتر ک 
رااز سر بگیرید شاید بالاترین گذشت ممکن را 


طاق شد وپس از این که خانواده‌ام هم در مورد 
تصمیسم من مبنی بر جدایی. حمایت خود رانشان 
دادن د. با بخشیدن مهریه‌ام جانم را ازاد کردم و 
سرانجام زند گی خانواد گی ما به پایان رسید. در این 
میان‌البته سر نوشت دودختر هشت وشش ساله‌ام 
اهمیت فراوانی داشت اما همه از جمله خانواده خودم 
به من نصیحت می کر دند که به دلیل ثروت خانواده 
شوهرم‌اگر بچه‌هانزد آنهابمانند. زند گی و تحصیلات 
به مر آتب بهتری راخواهند داشت و این است یک 
زندگی مرفه که برایشان فراهم خواهد بود. بنابراین 
من‌هم اعتراض نکر دم و موافقت کردم تابچه‌هادر 
نزد خانواده شوهرم بمانند... 

امادر می ان همین چهار ماهی که از جدایی ما 
گذشته ودر طی ملاقات‌هایی که حداقل در هفته 
یک بار بابچه‌هاداشتم متأسفانه آنهارابه شدت 
افسر ده یافتم و جثه لاغر و چهره‌زرد آنها به شدت مرا 
نگران کر ده است. و اکنون متوجه شده‌ام که در مورد 
کود کان پول و ثروت نمی تواند همه چیز باشد. 

خلاصه از اینک ه بچه‌هار ادر این مدت به آنها 
سپرده‌ام به شدت پشیمان شد هام وا کنون از شما 
طلب راهنمایی‌می کنم که درباره انچه که بر ای بچه‌ها 
بهترین نوع نگهداری و مراقبت باشد. مرادر جریان 
بگذارید واینکه از حالا به بعد بايد چه رفتاری داشته 


باشم؟ 


انجام می‌دهید. چرا که من تصور می کنم اختلاف 
شمابیشتر از هر چیز روی یک تک عامل ایجاد 
شده‌است و آن‌هم جدی نبودن شوهر تان در قبال 
شغل است.من تصور می کنم که چنین اختلافی قابل 
حل می‌باشد اما نیاز به میانجی گری از جانب هر دو 
خانواده را دارد. 
در هر حال باید هدف شمااین باشد که دراين 
مقطع حساس از نظر سنی دخترها زمان کافی در کنار 
شما باشند چرا که تربیت آنها باید به صورت عادی 
و ب‌دون دغدغه ادامه پیدا کند. در واقع اولویت برای 
شماباز گرداندن شادی و خوشحالی و ضمناً محبت 
و عاطفه بر روابط شما و دخترها است و هر قراری 
که در آن زند گی حال و آینده دخترهاء مورد بررسی 
جدی قرار نگیرد. کاملاً ببهوده و شاید هم زیان آور 
باشد. من تصور نمی کنم که در این مورد حتی از جانب 
شوهر شما و خانواده او هم مخالفتی صورت گیرد چرا 
که این دو کود ک. جگر گوشه‌های آنها هم هستند 
وهرچه که برای انها بهتر و مفیدتر باشد قاعدتا 
باعث راحتی خیال شوهر تان و خانواده خواهد شد. من 
مطمئن هستم که تصمیم مقتضی را اتخاذ می کنید و با 
انگیزه و از همه مهمتر با عاطفه, رابطه عمیق با دخترها 
رامثل گذشته دوباره آغاز می کنید. 
موفق و پیروز باشید. 


۲۵ 


ار تس 


آنه 


د انمی داند نمی گو دد نادان نمی داند که چە می گه دد 


9مثل تر کی 


۳9 له جک زدیم به حانه 
عروس آمد به خانه... 


یک روز مانده بود به عقد که همه چیز بهم خورد... 
به تنهاچیزی که آن لحظه فکر می کردم, خبر دادن به 
دوست و فامیل بود و کنسل کردن شام و سالن و... 
دایی احمد گفت که شکوفه از این ازدواج منصرف شده 
وبهتر است تادیر نشده‌همه چیز رابهم بزنیم. هجومی 
از کارهایی که باید تاشب نشده بود انجام می دادم به 
ذهنم رسید و.. 

تلفن‌ه ای فامیل ودوستان و مهمان‌های دعوت 
شده‌راروی یک کاغذ نوشتم و نصف لیست رابه 
خواهرم دادم و بقیه را به برادرم.. 

شب پر کاری بود... روز بعد وقتی همه چیز انجام 
شد وقرارها کنسل شد ومهمان‌هاهم با خبر شدند. تازه 
وقت پیدا کردم که به اتفاقی که افتاده فکر کنم... 

پدرم حسابی عصبانی بود. مادرم ته دلش یک 


جورهایی خوشحال بود. از شکوفه خیلی خوشش 
نمی امد ولی چون مادرم نمی‌توانست خلاف میل 
پدرم حرفی بزند با این وصلت موافقت کرده بود. ولی 
حالا شکوفه خودش همه چیز رابهم زده بود... 

بزرگترها تصمیم گرفته بودند ما دو تاباهم عروسی 
کنیم. یعنی دای احمد و پدرم... از وقتی من گفته بودم به 
یکی از دخترهای دانشکده علاقمند شده‌ام. اضطراب به 
جان پدرم افتاده بود. دلشان نمی خواست دختر غریبه‌ ای 
وارد خانواده شود هنوز آن دختر راندیده‌بودند که 

مادرم گفت: به ما نمی‌خورد. 

ودست آخر مجبورم کردند با شکوفه دختردایی 
زانوهایم خم شد و گفتم هر چه شما بگویید... 


r 


می‌دانستم که شکوفه هم مثل من به این وصلت راضی 
نیست. همیشه کج خلق بود. من هیچ مهربانی از او 
نمی‌دیدم و رفتارمان اصلا مثل دو نامزد نبود. اختلاف 
نظرهایمان سر به فلک می زد... شکوفه اهل هنر بود 
و نقاشی ومن اهل علم بودم و کامپیوتر... انگار از دو 
قاره‌مختلف بودیم... سر هر موضوع ساده‌ای بحثمان 
می‌شد ودست آخر شکوفه می گفت: باشه هر چه تو 
مکی لا رل وا 
کنم و حق رابه تو بدهم... 

حرف تیز و برنده و ناراحت کننده‌ای بود ولی من 
سعی می کردم نادیده بکرم 

اماحالا به یکباره‌همه چیز بهم ريخته بود. شکوفه 
پایش راتوی‌یک کفش کر ده بود که حاضر نیست به 
عقد من در بیاید... 

فکر و خیالات به سرم زده بود... بالاخره گوشی 


وقت ازدواجم که رسید. مادرم رفت شهر ستان و 
یکی از دخترهای فامیل راپسندید و گفت:جهان.این 
هم عروس تو... 

چهارمین پسرخانواده بودم و طبق سنت قدیمی 
مادرم... پدراصلا دخالت نمی کرد....سالها بود که 
مدیریت و ریاست و تصمیم گیری‌های مهم زند گی را 
به مادر داده‌بود و خود ش در گوشه‌ای د یگر از شهر یک 
زند گی ساده و البته مخفیانه با همسر دومش داشت... 
مادر هر گز از وجود هوو باخبر نشد ولی ماپسرها 
می‌دانستیم و در قلبمان به پد ر حق می‌دادیم... مادرم 
زن بسیار مستبدی بود. همه چیز باید زیر نظر او انجام 
می‌شد. عر وس‌هااو رادوست نداشتند. برادرهایم 
همسر هایشان را دوست نداشتند و خلاصه زیر پوست 
این زندگی همیشه یک نوع بیزاری و نفرت موج 
می‌زد... امادر عوض با مدیریت مادرم کار و کاسبی 

۳۶ گلا ہے 


خانواد گی روز به روز رونق بیشتری پیدا می کرد... 

از اولین دیدارم با مریم تا روز عروسی فقط یک ماه 
گذشت. مراسم عروسی هم در شهرستان بر گزار شد. 
دست مریم را گرفتم و آوردم تهران. از همان روز اول 
برخلاف برادرهایم هیچ اعتراضی نکردم. می‌دانستم 
اعتراض بی فایده اسست.اگر بگویم مریم رانمی خواهم 
مادردختردیگری راانتخاب می کند.اگر او راهم 
نخواستم باز دختری دیگر... و دست آخراین من بودم 
که خسته می‌شدم و سر تعظیم فرو می آوردم. کاری 
که سه برادر بزرگترم کرده بودند و برای من تجر به 
شده‌بود. توی دلم به خودم اجازه داده‌بودم که‌هر وقت 
زنی که مورد علاقه‌ام است راپیدا کردم عقد می کنم و 
مثل پد رم زند گی موازی دیگری رابرای خودم درست 
می کنم. اینجوری چیزی در زند گی دارم که به انتخاب 
خودم باشد واز آن لذت ببرم...خانه بز رگ و قدیمی‌ما 
جابرای‌همه عروس‌هاداشت. قرار شد دواتاق طبقه 


ارو ۳۶۷۳ 


بالاراهم‌برای‌ما آماده کنند.مریم ازبدوورودش 
عروس‌هادر رقابتی پایان نيافته هر روز وهر شب 
می‌جنگند برای پیروزی و گرفتن امتیاز بیشتر... 
عر وس سو گلی وتوجه مادرم رابه شدت به خودش 
جلب کرد. در این میان هر گز تلاشی برای کسب 
محبت من نکرد در حالی که عروس‌های دیگر سعی 
می کر دند. شوهرهایشان را عاشق و دلباخته خودشان 
کنند تاشوهر راسپر کنند در مقابل مادرشوهر که البته 
همیشه ناموفق بودند. ولی مریم رفت و در جبهه‌دشمن 
و دوستی محکمی با آن پیدا کرد. 

از حیله گری‌اش‌بد م می آمد...بد گویی عروس‌های 
دیگر رامی کر د. جاسوس دوجانبه شده بود وبه راحتی 
دروغ می گفت. مادرم با آن همه زرنگی و باهوشی اش 
گول این الف بچه رامی‌خورد...اوضاع خانه متشنج 


تلفن رابر داشتم به شکوفه زنگ زدم. بهاو گفتم حالا که 
همه چیز تمام شده بهتر است علت این کارش رابرایم 
توضیح دهد.او تنها در یک جمله گفت: به اندازه کافی 
بهت علاقمند نبودم که بتوانی همسرم باشی. 

گوشی را که قطع کردم حس عجیبی به من می گفت 
کنم که هیچ علاقه خاصی به او ندارم!! 

این حادثه در روحیه همه تأثیر گذاشت.دایی احمد 
ش منده بود. پدرم عصبانی, مادرم خوشحال ومن 
تازه داشتم به واقعیتی پی می‌بر دم که ان راجدی 
نگرفته بودم... 

شش ماه بعد فارغ التحصیل شدم. مصمم بودم با 
زنی ازدواج کنم که‌دوستش داشته‌باشم.برای‌همین 
دیگر نه به توصیه پدرم گوش دادم و نه حاضر شدم به 
خواستگاری د ختر هایی بروم که مادرم برایم انتخاب 
می کر د...همه‌ازدستم عصبانی بودند.پد رم فکرمی کرد 
من باید با دختری ازدواج کنم که هم ثروت خانواده را 
زیاد کند و هم از یک خانواده سر شناس باشد... مادرم 
هم فقط دنبال دخترهای خوشگل بود... 

تااینکه من در محل کارم با دختری به اسم نیلوفر 
ا رن ور ارو اوی 
بود... نزدیک به یک سال باهم کار کر دیم.دیگر خوب 
او راشناخته بودم. می‌دانستم همسر ایده ال من نیلوفر 
است...اول به خودش پیشنهاد ازدواج دادم اوهم 
جواب مثبت یامنفی‌اش رام و کول کرد به نظر پدر و 


شده بود و من می‌دانستم علت اصلی مریم است. 
وقتی باردار شد احساس پیروزی می کرد 
E‏ 
که چرادختر بودن بچه اینقد راو راخوشحال کرده 
چرا که می‌دانستم مادرم پسرها رابیشتر دوست دارد 
وعلاقه‌ای به دخترها ندارد... اما خودم خیلی خوشحال 
برایش انتخاب کرده‌بودم. ولی وقتی به دنیا امد مریم 
جلوی مادرم رو به من کرد و گفت: می‌خواهم اسمش 

را ملیحه بگذارم... 

اسم مادرم بود. شو که شدم. تا ته نقشه‌اش را 
خواندم. مادر از خوشحالی خون دوید تو صورتش و به 
همین ساد گی دختر من شد عزیز کر ده‌مادرم و دردانه 
أن خانه پر جمعیت... 

نفر تم از مریم آنقدر زیاد شد که دیگر حتی حرف 
یومیهام رابهاو نمی‌زدم. شب‌ها تا دیروقت کار 
می‌کردم. روزهای تعطیل دست دخترم رامی گر فتم 
وبه پار ک و سینمامی‌بردم... دخترم پنج ساله که شد 
با خودم به سفررهای خارج از کشور می‌بردمش: مریم 
خیلی عصبانی می‌شد که چر امن او رابا خودم نمی‌بردم 
و بارها و بارها مادرم را به جانم انداخته بود ولی من هر 
دفعه بهانه‌ای می‌آوردم. مریم دلش می‌خواست بچه 
دوم داشته باشد و من قبول نمی کر دم.حالا آن میدانی 
که باحیله گری به دست آور ده بود رابی‌ارزش می‌دید 
وقتی همسر و دخترش هیچ توجهی به او نداشتند... 


مادرش... این خودش به معنی جواب مثبت بود... 

بعدموضوع رابه مادرم گفتم. اولش کلی گله کرد 
که چراهمسر آینده‌ام راخودمانتخاب کرده‌ام و به اواین 
کند ولی وقتی‌برایش توضیح دادم که چقد ر معیارهایمان 
برای خوشبختی و خوشحالی باهم فرق دارد وبهتر این 
بود که خودم همسرم راانتخاب کنم, قبول کرد وبهم قول 
داد رضایت پدرم راهم جلب می کند... 

پدرم اما بسیار سر سختانه بر خورد کرد. نیلوفر 
از یک خانواده معمولی بود واین وصلت خواسته‌های 
پدرم راب ر آورده نمی کرد. نه به ثروت خانواده اضافه 
می‌شد و نه اسم و رسمی داشتند... پدرم هنوز روی 
حرف خودش بود.رفتم سراغ دایی احمد...مردی 
که پدر او را همه‌جوره قبول داشت و حتی بعد از بهم 
خوردن ازدواج من و شکوفه هنوز حرف داییاحمد 
برایش حجت بود... کلی درد دل کردم وماجرارا 
می‌فهمید. بعد از ان اتفاق شکوفه به همه ثابت کرده 
بود بهترین کار را کر ده که قبل از خوانده شدن صیغه 
عقد مراسم رابهم زده تا اسم یک زن مطلقه روی او 
باقی نماند. 

باازدواجی که کر ده‌بود دیگر دایی‌احمد قبول کر ده 
بود که حرف‌ه ای جوانترها و دنیای جوانترهاعوض 
شده‌ونباید کسی رابه زور شوهر داد... شکوفه‌ظاهر ا 


مریم فکر می کردبه‌دست آوردن دل‌مادرم.یعنی 
داشتن امتیازات فراوان در حالی که غافل از این بود که 
همه‌چیز رسماً خیلی سال پیش به نام ما چهار برادر 
به طور مساوی تقسیم شده بود ولی با هم عهد بسته 
بودیم تا زمانی که مادر در قید حیات است مدیریت 
همه چیز به عهده او باشد... 

بعدازهفت سال کهاز ازدواج‌مامی گذشت. 
مریم شده بود دست راست مادرم. زور گویی می کر د. 
ا رو لایر 
همه دیگر می‌دانستند واو عضو منفور خانواده‌بود.اما 
مادرم به شدت به او علاقه‌مند بود و شاید تنها سهمی 
که از این همه حیله گری بر ده بود. طلاهای مادرم بود 
که بهاو قول داد بعداز مر گش همه طلاهارامی‌دهد 
به ملیحه د خترم!!! 

زن برادرهایم یک وقت‌هایی برایم درد دل 
می کر دند ومن شر منده‌بودم وسرم رآپایین می‌انداختم 
و چیزی برای گفتن نداشتم. تا اینکه یک روز به خواهر 
یکی از زن‌برادرهایم تهمت دزدی زد... آبروی آن 
زن‌بیچاره رابرد وقشقرقی به پاشد... دیگر ازدست 
اوبه ستوه آمده‌بودم... وقتی زن برادرم رودر روی 
مریم ایستاد و به او گفت. دروغگو, مریم با پوزخندش 
زهری به صورت آن زن ريخت که بیچاره داشت از 
حال می‌رفت. بعد روبه من کرد و گفت:بیا برویم تو 
اتاق خودمان. اینجا دیگر کاری نداریم. 

من با عصبانیت بهش گفتم: دیگر نمی آیم تو 
خانه‌ای که تو در آنجاباشی. دست دخترم رامی گیرم و 
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حرف دل مرابفهمد. برای همین بهم قول داد با پدرم 

بالاخره پدرم راضی شد و روی حرف دایی احمد 
حرف نزد وبه خواستگاری نیلوفر رفتیم.پدر خودش را 
برای چک و چانه زدن در مورد مهریه و خرید عروسی 
| ماده کر ده‌بود.ولی بر خلاف تصور او نیلوفر هیچ کدام 
واه م اس خبلی راحث‌تر وساده‌تر 
از آنچه که پدر تصورش رامی کرد بر گزار شد و وقتی به 
خانه بر گشتیم. پدرم نفس بلندی کشید و گفت: 

کاس ا کک کارهاراساده کرده‌اند...نه 
چک زدیم نه چانه عروس آمد به خانه... 

۱۱ ۱ بگويم که اتفاقآانتظارات‌ما 
جوانتر ها سخت تر شده.حالا دیگر مرد رییس خانه 
نیست وزن بابله و چشم گفتن امور راپیش نمی بر د. 
حالا بای د در مورد هر چیزی مشورت کرد. نظر دو 
طرف باید جلب شود. اگر همسرم موافق کاری نباشد 
نمی‌توانم انجامش بدهم و از همه مهم تر در همه اموال 

حالا بعد از پانزده‌سال که با پستی وبلندی‌های زیاد 
از این وصلت می گذرد.پدرم در ک کرده که ما دنیایی 
متفاوت داریم... د رکش هم برای پدرم وهم نیلوفر 
سخت بود ولی بالاخره هر دو همدیگر را پذیرفتند... 
شکوفه برای جسارتی که به خرج داد و مراسم عقد را 
بهم زد سپاسگزارم... 
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می‌روم پیش آن یکی‌همسرم که صد برابر از توانسان تر 
و شریف‌تر و زیباتر است... 

بهت زده‌نگاهم کرد. سابقه نداشت جلوی دیگران 
صدایم رابلند کنم و حرفی به این کلفتی بزنم.. 

همان موقع با ملیحه از خانه بیسرون زدیم... هیچ 
زن دومی در کار نبود.. نمی‌دانستم چرا این حرف از 
دهانم در آمد. اما چیزی که واقعیت داشت این بود که 
دیگر نمی‌خواستم به آن خانه بر گردم... آن شب من و 
میلحه در هتل ماندیم روز بعد مادرم آمد محل کارم 
ند برای‌اولین بار حاضرنشدم‌حتی 
جواب یک سوالش را بدهم. فقط گفتم: تامریم توی 
آن خانه است من بر نمی گردم... 

شاید این جمله یک تهدید ساده بود ولی بعد از دو 
هفته,دیگر خودم‌هم باورش کرده‌بودم. پارتمان کوچکی 
اجاره کرده‌بودم وبادخترم در آنجازند گی‌می کردم... 
مادرم‌باورش نمی‌شد مرااز دست داده.. بارهاوبارها امد 
دنبالم و من همان یک جمله را تکرار کردم... 

بعد از شش ماه‌مادرم چشم‌هایش راباز کر ده‌بود و 
رآ رادید از مریم خواست وسایلش راجمع کند 
و به خانه پدرش برود... 

تقاضای طلاق کردیم... امروز آخرین داد گاه‌رای 
راصادر کرد... مریم هنوز باور نمی کند که جز مهریه 
اند کش چیزی از سال‌ها مکر و حیله گری و نقشه‌ریزی 
دستش رانگر فته...هنوز منتظر است که مادر بیاید 
پادرمیانی کند غافل از اینکه بار کج‌ هر گز به مقصد 
نمی رسد... ۰ 


۳۷ 


را 
رکال سر 


۰ے“ 4 


ت اهن خوار هم از درون اهن می 
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قلمروداستان 


زیر نظر: محمود اکیرزاده 


چشیکوچو وید روسی 


بتول ارزانی-بردسکن 

-«۱۰-۲۰-۳۰»توی‌دلت دعادعامی کنی» گرگ 
نشوی. 

-۱۰۰...۰... تو گرگ شدی» چشم بذار» 

لب و لوچه‌ات آویزان می‌شود. اگر چشم نگذاری از بازی 
بیرونت می کنند. لج می کنی 

-«فقط تا ۱۰می‌شمرم» 

-«نخیر تا ۲۰...» 

-«نه ۲۰ زیاده تا ۱۰..» 

-«باشه» پس تا۱۵ بشمار.» با دلخوری چشم می‌گذاری. 

-«یک» دو... پانزده» آمدم.» سه تایشان را پیدام ی کنی» 
اما پیدااکردن مرتضی ورشید کارسختی است.هنوز پیدایشان 
کردا کک 

زهرادلش برایت می سوزد. -«بیامن کمکت می کنم» 
پای ز هرا که و سط باشدمرتضی زوداز مخفی گاهش بیرون 
ع می آید و با اشاره‌ی چشم و ابرو مخفی گاه رشید راهم لو 


وروازیند ردق 
محمد جامی -تایباد 

-امشب می رویم خواستگاری زینب دخترحاج قربان 

-من که ندیدمش مادر! 

من که دی دم!پدرت گفت‌برویم. هردونفرمان 
ره 

سرسفرهاز پدرم خجالت می کشیدم. سرم راپایین اندخته 
بودم و نرم نرمک لقمه بر دهانم می گذاشتم... 

ود و 

اج فربان کشت هب a‏ 
خوشحالی گفت واز ته دل خندید.مادرم‌باسرتآیید کرد و 

گفت: با یک بعله‌برون ساده و خودمانی... 


ات 

٭ حمید رییسی -ش ههر کرد: ان‌گار این هفته 
«هفته قصه‌های قشنگ» است! «تا ابد زیستن» خیلی 
زیبا بود اما فقط یک اشکال دارد و آن هم توصیفات پشت 
سرهم نویسنده است؛ ناگفته نماند که توصیفات زیباو 
شاعرانه‌ای بود اما باید یادت باشد در یک داستان کوتاه‌اگر 
دو سوم قصه توصیف باشد و «ماجرای قصه یک سوم» 
باشد خواننده خسته می‌شسود! این یکی را می‌فرستم در 
نوبت چاپ اما سعی کن در داستانهای بعدی‌ات تعادل 
رارعایت کنی! 

#آنیتاامراهبا-تهران:داستان کوتاهتان را که 
عنوان «شب سرنوشت» داشت خواندم» سوژه‌اش شبیه به 

«ماجرای‌واقعی»بوداما توضیحن دادی که «قصه 


می‌دهد و بازی تمام و دوباره«۰ ۱و ۲۰و ۲۰و ...» 

صدای زنگ تلفن از عالم بچگی بیرونت می‌آورد.به سمت 
تلفن می‌روی. 

-«الو... سالام مر تضی» خوبی؟ کجایی ؟... نه خوابه» باشه, 
مواظب خودت باش... خداحاف_ظ...» دلت می خواهد دوباره 
کودک شوی. 

صدای زنگ در خانه را که می‌شنوی» می‌دوی به طرف در 
صدای مادرت بلند می شود: 


-هیواش تر چه خبرته؟» پشست درزهراایستاده‌باپیشی 
کوچولوی عروسکی توی دستش.-سللام ما داریم می‌ریم 
مسافرت» پیش یام پیش توباشه» آخه از تنهایی می‌ترسه, 
مواظبش باش»پیشی کوچولوی پشمالو راازاومی گیری» 
هنوز هم مواظبش هستی. آن راتوی بوفه‌ی میز تلویزیون» 
گوشه‌ی‌هال گذاشته‌ای و نشسته‌ای روی پله و پیشی کوچولو 
روی‌پایست.مرتضی دکتر شده و پیشی کوچول ورامعاینه 
می کند. دای د ربلد می شود مامات در راباز م ی کد مامان 
مرتضی تندمیآید. توی حیاط. چیزی به‌مامان تومی گوید 
مامانت می‌نشیندروی زمین و گربه می کندمی‌ترسی,دوتایی 
می‌دوید سمت مادرهایتان. مامانت شسمادو تارا که می‌بیند 
اشکش راپاک می کندومی گوید: «زهرابامامان وبابایش توی 
جاده تصادف کرده‌اند.الان سه تایی پیش خدا توی بهشست 


عوض زینب پدرش بعله گفت: به وکالت زین وبه 
جای من پدرم!و شدیم نامزد! 

-یک ماه فرصت دارید عروس‌تان را ببرید.در این مدت 
آقا رضا حق ندارد پایش را به آستانه‌ی خانه‌ی ما بگذارد! 

از دور مراقب بودم شاید زینب از در حیاط بیاید بیرون و 
ببینمش !تازه‌از کجامعلوم دختری که از حیاط می‌آید بیرون 
زینب باشد. و ندیدم که ندیدم! 

اولین دیدارمان شبی بود که دستهای‌مان رابه هم دادند 
و روانه‌ی حجله‌ی‌مان کردند! 

چهل وسه‌س ال ازآن دقایق خاطره‌انگیزمی گذرد. 
هردوتای‌مان عصایی و عینکی شده‌ایم وبين دو عشق 
پروازمیکنيم. عق فر زان من وتعلق خاطرمان تا 


تخیلی» بود یا«ماجرای واقعی؟» امااگر آن اسمی که 
نوشتی «مستعار »هم باشد ناخود آگاه‌خواننده رابه اد آن 
«ویلونیست» معروف می‌آندازد, که در صورت چاپ شدنش» 
مطمتن باش «برو بیای دادگاه» و شکایت و شکایت کشی 
انتظارمان رامی کشد! ختم کلام اینکه.با توجه‌به سن‌ات» 
جای‌تحسین‌دارد که جاعت نوشتن راداری! پساگر 
می‌خواهی قصه‌های بعدی‌ات چاپ شود مطالعه رادر 
دستور کارت قراربده,آثار نویسندگان صاحب‌نام‌ایرانی را 
حتم ا بخوان»ضمناً کتاب‌های «آموزش قصه نویسی» را 
نیز مطالعه کن! 

٭ نهر د سینا یی -بوش‌هر: داستانتان خیلی تکراری 
وسوژه‌اش «نخ‌نما» شده بود. امانثر «شسته رفته» وقشنگی 
دارید. منتظر قصه‌های بعدیتان هستم. 
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هستنددیگه ما هیچ وقت آنه ارانمی‌بینیم اما یه روزی ما 
هم می‌ریم پیششون » 

خیلی غصه می خوری و دلت برای زهراتنگ می شود اما 
مرتضی بیشتر و دوباره‌بازی‌های کودکانه» این باربدون زهرا 
و بامرتضایی که دیگر شیطان و بازیگوش نیست وهمیشه از 
تو سراغ پیشی کوچولوی عروسکی رامی گیرد. 

باص دای دراتاق خواب از دنیای کودکی فاصله 
می گیری. دختر کوچکت با قیافه‌ای خوابآلوده روبرویت 
ایستاده. لبخند روی لبت می‌نشیند: 

-«به‌به زهرا خانوم گل» چه عجب بیدار شدی» 

-«سلام. مامانء بابا مر تضی هنوز نیامده» 

-«هنوز نه» ولی زنگ زد و گفت که فردا حتماحتماًمی‌آد.» 

خودش رابرایت لوس می کند. بغلش می کنی و موهای 
ژولیده‌اش رانوازش می کنی» چقدر شسبیه کودکی‌های خود 


حسن مقدسیان -آموزگار -از ملایر 

مرد باقدم‌های آهسته از 
میان برف‌ها و گل‌ولای گذشت. 
سرفه‌های ممتد او سکوت کوچه 
تاریک و خلوت روستا راشکست. 
با شنیدن صدای سوت به زحمت 
جلوی سرفه خودرا گرفت وبه 

اطراف رزیرنظر گرفت ونجوا 
کرد:«کی‌بود؟» به آهستگی به 
حرکت درآمدو با زحمت تعادل 
خودراروی یخ‌هاوبرف‌ها حفظ 
کرد. همان صدا او را میخکوب 
کرد. دندان‌هایش را فشردو نالید 
«یعنی چه؟ نکند همان جن‌ها هستند که اهالی صحبتشان 
رامی‌کنند که توی روستادر رفت و آمد هستند؟»و بعد با 
سرعت شروع به دویدن کرد که ناگهان پایش لغزیدومحکم 
به‌زمین خورد.بدون توجه به پارس سگ هاء خونین و گل الود 
خود را کنار دیوار کشاند. 

نفس عمیقی کشید و با خود زمزمه کرد: «صدای سوت 
از نفس کشیدن خودم است» خندید و به زحمت بلندشد. سر 
وصدای آن سوی کوچه او را به خودش آورد به کوچه مه آلود 
وخلوت‌خیره شد.سروصدا کنان و لنگان شروعبه‌دویدن 
کردودر آن سوی کوچه ناپدیدشد.داخل کوچه اماءهنوز 

صدای سوت شنیده می‌شد! 
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پا 


مقص رکشاور زا هستند که کندمپاشون 
ودرونمی کنن! 


ادای پهلوون بازی در نیار 


ارژون شده 


منم وسیله تک 


سرنشینم. 


جای پا 


رک می خوام 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


مرتضی انوشه -برازجان 


عدهای‌از کا رگران داخل محوطه کارخانه 
مشغول بازی فوتبال بودند ومن هم طبق روال 
روزهای اخیر. در اتاقکی که در انتهای سالن تولید 
قرار داشت واز آن به عنوان انبار پارچه استفاده 
می کر دند. در حال چرت‌زدن بودم. چون هوا سرد 
بود در ميان پارچه‌ها خوابیده بودم. 

تقریباشش ماهی می‌شد که این کار هر 
روزه‌مان بود. به علت واردات بی‌رویه چرم ارزان 
قیمت و بی کیفیت و بنجل چینی, بازار چرم اشباع 
شده بود ودیگر کسی سراغی از چرم‌های تولید 
داخل مارا نمی گرفت. به همین خاطر شر کت ما 
به تدریج از تولید افتاده بود. 

مدیران ارشد شر کت هم چندین نامه به 
مسؤولان مربوطه نوشته و از آنها خواسته بودند 
که جلوی واردات بی‌رویه چرم‌های بدون دوام و 
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ماند گار می شود. 


بی‌ارزش و بی کیفیت چینی را بگیر ند اما تا کنون 
در این مورد هیچ اقدامی صورت نگرفته بود و خطر 
بی‌کاری هر روز بیشتر از روز پیش ما کار گران 
راتهدید می کرد. نگران آین ده بودیم و کاری از 
دستمان برنمی آمد. 

به هر تقدیر. خطر تعطیلی در کمین نشسته بود 
و کارخانه و شر کت مامثل بیماری که در بستر 
مرگ آرمیده‌باشد.داشت نفس‌های آخرش را 
می کشید. 

چند روزی هم شایعه ریزش نیرو در بین 
کار گران پخش شده بود و هر روز زمزمه‌های آزار 
دهن ده جدیدی در این مورد به گوش می‌رسید. 
عده‌ای از بچه‌ها که مدام از این سوو آن سو سر 
و گوشی به آب می‌دادند و «کارشناس» فرضی 
می‌کردند. پا را از حد گلیم خویش فراتر نهاده و 
لیست اخراجی‌هاراتهیه کرده بودند ودر محافل 
خصوصی خویش درباره آن اظهار نظر می کردند. 

من‌لیست کذایی اخراجی‌ها را دیده بردم نام 
منک ر ن اخراجی ها بود و ار این پاستاعه ال را 
قرص و آرام حس می کردم. 

از این بایت خبلۍ خوشحال بودم که تواشنته‌ام 
با پر کاری و عمل دقیق به وظای_ف محوله. در 
دل سر کار گران. کار گران و مسوولان و مدیران 
جایی محکم برای خودم دست و پا کنم. حدس و 
گمان‌های مربوط به اخراج شدن, بیشتر در حول و 
حوش سهراب و دار و دسته‌اش می‌چرخیدند. به 
خاطر سر کش و مغرور بودن و گاهی عدم تمکین 
از دستورات همراه با زور گویی سر کار گر و سایر 
مسوولان شر کت. بچه‌ها به او لقب «رابین‌هود» 
را داده بودند. «رابین‌هود» کله‌شق. یعنی همان 
سهراب گاهی اوقات حتی با مدیران شر کت 
درگیری لفظی پیدا می کرد. همیشه مطیع نبود 
وه رجا که احساس می کرد کار گری از دست 
مدیری می‌نالد. صدی اعتر اضش بلند می‌شد. 
درست برخلاف من که کاری به کسی نداشتم و 
سرم در لاک خودم بود و حتی روزهای جمعه را 
هم حاضر بودم که از استراحتم بکاهم و در خدمت 
شر کت باشم. 

خلق و خو و روحیه سهراب. درست برخلاف 
روحیات من بود. می گفت: 

«من مجردم, اهل چاپلوسی هم نبوده‌ام و 
نیستم. علاوه بر این» نیازی به جمع کردن ندارم. 
و طبق قانون هم مدیریت نمی تواند به اجبار مرا 
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«مر تضی انوشه» با نوشتن داستان «بک قدم تامر گ» دید گاه واقع گرای 
ارزشمند و متکی بر تحریه‌های چند سویه‌اش را- در کار و زند گی و مطالعه - 
دا توانمندی یک نودسنده حر قه‌ای ده منصه ظهور ر سانده است. 

بک قدم تامر گ»باز آفرینی واقعیت است در قالب .یک داستان نمونه‌وار 
که بی گمان اند ده و دغدغه در می‌انگیزد و در ذهن و خاطر مخاطب و خواننده 


روزهای تعطیلی به کارخانه بکشاند...» 

راستش. گاهی اوقات به او حسادت می کردم. 
زیراعالم دیگری داشت. هميشه عده‌ای از بچه‌های 
کارخانه دور و برش بودند که او را در همه امور 
و در اعتراض‌هایش همراهی می کردند. درست 
مثل قبل از انقلاب یک دستمال یزدی هم دور مج 
دست رای مید اجه لی خوش خان 
بود و هر کاری که در توانش بود برای آدم‌های از 
پاافتاده می کرد. 

در کل جوان محبوبی بود که نوع رفتار و 
سلوکش به دل کارگره او کارمنده او حتی 
سر کار گرهای کج خلق شر کت می‌نشست. 

بله, داشتم می گفتم که لای پارچه‌های کهنه 
و توی انباری لمیده بودم و در افکار خودم غرق 
بودم که ناگهان صدای روشن شدن بلند گوی سالن 
رشته افکارم را پاره کرد. 

بعد از چند تق‌تق کوتاه بلند گو روشن شد و 
صدای لرزان منشی شر کت را شنیدم که از بچه‌ها 
می‌خواست تا هر چه زودتر در نمازخانه حضور 
یابند. 

دستباچه و سراسیمه از لای پارچه‌ه ا بلند 
شدم واز داخل آینه شکسته‌ای که بالای سرم 
به دیوار ميخ شده بود خودم را خوب ورانداز 
کردم. چشمانم از شدت چرت زدن قرمز بود و 
موهای سرم هم به علت غلت‌زدن‌هايم. در تماس 
با پارچه‌های ضخیم و برهم ريخته. حسابی ژولیده 
و درهم ريخته بود. 

از اتاقک بیرون آم دم و به سرعت توی 
دستشویی مجاور سر و وضع خودم رامرتب کردم 
وسرخی چشمانم رابا چند کف آب که به صورتم 
زدم از بین بردم. بعد. در حالی که سعی می کردم 
ارام و خیلی خونسرد باشم. به سمت نمازخانه 
راه افتادم, مسافت ۲۰۰ متری اتاقک انباری تا 
نمازخانه را در عرض سه دقیقه طی کردم. 

برای اینکه از تیررس نگاه بچه‌ها در امان باشم 
از در عقبی نمازخانه وارد شدم. زیرا بچه‌ها رو به 
محراب نشسته بودند و در عقبی هم در جهت 
خلاف محراب باز می‌شد. 

بچه‌هادر صف‌ه ای منظم نشسته بودند و 
هیچ صدایی هم از کسی در نمی آمد. چنین به نظر 
می‌رسید که بچه‌ها بفهمی نفهمی خطر رااحساس 
کرده‌اند و همگی. گوش به زنگ. در انتظار شنیدن 
خبرهای بد و ناگوار بودند.من خودم حدس می‌زدم 


که این فراخوان ناگهانی برای چه منظوری است. 
جای پایم قرص بود در کمال خونسردی منتظر 
شروع جلسه بودع: 

نگاهی خیره به آقای محمدی, منشی شر کتمان 
انداختم. او آرام و آسوده پشت به محراب و رو به 
جمعیت صاف و خدنگ ایستاده بود. یک دسته 
پاکت نامه در دست راستش بود و در حالی که 
لبخند بی‌معنایی برلب داشت. زیر چشمی بچه‌ها 
رانگاه می کرد و انگار منتظر موقعیت مناسبی بود 
که جلسه را شروع کند. او جوان رعنایی بود که 
در رشته هندبال فعالیت می کرد و به همین خاطر 
تناسب اندام چشمگیری داشت. آدم سر و زبان‌دار 
بودوهیچ کس تا آن روز اخمی برچهره او ندیده 
بود. 

ما حالا همراه با لبخند بی معنایش یکباره اخم 
کرد و آرام و سرد و شمرده گفت: 

«سلام بچه‌ها... خسته نباشید!» 

بااین کلماتی که منشی برزبان جاری ساخت 
هم سکوت جلسه شکسته شد و هم بچه‌ها از انتظار 
فارغ شدند. 

آقای منشی با همان اخم ولبخن د غریبش: 
شروع کرد: 

هدف از مزاحمتی که برای شما دوستان به 
وجود آورده‌ایم این است که بگوییم همان طور که 
شماعزیزان آ گاه هستید چند ماهی می‌شود که 
شر کت چرم‌سازی ما که زمانی در کشور حرف 
اول رامی‌زد و محصولاتش علاوه بر بازار داخلی به 
بازارهای جهانی هم صادر می‌شد...» 

وقتی که صحبت‌های منشی به اینجا رسید من 
لرزش خفیفی را در دستهایش مشاهده کردم و 
پیش خودم گفتم که اخراج شدن ۱۰ کارگر این 
قدر مهم نیست که اثر منفی برمنشی خوش‌آندام 
ما بگذارد. 

به نظرم لرزش دستان منشی هر لحظه بیشتر 
می‌شد. بالاخره آب دهانش راقورت داد و در حالی 
که صدایش هم به لرزه افتاده بود ادامه داد: 

«...اما چند سالی می‌شود که چرم‌های ارزان 
و بی کیفیت چینی بازارهای داخلی و خارجی ما 
رااشباع کرده و شر کت ما به انزوا کشیده شده 
است وما مدت‌هاست که تمام مشتریان داخلی 
و خارجی‌مان رااز دست داده‌ایم. دیگر تولیدی 
در کار نیست و متأسفانه به همین علت. مدیران 
شر کت که برادران دلسوز شما هستند دیگر تاب 
مقاومت ندارند و مجبورند کارخانه راتعطیل 
کنند. به همین خاطر دستور داده‌اند که از امروز به 
خدمت همه عزیزان خاتمه داده شود و برای..» 

حرف‌های منشی که به اینجا رسید کل 
ساختمان با همه کار گران تپیده در آن, دور سرم 
چرخید و پرده‌ای سیاه برچشمانم افتاد. احساس 
می کردم با مرگ فقط یک قدم فاصله دارم... 

L_i 


# آقای هادی درخشان -بندر انزلی 

از ابراز لطف شما دوست گرامی و خوانندهو 
یاروهمراه‌قدیمی‌اطلاعات هفتگی سپاسگزارم. 
نوشته‌ای که زیر عنوان «شیر زن» بر قلم رانده‌اید 
(به این دلیل و علت ساده که اساسا «داستان» 
به شمار نمی رود) برای چاپ در مسابقه بز رگ 
داستان نویسی مناسب نیست. توصیه می کنم 
بدون شتابزد گی و تنها زمانی که انگیزه نیرومند 
ار سس یر اش از 
دارید که حتمابه عنوان«داستان‌نویس» کار 
کنید وشناخته شوید ؟ می توانید با توجه و تکیه بر 
تجربه ه ای غنی وسر شار از تنوع ود گر گونی‌های 
زند گی پر بار وارزشمند تان «خاطره» بنویسید یا 
در مجم‌وع به «نکته‌پردازی» های قلمی بپر دازید. 
برایتان عمر طولانی و روزه او رو زگاری خوش و 
همراه با شادی و آرامش آرزو می کنم. 

آقای فرامرز کوراوند -تهران 

آنچه‌ب اعنوان«سبیل وقیچی» نوشته‌اید. 
در واقع«داستان» نیست و بیشتر به «قصه»ها و 
«حکایت»ه ای کم وبیش تمثیلی کهن شباهت 
دارد. شاید بی‌راه نباشد که برای شما نویسنده با 
قریحه و جوان. درباره«قصه» نکاتی رابا زگو کنم: 
معمولا به آثاری که در آن‌ها تا کید بر حوادث 
خارق‌العاده بیشتر از تحول و تکوین و تغییر آدم‌هاو 
شخصیت‌هاست«قصه» می گویند در قصه محور 
موضوعی بر حوادث«خلق‌الساعه» می گر دد. 
قصه‌ها شکل ساده و ابتدایی دارند وساختمانی 
نقلی با روایتی بسیار پیش پاافتاده و بدون تشخص 
زبانی.زبان غالب قصه‌ه انزدیک به زبان گفتاری 
ومحاوره‌عوام است.نهایت :در قصه‌هاء آدم‌هاو 
پدیده‌هابه صورت وشکل« کلی» مطر ح شده‌اند 
واز «شخصیت» پر دازی و تغییر آدمها و پدیده‌ها 
در آنهاهیچ خبر واثری نیست. شمامی‌توانید مثل 
گذشته«داستان» بنویسید. خودتان راسر گردان 
نکنید. پویا و شاد و سرافراز باشید. 

# خانم مریم ورپشتی -تهران 

بادقت وعلاقه«علف هرزهم ريشهدارد» را 
خوان‌ده‌ام. شاید بتوانم درک کنم ودست کم به 
تصور اورم که نویسنده‌با قریحه‌ای چون شمابا 
پشتوانه تجربه‌های غنی مطالعاتی و برداشت‌های 
هنرمندانه‌ای که از مجموع زند گی دارید به رغم 
علاقه‌و کشش ونیرویی که به نوشتن بر می‌انگیزدتان 
-به هر دلیل وعلت. پیگیری و تمر کز به شدت لازم 
رادر کار جدی و به هر حال دشوار«داستان‌نویسی» 
گاهوبی گاه‌از دست می‌دهید. شاهد این تلقی- 
شاید خطاآمیزمن_همین نوشته‌ای است که‌با 


عنوان«علف هرز هم ریشه دارد» نوشته‌اید. این 
«داستانواره» کم و بیش پیر نگ لر زانی دارد که طبعا 
نمی‌توان بر پایه‌های آن دیگر عنصرهای داستانی راء 
چنان که ضر وری است.شکل داد وبه سامان رساند. 


گویا گاهی فراموش می کنید که هر «داستان» کوتاه 
خواندنی وعمیق ودر عین حال گیراء بر پایه یک 
پیرنگ 1,001 آمحکم وحساب شده‌ش کل و 
ساخت مناسب با مضمون و موضوعش می گیرد. 
ازاین گذ شته.ش ما که چند داستان‌ار زشمندتان 
تابه حال در این دوصفحه به چاپ رسیده و مورد 
توجه قرار گرفته.لابد می‌دانید که هر داستان 
کوتاه‌یک «اتفاق» محوری و اصلی و همچنین یک 
شخصیت اصلی دارد که دیگر اتفاق‌های فرعی و 
همچنین شخصیت‌های حاشیه‌ای, در منظومه‌ای 
به سامان - مستقیم و غیر مستقیم - برای برجسته 
و تعیین کننده‌بودن آن«اتفاق» و آن «شخصیت». 
باظرافت وسنجید گی به میان‌میآ یند وبه کار 
گر فته می‌شوند. «داستانواره» جدیدتان که به نظر 
می‌رسد شتابزده برقلم رانده شده به همان دلیل و 
علت‌هایی که گفته آمد دجار ساخت پر یشی شده 
است وبااندوه آدم‌هایی که در وزن واندازه‌های 
یکسان به آنها توجه داشته‌اید.از گیرایی و کشش 
فاصله گر فته است.به رعایت نکاتی که عرض 
شد دقیقاً توجه کنید تا باز هم بتوانید داستان‌هایی 
خواندنی و به یاد ماندنی بنویسید. شاد وسر فر از 
و پوینده باشید. 

# خانم کلئوم قاتدی -«زروان»لارستان 

پس از مدتها که از نوشته و داستان‌های خوب 
شم خبری نبود.بالاخره نوشته جد ید تان را که با 
عنوان «دلباخته»فررستاده‌اید. مثل همیشه بادقت 
TS‏ ۳ 
گذشته_تاحد زیادی شمانویسنده‌بااستعداد و 
سخت کوش گذشته را از داستان‌و داستان‌نویسی 
دور کرده‌باشد.«دلباخته» شمابابه کاربستن 
نوعی شگر د بسیار قدیمی و به اصطلاح نخ‌نما- 
به منظور ما غافگیر کردن خواننه و مخاطب! 
بر قلم رانده ده است.اين گونه«واگر د» زدن‌ها 
که‌بیشتر در سطح وبه شیوه‌ای سطحی ممکن 
است ذهن برخی نویسند گان تازه کار مجله‌های 
عوام پسند راتسخیر کند. کوچکترین ربطی 
به تلاش برای تسلط یافتن بر کاربردماهرانه 
عنصرهای داستانی ندارد. در بهترین حالت 
شاید بتوان گفت که «لطیفه» را به جای «داستان» 
گرفته‌ای د. صد البته منظورم «جوک» نویسی 
نیست. لابد می‌دانید که در نظریه‌های مر بوط 
به داستان کوتاه؛ «لطیفه» مفهومی متفاوت دارد 
و غافلگیری سطحی و تاحد زیادی باور نکردنی. 
در این عر صه جانمایه«لطیفه» است. به هر تقدیر. 
شما که از قر یحه داستان‌نویسی برخور دارید. 
می‌توانید کماکان بر اساس تجر به‌های عینی و 
ذهنی تان از مجموع سر شار از موضوع و تنوع بهره 
بگیرید و «داستان»‌هایی خواندنی بنویسید. موفق 
و تندرست و شاد کام باشید. 


هر گز انسان 


ښادد ایو ل خود ا 


ی خو 


ددر دس درست کند 


#د بل کلانگی 
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به قلم: محمود اکبرزاده ۵ 


در شماره‌های 
قبل خواندید؛ قدیر پسر 
بزرگ یکی از پهلوانان تهران 
قدیم (در دوره کلاه مخملی‌ها و کافه‌ها 


و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران است. 


قدیر که پس از مرگ پدرش 


«پهلوان نعمت» در منطقه و محله زند گی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. 


عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» 
می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عین حال «قدیر» 


صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و.. 


چشم‌های‌همه گرد شد.«ثریاخیکی» زن خوشنامی 
نبود. قدیر چه | شنایی می‌توانست با او داشته باشد ؟ 
مرشد به شدت به او توپید: 

کی بهت گفته پاتوبذاری اینجا؟ خجالت نمی کشی 
اسم آق قدیر رو میاری ب ی آبرو؟ بروبیرون که اینجا 
جای تو نیست... ثریا اما نشنیده گرفت و نگرفت: 

-راست می گی» من آبرویی ندارم. من کجاو آق 
قدیر ES‏ تست ابا ESE‏ 
بار می‌خوام به آبروی یک مرد کمک کنم منوبیرون 
کی شرا 
وبعدچشم چرخاند طرف‌قدیر:منومی‌شناسی 
ا 

قدیر که تا آن لحظه سر هم برنگر دانده بود که نیم 
نگاهی به او بیندازد سرپایینی جواب داد:لازم نیست 
نگاهت کنم... کیه که اسم ثر یاخیکی رو نشنیده‌باشه. 
اگه فرمایشی هست پسم اله.. 

ثریاهمین طور که قدم به داخل خانه می گذاشت 
گفت:یعنی مااینقدر لیاقت نداریم که یه نگاه‌به ما 
بندازی؟ شک ندارم که منو بجا میاری... 

چشم‌های قاسم و منوچ گرد شد وبیشتر از همه 
مرشد.... که همه می‌دانستند قدیراهل این حرفها 
نیست. همین طور که سبیل‌هایش را از خشم می جوید 
سری گرداند وچشم در چشم زن‌دوخت که‌ناگهان 
چشمانش برقی زد واخم از نگاهش پر کشید و خنداخند 
گفت:به به... قدم رنجه کردی گلی خانم! چه عجب این 
طرفا؟ راستی حال و احوال گل پسرت چطوره؟ 

مرشد ذبیح و منوچهر و قاسم گیج گیج شده بودند. 
قدیراهل دروغ نبود پس رمز وراز این قصه چه بود؟ 
ثریااماتگذاشت بهت آنان دوام گیرد: 

میگی قصه اون شبو آق‌قدیر یا خودم بگم؟ 

قدیر سکوت کرد وروی‌بالا ترین پله‌ای که حياط را 
به مهتابی می‌دوخت نشست تا «گلی» برای او و «ثریا» 
برای مرشد و قاسم و منوچهر قصه آن شب را بگوید... 


۳۲ گار کے سے 


قصه آن شب سرد و تلخ زمستانی را... 


شانزده‌سالم بود و کنار خانواده‌ام در یکی از 
شهرهای غرب کشور زند گی می کردم تا کلاس 
هشتم خوان ده بودم که ینک روز صبح که داشتم 
کیف و کتابم رابررمی‌داشتم برم‌مدرسه. که‌پدرم 
[ که مقنی‌بودوچاه‌می کند ]از دم در منوبر گر داند 
و گفت:«درس ومدرسه دیگه بسه... دختر جماعت 
E E‏ 
هم زیادی خواندی... با«| قارضا» که خانمش کلاس 
گلدوزی راه‌انداخته صحبت کردم و قرارشده‌بری 
پیشش گلدوزی یاد بگیری» 

خیلی از دوستان و دختران فامیل که یکی دو سال 
از من کوچکتر بودند. شوهر کرده و صاحب چند تا بچه 
هم بودند!منتهی حکایت عروس شدن من واینکه در 
شانزده سالگی هنوز شوهر نکر ده بودم: بر می گشت به 
زیبایی که خدابهم داده بود. همان خوش‌گلی که بلای 
جونم شد!اما ان روزها پدرم که از دوست و اشناو 
غریب وفامیل می‌شنید«دخترت خیلی خوشگله» با 
این که خیلی زور گوبود.امابه مادرم گفته بود «گلی 
رو به هربی سروپایی نمی‌دم.. این دختر باید زن پسر 
وکیل ووزیر.یا پیسرحاجی بازاری بشه تاماروهم از 
بدبختی نجات بده..1» 

هر چه بود به دستور پدرم خواستگاران به قول او 
بی‌سروپارارد کردم وبعد هم شدم شاگرد کلاس 
گلدوزی!هنوز یک هفته‌نگذ شته بود بایک جوان 
تهرانی( که می گفت واسه دیدن اقوامش به شهر ما 
آمده) آشنا شدم.می گفت د کتره و باباش توی تهرون 
حجره داره و چند تا خونه به نام او ( که اسمش فرهاد 
بود) خری ده و... خلاصه هر چی بود طوری مخ منو 
بن درو آب‌دادم ومی‌دونستم اگه پدروبرادرانم 
بفهمند «دختر» نیستم. کنار باغچه سرم رامی‌بر ند! 


ارو ۳۶۷۳ 


وقتی به فرهاد گفتم«یاباید منوعقد کنی یابه پلیس 
می‌گم» اولش کمی جا خورد و ترسید. اما بعد مهربون 
شد و گفت:«بیا یه کار دیگه بکنیم. مگه تونمی‌گی اگه 
خان واده‌ات بفهمند من و تو رو باهم می کشند؟ پس 
بهتره‌همراه‌من بی ای تهر ان تااونجااول عقدت کنم و 
یب پدرومادرم معرفیت کنم »اون وقت‌همگی 
همراه‌خانواده‌ام می ییم اینجاواسه جشن عر وسیء »این 


۳۹ طوری خانواده‌ات هم [ که می گی آرزوشون اینه که تو 
) سر وسامان بگیریبه آرزوشون می‌رسندا 


حرف‌های فرهاد آنقدر قشنگ بود که یک دختر 
چشم و گوش بسته شهر ستانی مثل من, خودش را 
راانجام دادم ویک روز دور از چشم پدرومادرم. 
شناسنامه‌ام رابرداشتم ویواشکی از خانه زدم بیر ون و 
سوار ماشین فرهاد شدم و فر داصبح تهران بودم» واین 
آغاز«ثریا» شدن‌من‌بودابله... فرهاد نامر ددروغ گفته و 
مرافریب داده‌بود!این راموقعی فهمیدم که تبدیل شد م 
به «توپ دست رشته» دو هفته خونه پسر خاله فرهاد 
بودم وبعدش مهمون پسر عمه اش شدم و بعد هم یکی 
دیگه ویک دیگه و... وهمان‌موقع بود که ناخواسته شدم 
زن خیابانی وهمزمان حامله شدم.بد بختی این بود که 
نمی‌دانستم کجا برم؟ چیکار کنم ؟ بچه‌ام راچطوری به 
دنیابیاورم؟ تاهفت‌ماهگی باهمان«روسیاهی» گذشته 
زند گی می‌کردم.اما دیگه نمی‌تونستم... بعنی نگران 
بچهام بودم که بمیره! این بود که رفتم پشت «محله 
سنگلج» و داخل یک مسافر خانه اتاق گرفتم. بااصاحب 
کرایه اتاق براش کلفتی کنم. اتاق‌های مسافر خانه را 
جاروبزنم. غذابپزم و... هفت هشت روز اینطوری بود 
تایکشب حدودساعت ۰ ۱ شب دیدم در اتاقم باز شد و 
چهار. پنج نفر از لات‌های محله وارد شد ند. ظاه رآ یک 
پولی به اون هندی بی‌ناموس داده بودند که یک ساعت 
از مسافر خونه بره‌بیرون! اون چهار.پنج نفر آنقدرمست 
بودند که حتی وقتی دیدن من حامله هستم. باز هم بهم 
رحم نکردن و... 
این بود که باچنگ ودندون بااون لاشخورها مبارزه 
کردم. کتک می‌خوردم و گازشون می گر فتم...سیلی 
می‌خوردم وچنگشون می کشیدم و... تااینکه کم کم 
توانم از بین رفت و چیزی نمانده بود تسلیمشون بشم 
که یک دفعه تصمیم گرفتم خودم رااز پنجره آن‌اتاق 
که طبقه دوم بود بندازم پایین با خودم فکر کردم 
اگر قراره بچه‌ام بمیره.بهتر که خودم هم بمیرم و از 
کنافتی که توش غرق بودم خلاص بشسم! این بود که با 
مشت زدم شیشه پنجره اتاق را[ که از داخل قفل بود ] 
شکستم و نصف بدنم را نیز از پنجره بیرون بردم. اما 
اون نامرده در آخرین لحظه پاهاو کمرم را گر فتند 
تا منوبر گر دانند... تیزی شیشه‌های شکسته دستم 
وبازویم راجر داده‌بود وخون‌میآمد.اما من فقط 
فریادمی کشیدم و کمک می خواستم «به دادم برسین... 
یک نفر منواز دست این نامر دها نجات بده...» اما 
انگار آدم‌هایی که زیر پنجره‌و توی خیانون صحنه را 
می‌دیدند.از ترس آن چند نفر که همه‌شون لاشخورها 


وباجگیرهای محله بودند. کور و کر شده‌بودند و... که 
یک مرتبه یک ماشین «جگری رنگ» زد روی تر مز 
ودرست زیر ینجره‌نگه داشت ویک مرد قد بلند که 
کلاه شایو به سر داشت پیاده‌شد و همین که ضجه‌های 
منو شنید و دست و صورت خونی‌ام رادید. رو کرد به 
مردم و فریاد زد: 

«نالوطی‌هاوایسادین‌نگاسی کنین؟مگه‌نمی‌شنوین 
و نمی‌بینین که یک زن داره کمک می خواد؟» 

بعدهم که دید همه سر شون رو انداختند پایین, 
معطل نکر د و ماشین را همان جا وسط خیابان ول کرد 
ومسل عفا ی از Ma‏ ام بالا دوع بل 
معلق» خراب شدروسر آن نامردهاوعین فرشته 
نجات به داد من رسید! 

درهمه عمرم مردی بااین شجاعت و قدرت ندیده 
بودم.به هر کدامشان یک ضربه می‌زد ولومی‌شدن 
وسط اتاق به هر کدام یک کله‌می‌زد.دماغ و دهانشان 
پر از خون می‌شد! تا اینکه یکی از مسافر ای مسافر خونه 
باسروصدای دعوااومد دم اتاق و پهلوون روشناخت 
و گفت نفله هامی دونین‌با کی در افتادین؟ بایهلوون 
قدیر.. اوناهم فلنگو بستن... بعد آقا قدیر به سراغ من 
برسونمت مریض خونه» 

وبعد مراسوارماشینش کرد وبرد به نزدیکترین 
مریضخونه. ولی من دیگه دردم رافراموش کرده 
او CI‏ 
پدرم وپس از آمدن به تهران یک نفر... یک مرد 
منو«خانم» صدامی کرد و بهم گفت «آبجی»! 

آق‌قد یر تنهامردی‌بود که وقتی بامن حرف 
می‌زد نگاهم نمی کرد و سرش رامی‌نداخت پایین وبا 
سنگفرش خیابون حرف می‌زد...! آن شب آقاقد یر 
تاساعت "نیمه شب بالای سرم بود تاموقعی که 
د کترها گفتند.خطر برطرف شده. اما تاچهل و پنج روز 
دیگه که باید وضع حمل کنه.لازم است که یک نفر 
بهش برسه و مراقبش باشه! بعد ازاینکه آقاقدیر مرا 
از مر یضخونه بیرون آورد و نشاند داخل ماشینش بهم 
گفت:«کچاببرمت آبجی ؟ شوهرت کجاست ؟ خونه 
فک و فامیلت کجاست؟» 

امامن چی داشتم بهش بگم؟ بگم دختر فراری 
تم 

بهش بگم یک زن هرزه خیابونی هستم؟ چی 
ا 
که بهش زدم این بود که شوهرم مرده و توی تهران 
جایی را ندارم غیر از همان مسافر خانه...» 

اما پهلوون قدیر سری تکان داد و گفت:«کی گفته 
کسی‌رانداری؟اوستا کریم«کس‌بی کسان» است! 
شما آبجی ما هستی ووقتی توی این شهر غریبی: 


بر سواتبری 


دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی 
در سه کوثر ۱ 


در سال تحصیلی ۸٩-٩۰‏ 


قدیر باید سبیلش رابتراشه و سرخاب بماله اگر ازت 
مراقبت نکنه!» 

اینهارا گفت وهمان نیمه شب به سراغ یکی 
ازرفقایش رفت که قهوه‌خانه داشت وبهش 
می گفت « رجب قهوه‌جی» و از او کلید یک مغازه‌خالی 
را که در چهارراه منیریه داشت گرفت و مرا برد آنجاء 
تا ظهر فردانشده آن مغازه را برایم تبدیل کرد به یک 
خانه, برام فرش انداخت و لحاف و تشک پهن کرد و 
لوازم زند گی چید و... خلاصه عین ۴۵ روز بعدی را- 
تاموقعی که بچه‌ام به دنیا آمد -با من عين خواهرش 
رفتار کرد.ولی من... ولی من بهش دروغ گفتم... هیچ 
وقت بهش نگفتم که زن خیابونی هستم و... 


ثریازدزیر گریه وبه هق‌هق افتاد ودر حالی که 
ذبیح وقاسم ومنوچهر بهتزده‌نگاهش می کردند 
ادامه داد:«دوس ال از آن ماجرامی گذره‌و من هميشه 
شرمند گی دروغی رو که به این مرد باشرف گفته 
بودم روی‌ شانه‌هام حس می کردم و منتظر فرصت 
برای جبران بودم و... تااینکه امروز صبح‌اون فرصت 
توی ترنابازی «ایرج خورشید» آقاقدیر رور سوا کنم 
وآبروش روببرم وبگم پدر بچه‌ام قدیرهو آن شب 
زمستانی به این خاطر کمکم کرد که زنش بود م بهم 
پول می‌ده! 

اولش بهم گفت باید آبروی چه کسی روببرم؟ 
فقط بی‌مقد مه گفت:«ثریا می‌خوای در آمد یکماهت 
رویکشبه... ی ااصلاً بگویکساعته در بیاری؟» منم 
که نمی‌دانستم قضیه چیه گفتم:«هستم» و او ادامه 
داد:«باید جلوی یک جمع (که در مراسم ترنابازی 
ایرج خور شید دور هم نشستند )یک نفر رو سکه یک 
پول کنی» راستش رابخواهید اولش دلم غنج رفت که 
بدون درد سر پول در بیاورم! اما همین که گفت بايد 
آبر وی یک نفر راببرم. گفتم:«وقتی کسی رانمی‌شناسم 
چطوری رسواش کنم ؟» 

اون ناکس هم گفت:می شناسیش... خوب هم 
Cl‏ 

اصلاً همه مر دم تهران می‌شناسنش. ولی تو بهتر 
از همه می‌شناسیش... همان يارو که دو سال قبل بهت 
جاومکان داد.قدیر آقانعمت!ثریا که رنگ صورتش 
کبود شده‌بود. به سختی هجوم بغض د ر گلویش رپس 
زدوروبه منوچهر گفت:«اسم قدیر رو که شنیدم تنم 
لرزید... آق قدیر تنهامر دی بود که حرمت زن بودن 
منواز «جاه‌هوس» نگاه‌نکر د... قدیر تنهامردی بود که 
به من «خانم» گفت و«آبجی» صدام کرد واسه همین 
رو کردم به طرف و گفتم«نج... این یکی رو نیستم» 


ادامه دارد 


با معدل ۲۰شاگر د ممتاز شناخنه شد ه است 
بائتكا اوئنا. مكلام مدوسه مفعوضاص‌گا: هانم نلان 


۳ پرناز اکبری 
اج چم 
سس | 


نکاتی برای شستشوی لباس‌ها 

برای شستن لباس ها در ماشین لباسشویی یک 
سری‌قوانین وجود دارد که باید به آنها توجه‌داشته 
باشید: 

۱-قبل از شستن لباس‌هابه نکاتی که بر روی 
اتیکت آنها درج شده است دقت کنید 

۲-لباس‌هارادسته‌بندی کنید یعنی لباس‌های 
رنگی راازلباس‌های سفید ومشکی جدا کنید و 
لباس‌های سفید. مشکی و رنگی را با هم نریزید. 
می‌دهد یانه یک قسمت از لباس رابشویید بعد آن 
رابر روی یک حوله سفید قرار دهید. اگر لباس رنگ 
پس بدهد حوله سفید تغییر رنگ می‌دهد. 

ا ا 
بشویید؟ 

۱-لباس‌هایی باجنس ابریشم راباید بادست 
بشویید مگر اینکه اتیکت روی لباس به شما این امکان 
راداده‌باشد که لباس رادر ماشین لباسشویی قرار 
را ان ای را را 
دهید. کمی پودر در آب بریزید واجازه‌دهید کف 
کند. بعد لباستان راداخل ظرف بگذارید. برای اینکه 
لباستان با جنس ابریشم خشک. شود هر گز آن را در 
معرض مستقیم نور خو شید قرار ندهید. بلکه در 
فضای معمولی خانه قرار دهید تا لباس خشک شود. 

۲-لباس‌های کتانی رامی‌توانید باماشین 
لباسشویی بشویید, آن هم بادمای ۰ درجه, برای 
خشک شدن لباس‌های کتانی نیز توصیه می‌شود 
این لباس‌هارادر معرض مستقیم نور خور شید قرار 
ندهید. 
شستشوی لباس‌های کتانی می‌باشد منتهالباس‌های 
نخی رامی توانید در معرض مستقیم نور خورشید 
قرار دهید. 
بلند مدت بلکه با برنامه شستشوی کوتاه مدت» بهتر 
ممکن است شمااین امکان رانداشته باشید که لباس 
راداخل ماشین لباسشویی بشویید و فقط باید لباس 
رابا دست بشویید. 

شهرام قنبرنیا 


دانش آموز کلاس دون ابتدایی 
عجرسه کوتر | 
در سال تححیلی ۸٩-٩۹۰‏ 
با معدل ۰شا گرد ممتاز شناخته تد داست. 


اك اليا دعفیم مضه مخ اسوك شنم غلیلرا 


۰ 


کسنکه دد 


ون فک حر ف می زند صبادی ر اماند که‌ددن نشانه گر ی تب خالی کند 


منتسکبه 


از گوشه و کنار جبان 


شاید بهترین تیم تاریخ 


همگی خوب می‌دانیم که تیم فوتبال بارسلون که در تصویر با کاپ قهر مانی 
اروپادرسال ۰۱۱ ۲نشان داده شده بهترین تیم باشگاهی در چند ساله اخیر بوده 
است.البته در میان تیم‌های ملی هم شاید تیم ملی اسپانیا که اغلب نفراتش را 
بارسلونی‌ها تشکیل می‌دهند تنها رقیب جدی برای عنوان بهترین تیم فوتبال باشد 
امااکنون صحبت از این است که بارسلون راباید در میان تمامی تیم های ورزشی 
و در کلیه ورزش‌ها بهترین تیم تاریخ دانست. در حالیکه برای چنین لقبی رقابت 
چندان اسان نیست. 

از تیم ملی فوتبال اتریش در دهه ۳۰میلادی گرفته تا تیم بیسبال یانکی‌های 
نیویور ک در دهه‌های ۲۰و ۰ ۴میلادی تا تیم ملی فوتبال مجارستان در دهه ۵۰ 
با بزرگانی چون پوشگاش تا تیم ملی فوتبال برزیل در دهه‌های ۰۵۰ ۶۰و ۷۰ با پله. 
گارینشاء جر زینهو و آلتافینی, تا تیم‌های آژاکس آمستردام و تیم ملی هلند در دهه 
۰ با کرایوف:تاتیم‌های بسکتبال لیکر ز لوس آ نجلس و بولز شیکا گو در دهه‌های 
٩۰ ۰‏ تا تیم بسکتبال رویایی در المپیک بار سلون تا تیم ها کی روی یخ مونترال و 
تیم های فوتبال آس‌میلان. منچستریونایتد و... همه و همه رقیبی جدی برای عنوان 
بهترین تیم ورزشی تاریخ به شمار می آیند. اما آ نچه که کنون بار سلون رابر سر 
زبان‌ه اانداخته فوتبالی هیجان‌انگیز و تهاجمی با همکاری همه‌جانبه در سر تاسر 
زمین و از همه جالب‌تر با تکنیکی شاعرانه و زیبایی و لطافتی که در کمتر ورزشی 
شاهد آن بوده‌ایم. می‌باشد. آی این ویژ گی‌ها برای عنوان بهترین تیم ورزشی تاریخ 
کافی نیست؟ 
۳۴ 


7 کے 
مرس تسه ی 


ارو ۳۶۷۳ 


خودروی حادوبی 


اخیر ابه خاطر بحران انرژی که گریبان جهان را گرفته وهمین طوردرجهت 
پاکیز گی محیط زیست و هوای تنفسی, فعالیت‌های بسیاری در راستای کاهش 
مصرف سوخت در حال انجام است.یکی از این فعالیت‌ها که در حقیقت نوعی 
ای ا نقلیه نا کمترجمظرفت س وخت است:ستاخت 
کم مصرف ترین اتومبیل است. در حقیقت وسیله نقلیه‌ای که در تصویر نشان 
داده شده موفق شده تا مسافت ۲۷۷۱ کیلومتر را تنهابامصرف یک لیتر سوخت 
ومیل من کوردستت پر کو ند کرو 
ات که نه کمک بکد بگواژان‌های مص رف و خت به صولات کاملا اقتصاای 
راطی ۲۵ سال پژوهش و تحقیق بررسی کرده‌اند تاسرانجام نتیجه این تلاش 
بین‌الملی که نوابغ چند کشور جهان هم در آن شر کت داشتند وسیله نقلیه ای شده 
کا 5ے آھرار کار مر تاک لیتر سوت مصوافتامی کند. ک ار 
ویژ گی‌های موتو ر این وسیله استفاده‌از سو خت به صورت مکرر و تصفیه چند باره 
ان در داخل موتور است که خود باعث کاهش عجیب مصرف می شود. 


راه‌تازه برای مبارزه‌باتراثیک 


باعث شده‌تابسیاری مستاصل شد هو به دنبال راه‌چاره‌باشند. تخمین زده‌شده 
هر ده دقیقه‌ای که در ترافیک شهری چون نیویور ک به هدر می رود در حدود ۵ 
هتل استاندارد در نیویور ک یک مجموعه هواپیمای کوجک. سبک و اجاره‌ای 
رارآهندازی‌ونام بامسمای انتظارهوانی رآروی آن گذاشسته است: هواپیماهای 
مذ کور از نوع سسنا بوده و به غیر از خلبان و کمک او دارای هشت نفر ظرفیت 
است که به صورت هواییمای کامل و یا تک صندلی به مسافر ان اجاره داده‌می شود 
مذ کوراین است که قادر به فر ود در هر گونه شرایطی وهر نوع مکانی هست. 
چه در آب. چه در خشکی و چه در باغ‌ها و حیاط‌های بز رگ و یا پاک هاو غیره. 
از زمانی که انتظار هوایی در نیویور ک استفاده‌شده‌مورد استقبال بسیاری واقع 
شده‌است. هزینه اجاره یک هواپیمای کامل هم ۲هزار دلار است وبرای تک 
صندلی مسافر با پرداخت 5 ۴دلار با سرعتی که در حمل و نقل رقیبی برای آن 


ظهورسوبربکتری جدید € || 


ابتدا همه چیز از یک باکتری که خیلی‌ها آن 
را سوپر با کتری به نام «آی کولی» می‌خوانند 
آغاز شد. در واقع یک میکروبیولوژیست در 
دانشگاه واشنگتن به نام «فیلیپ تار» آن رادر 
آمریکا واروپادر سال ۲۰۰۶ کشف کرد که 
به سرعت وحشت رادر آمریکا و اروپا جاری 
ساخت. آی کول ی ابتدادر ان فاج وبعد در 
سایر سبزیجات شناخته شد. و در نخستین 
سال خود ۲۰۰ کشته برجای گذاشت که در 
اکثر موارد هم بااز کار افتادن کلیه همراه بود. 
اماپس از چند سال تصور می‌رفت که کنترل 
این سوپر باکتری در شرف تحقق یافتن است و 


خیال جهانیان تا حدودی راخ شد. اما زمانی تمامی ماجرادچار یک شوک 
تکان‌دهنده دیگر شد که یک بیمارستان آلمانی نمونه‌هایی را که تصور می کرد 
همانا آی کولی باشد برای حصول اطمینان بیشتر به مر کز آزمایشگاهی چین 
فرستاد و آنگاه مر کز مذ کور در میان تعجب و سپس وحشت آلمان‌ها پاسخ 
داد که سوپر با کتری جدید. ای کولی نیست بلکه تنها شباهت‌هایی به ان دارد 
و در واقع یک سوپر باکتری تازه از خانواده ای‌کولی است که فعلا با شماره 


۰ 
یک‌ایده‌نروژی 

آن چه را که در تصویر مشاهده می کنید شیوه تازه‌ای از صد ور گاز 

از داخل منابع اقیانوسی ودریایی است که دست‌اندر کاران و مهندسین 

نروژی آن را راهاندازی کرده‌اند. در این سیستم گاز از سکوی ترول در 

دریای شمال که از منابع متعلق به نر وژ محس وب می‌شود.به جای حمل با 

تفتکش یا کش_تی وسایر حمل کنند.‌هابه وسیلهلوله‌های قابلانعطافی که 

نروژی‌ه ا آن راطراحی کر ده‌اند به مراکز واقع در ساحل دریاانتقال پیدا 

می کند و آنگاه از این نقطه مستقیما به محلی که ان را مورد مصرف قرار 
می‌دهند فر ستاده می‌شود. 

در تصویر به وضوح نشان داده شده که چگونه گاز ابتدابه مر کز منتقل 

و سپس به شهر کوچکی که در نزدیک آن واقع شده فر ستاده می‌شود. و در 

واقع تمامی انرژی شهر راهمین لوله‌ای که مشاهده‌می کنید تأمین کر ده 

است.سیستم نر وژی‌هااز سویی مقرون به صر فه تر واز سوی دیگر بسیار 

سسریع تر و کاراتر است.ضمن آنکه از بورو کراسی بیش از حد جلو گیری 

می کند و از همه مهم تر اینکه در این شیوه برای دلالان و نقطه‌های میانی 


Hh 1 ۱ ۱۹ 5 6١ 


۴ شناسایی می‌شود. سوپرباکتری جدید که آن رادر تصویر 
میکر وسکوپی مشاهده می کنید تا کنون طی دوماهی که از شناسایی آن گذشته 
۰ نفر را در آمریکا و اروپا مبتلا کرده که در ۱۸ مورد منتهی به مرگ 
شده‌است. سوپرباکتری جدید که به نظر می‌رسد آن هم از سبزیجات آلوده 
به دست می آید هم اکنون بیشترین توجه محافل پزشکی و میکرب‌شناسی 
درغرب رابه خود اختصاص داده است. 


تنهادو سال پیش بود که یکی از بزر گترین شر کت‌های خودر وسازی جهان یعنی کرایسلر - 
دوج در آمریکادر آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت و ماهانه یک میلیارد دلار زیان شاهد 
این مدعا بود. کرایسلر به عنوان آخرین تلاش قبل از اعلان ورشکستگی و پایان کار به اروپارو 
کر ده و مدیر شر کت فیات رااز ایتالیا به عنوان مدير کمکی نزد خود خواند. البته هیچ کس در 
آن زمان چندان خوش بین نبود. اما مدیر جدید ابتد با ادغام فیات و کرایسلر و سپس با تغییر 
در سیاست‌های خودر وسازی از جمله روی آوردن به اتومبیل‌های ارزان و کم‌مصرف تر کار را 
دنبال کر د.البته در این میان یک وام ۷میلیارد دلاری از دولت‌های آمریکا و کاناداهم دریافت 
شده‌بود. تنها پس از دو سال تغییرات داده شد و چنان موفقیتی برای کر ایسلر دوج به‌بار آورد 
که حتی قبل از موعد مقرر وام دریافتی را پرداخت کرده و شر کت کاملا نجات پیدا کر د. قبل از 
همه ۱۱ هزار استخدامی که دو سال پیش در خطر از دست دادن کار خود بودند ابراز شادمانی 
کرده‌اند جرا که احساس می کنند زند گی دوباره‌ای یافته‌اند. در تصوير «سر جیومار کیونه» 
مدیرایتالیایی کرایس لردوج وهمچنین آخرین ساخته کار خانه موسوم به کرایسلر -۰ ۵۰را 
مشاهده‌می کنید که هر دودر نوع خود به عنوان موفق ترین‌های‌س ال انتخاب شده‌اند. یکی 
از مهمتر ین دستاوردهای مار کیونه تراشیدن لایه‌های مد بریت و کاهش در تعداد مدیران و 
ادغام چند بخش تحت حمایت یک مدير بود. که بدین تر تیب نوعی همبستگی میان خود و 
مدیرانش ایجاد و تعصب کاری رادر کرایسلر و دوج راه‌اندازی کرد. این روش مدیریتی روی 
تک تک کار کنان, حتی پایین دست‌ترین آنها تأثیر لازم را گذاشته بود. 


کی 
۱۵ ر .۹ گار تحص ۳۵ 


دحا اه کے سلو کت و ر فتار ا ډینه‌ای است که 
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دانشان می دهد 
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یک هفته حادثه 
جسد زن در دیوار خانه 


یک مرد چینی ساکن کشور استرالیا که پس 

از به قتل رساندن همسرش جسد او رادر د یوار خانه‌شان 
مخفی کرده بود. دستگیر شد. 

بنابراین گزارش, هفته گذشته مرد ۴۲ساله چینی 
پس از د ر گیری لفظی باهمسر ۳۲ ستالهاشن او رابه قتل 
رساندهو سپس جسد وی رادر دیوار خانه‌شان مخفی 
کرداماناگهان ماموران سر رسیدند واورادستگیر 
کردند.وی‌در با زجویی‌هااعتراف کر دو گفت: پس از 
درگیری و به قتل رساندن همسرم پس از چند ساعت 
بدن‌ش راب-ااره‌برقیبه ۷قطعه تقسیم کردم.و آنهارا 
بسته‌بندی کرده‌ودر دیوار مخفی کرده‌ام و برای اینکه 
ردی از خود برجای‌نگذارم ۸ کیسه سیمان خریدم و 
محل اختفای جسد را پوشاندم اما در پایان کار مأموران 
مرادستگیر کردند. یکی از بستگان این زوج چینی در 
داد گاه گفت: این زوج ۵ماه پیش از وقوع قتل.از یکدیگر 
جدا شده‌بودند. علاوه بر این انگیزه این مرد در اقدام به 
قتل همسر جوانش هنوز مشخص نشده است و تحقیقات 
در این رابطه توسط ماموران پلیس ادامه دارد. 


قبل از ور رفتن با موتور بخوانید 
مرد جوانی که می‌خواست تسمه‌تایم 
خودرویش راعوض کند به درد سر افتاد تااینکه با پای 


خود به ایستگاه آتش‌نشانی رفت. 

گیر کر دن انگشتان دست‌این جوان در سوراخ‌های 
فولی تسمه تایم موتور باعث شد تااوب احضور در 
ایستگاه یک آ تش‌نشانی از نجاتگران این ایستگاه کمک 
بخواهد. بنابراین گزارش به گفته فرمانده نجاتگران این 
جوان‌ساعت ۱۶ در حالی که انگشتان دست چپش در 
سوراخ‌های فولی تسمه گیر کر ده و دستش متورم شده 
بود وارد ایستگاه آتش نشانی شد و نجاتگران بی‌درنگ 
ابه کار گیری تجهیزات ایمنی پس از یک ساعت تلاش 
موفق شدند انگشتان دست وی را از سوراخ‌های فولی 
بیرون بیاور ند البته‌هنگام آزاد کردن از آنجا که‌انگشتان 
دستش متورم شده بود او مجبور شد به نزدیکترین 
بیمارستان مراجعه کند. 


هنگام پنجر گیری مراثب باشید 


قد کوتاه‌ها بخوانند 


مرد جوانی به دلیل بلند قدی دچار قطع ر گ آئورت قلبش شد وبا تلاش ۱ 
سریع پزشکان نجات یافت. 
هفته گذ شته پسر جوانی که در یکی از بیمارستانهای انگلستان عمل 5 
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در نهایت قطع شود. 


پل س ایالت «اوتا» از محکومیت مردی خبر 
داد که از طریق «وب کم» در فیس بوک بچه موش 
زنده‌ای رادر دهان گذاشت و خورد. 

«اندی ری‌هریس» ۲۱ ساله هفته گذشته بچه 
موشی رادر دهان گذاشت و در مقابل چشم کاربران 
فیس بوک این موجود بی دفاع راجوید وسپس سر 
وصدایی از دهانش در آورد و در ادامه یک لیوان 
بز رگ نوشابه با اشتیاق زیاد نوشید. ریس پلیس 
منطقه«توه»در ایالت اوتای آمریکا در اين باره به 


یک زن روسی در مراسم تدفین خود به یکباره 
زنده‌شد.این زن ۴۹ ساله که در یی شوک ناشی از 
برخاستن از خواب سکته کرده بود حین بر گزاری 
مراسم تدفینش به یکباره زنده شد و حاضران را 
درمراسم تشییع جنازه اوشگفت زده کر د. همسر 
۱سلله‌این زن کهاز زنده‌ شدن دوباره زنش 
خوشحال شده‌بود گفت:در حال آماده‌سازی 
مراسم تدفین برای خاکسپاری همسرم بودیم که 


جراحی قلب انجام شده بود در یک گفتگوی کوتاه بارسانه‌ها گفت:من به 
سندروم بلند قدی و دستهای ضخیم مبتلا هستم طوری که پزشکان به من 
درباره‌نارسایی حاد قلبی هشدار داده‌بودند ومتأسفانه قد بلند من موجب 
شد رگ آئورت قلبم پاره‌شود. در ادامه پزشکان معالج‌این پسر ۲۵ساله 
گفتند: مااین یس را ۲ |ساعت مورد عمل جراحی قرار دادیم و ۴روزهم 
اورادر بخش مراقبت‌های ویژه‌بیمارستان بستری کردیم و خوشبختانه 
اوجان سالم به در برد. بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی انگلستان این 
پسر به دلیل سندرومی که به آن مبتلا است گردش خون متعادلی ندارد 
واین عمل باعث می شود دیواره آئورت به ۲ کانال جدا گانه قسمت شد هو 


زنده شدن زئی در مراسم تدفین 


خوردن موش زنده مشکل‌ساز شد 


شبکه خبری فا کس نیوز یاد آور شد که رفتار این 
مرد جوان بسیار وقیحانه و زشت بود و موجب شده 
کاربران سایت اینترنتی از تماشای این صحنه‌ها 
ناراحت شوند چرا که وی علاوه بر خوردن این بچه 
موش یک رفتار تهاجمی علیه حیوانات داشت بر 
اساس این گزارش. رسانه‌های رسمی آمر یک اعلام 
کر دند درصورت آثبات جرم این جوان ۱ساله.وی 
به حبس به مدت یک سال و جریمه نقدی محکوم 
خواهد شد. 


ناگهان تابوت تکان شسدیدی خورد و همسرم باسر 
و صداو جیغ زدن بلند شد و پس از آنکه او دوباره 
زنده شد به کمک فرزندم همسرم رابا خودرویی 
فو رآبه نزدیک ترین بیمارستان منتقل کردیم. 
البته متأسفانه او تنها ۱۲ دقیقه زنده ماند و دوباره 
در گذشت.هنوز علت مر گ همسرم مشخص نشده 
است ویک گر وه پزشک تحقیقاتی در حال بررسی 
این موضوع هستند. 


یک راننده مینی‌بوس با گرفتن یک تصمیم ناشیانه منجر به کشتن دو نفر شد. 
چندی پیش یک راننده‌مینی بوس در بزر گر اه شهید کلانتری مشهد وقتی متوجه شد یکی 


از چرخ‌های عقب خودرویش پنچر شدهبد ون اينکه به حاشیه بز ر گراه برود درهمان لاین 
سرعت توقف کرد و مشغول پنچر گیری شد که دقایقیبعد یک رانندهتاکسی که بادخترش 
سوار بر ماشین در این بز ر گراه‌در حر کت بود.باسرعت زیاد با مینی بوس تصادف سهمگینی 
کرد. شدت حاد ثه به حدی بود که دختر جوان نه تنها در دم جان باخت. بلکه سر از تنش جدا 
شد وپدر اوهم بر اثر این سانحه از هوش رفت والبته خود راننده مینی‌بوس نیز که مر تکب 
| سهل‌انگاری شده‌بود ز خمی شد.پس زاین حادثه امداد گران خود شان رابه بزر گر اه‌رساندند. 
اما تاکسی چنان مچاله شده بود که امداد گران ناچار شدند برای بیرون آوردن جنازه و پیکر 
نیمه جان راننده زخمی, سقف تا کسی را برش بدهند. بنا به اعلام پلیس راهنمایی و رانند گی 
خراسان.در این سانحه بی احتیاطی راننده‌مینی‌بوس که در قسمت پر سر عت بزر گر اه‌مشغول 
پنچر گیری لاستیک عقب بوده محر ز است و مقصر شناخته شده است. 


۵غذای ضروری برای آقایان 

۷درصد مردان دچار کمبود منیزیم. ویتامین 
0 وویتامین ۱۲هستند. طبق مقاله‌ای که در مجله 
1 منتشر شده است خوردن ۵ماده غذایی برای 
مردان ضروری است. 

۱-ویتامین ([:مصرف ویتامین (آبرای‌داشتن 
اسکلت و استخوان‌های سالم ضروری است. طبق 
تحقیقی که در مجله 1۲٥0141101٩‏ منتشر شده‌است 
افرادی که دچار کمبود ویتامین (1هستند احتمال بروز 
سکته قلبی در آنها ۰ درصد بیش از سایرین است. 

۲.منیزیم:بررسی‌هانشان‌داده‌است که‌مردان 
معمولادچار کمب ود منیزیم هستند و تنها ۰درصد 
از ۴۰۰میلی گرم منیزیم مور دنی از روزانه رادریافت 
می کنن د. مصرف مواد غذایی حاوی منیزیم مانند لوبیا 
سفید یا ۲۵۰ میلی گرم مکمل آن برای مردان توصیه 
می‌شود. 

۳-ویتامین ۱۲: بر خی داروهامانند داروهای 
ضددیابت مانع از جذب این ویتامین می‌ شوند. این 


استون دشمن‌ناخن 

مجتبی امیری متخصص پوست و مو گفت: 
استفاده از استون برای پاک کردن ناخن موجب 
خشکی بیش از حد صفحه ناخن, تیر گی و التهاب 
پوست اطراف ناخن می شود. ناخن مصنوعی موجب 
بروز در مأتیت می‌شود که خود رابه صورت قر مزی. 
خارش, تورم. ضخیم شدن و تیر گی پوست نشان 
می‌د هد. 

وی گفت: معمولاً باب رداشتن ناخن مصنوعی» 
قرمزی؛ خارش, تورم. ضخیم شدن و تیر گی 
پوست سریعاً از بین می‌رود ولی چر می شدن پوست 
(ضخیم شد گی) و عفونت ثانویه ممکن است تداوم 
پیدا کند؛علاوه‌بر آن تغییر رنگ صفحه ناخن بعد 
از استفاده از ناخن‌های مصنوعی معمولاً به صورت 
زرد - پر تقالی خواهد بود که به تدریج تیره‌تر خواهد 


بهترین راه کاهش فندخون 


کاهش قندخون در افراد مبتلا به دیابت است. 


سبب کاهش قندخون شود. 


بد نسازی در کنار ورزش ایروبیک بهترین شیوه‌برای 


به نقل ازپایگاه‌اطلاع رسانی نظام پرستاری قند 
بهترین سوخت برای ماهیچه‌هاست. در ورزش ایروبیک 
قند بالایی می‌سوزد و بدنسازی نیز به افزایش بافت 
عضلانی کمک می کند. این دو ورزش در کنار هم می‌تواند 


طبق مقاله‌ای فقط ٩‏ ماه‌انجام این دوورزش و ۳بار 
درهفته هربار ۵ ۴دقیقه برای کاهش وزن‌وقندخون 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


ویتامین در مواد غذایی مانند انواع غلات موجود است. 

٤-پتاسیم:‏ بررسی‌هانشان داده مر دان تنها ۰ ۶ 
تا ۰در صد از پتاسیم مورد نیاز روزانه خود را که 
حدود ۰ ۰میلی گرم است مصرف می کنند. یک 
موز حدود ۰۰ ۴میلی گرم ونصف آواکادونیز ۰۰ 
میلی گرم پتاسیم دارد. 

۵-بد: بهترین راه به جای اینکه برای دریافت 
ید نمک بیشتری بخورید این است که مصر ف شیر 
یاماهی راب الا ببرید. خوردن تخم‌مرغ و ماست هم 
کمک کننده است. 


شناخت عامل کاهش طول عمر 

متخصصان علوم روانشناسی در مر کز 
پزشکی سانفر انسیسکو و دانشگاه کالیفر نیا 
تا کید کر دند کسانی که در دوران کود کی یک 
ضربه عاطفی و تروم ار تجر به می کنند وبه 
اختلال استرس پس از تر وم مبتلا می‌شوند در 
سنین بالاتر زند گی کوتاه‌تری خواهند داشت و 

از طول عمر شان کاسته می‌شود. 


شد. توصیه می شود افراد برای پاک کردن ناخن آن 
رادر محلول گرم حلال(استون) غوطه‌ور کنند؛به 
دلیلاینکه این کار باعث جداشدن راحت‌تر ناخن و 
صدمه کمتر به صفحه ناخن‌ها می‌شود. 

امی ری‌اضاف ه کر د:اخیرآپدهای مخصوصی 
برای پاک کردن لاک ناخن در بازار موجود است اما 
این پدها نیز حاوی استون هستند 
و استفاده‌از آنهاپی‌ضرر نیست 


وبیشتر جنبه تبلیغاتی دارند؛ 
بااضافه کردن موادی مانند 
پروپیلن گلیک ول به استون, 
شدت خشک کنند گی آن بر 
روی‌ناخن کاهش پیدا 
کرده ولی همچنان 
پاک کننده اصلی 
لاک ناخن.استون 


خارپاشنه شايع در زنان 

غلا ا را 
پاشنه پاایجاد شده و میزان ابتلابه آن در زنان 
بیشتر است. 

دکتراحمدرضاجمشیدی ف وق تخصص 
روماتولوژی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: 
اراد نه راید اضای اس که در محل اش ها 
ایجاد شده و باعث ملتهب شدن قسمت غلاف کف 
پاو دردناک شدن پاشنه و کف پا می شود. 


تخت خواب عامل بروز دردها 


نوع تخت خواب وار تفاع آن. نقش مهمی در 
بروز درهای مفصلی از جمله کمر درد نواحی کتف 
و گردن دارد. 
فیزیکی دراین‌باره افزود: این عارضه می‌تواند در 
هر سنی بروز کند وبی‌توجهی به آن موجب تشدید 
این دردها می‌شود. 

این د کترای طب فیزیکی با اشاره به میزان 
ارتفاع تخت خواب گفت: تخت خواب بايد حداقل 
هفت سانتی متر از سطح زمین ار تفاع داشته باشد و 
ارتفاع بالش نیز باید هم اندازه کتف فر د بوده تا به 
هنگام خواب دچار درد گردن‌نش ود وسرو گردن 
به طور کامل روی بالش قرار گیرد. 
خواب‌های سفت گفت: اغلب افر اد بر این باورند 


س سک فکر را منطق را حق ر ابر میل دچر بان 


که تخت خوابهای سفت استاندارد تر هستند؛در 
حالی که‌اين گونه بسوده‌وبهترین علامت تخت 
خواب مناسب استاندارد بالش‌ها و تشک‌های 
طبی با علامت استاندارد از نمونه‌های بارز این نوع 
تخت خوابها هستند. حولی ساز با اشاره به حساس 
بودن وضعیت بدنی کود کان خاطرنشان کرد: 
والدین باید در انتخاب تخت خواب مناسب برای 


۵0 کت هر مز انصاری 


فرزندانشان دقت بیشتری کنند؛جراکه کودکان 
وضعیت بدنی حساس تر و استخوان‌های نرمتری 
نسبت به والدینشان دارند و اگر تخت خواب آنها 
نامناسب باشد. در دراز مدت می‌تواند تغییراتی 
درشکل ظاهری اندام آنها ایجاد کند. 


وی بااشاره‌به اینکه خاریاشنه بیشتر در افرادی 
که مدت‌ها طولانی می ایستند و دچار افزايش 
وزن هستند ایجاد می شود. افزود: زنان بیشتر به 
علت‌ایستادن‌های طولانی مدت دجار خار پاشنه 
پامی شوند. 

جمشیدی تصریح کر د: بیماری‌های روماتیسمی 
ستون فقرات هم می تواند باعث ایجاد خارپاشنه پا 
شود. 

این فوق تخصص به‌افر ادی که دجار خاریاشنه 
هستند توصیه کر د: از ایستادن‌های طولانی مدت 
خودداری کرده و از افزایش وزن خود جلوگیری 
0 ۳ 
خارپاشنه گذاشسته وبه توصیه پزشک کفش‌های 
طبی مخصوص استفاده کنند. 


ار ر ۳۷ 


آنها را نکشید! خسته‌شان کنید! 

پیش از این نیز توضیح داده‌ام که فالانژهای یونان 
کهبودن د.برای گر وهی از خوانن د گان خوبم که آن‌را 
نخوانده‌اند یافراموش کر ده‌اند. توضیحی دیگر ومتفاوت 
می‌دهم: یونانی‌ها معتقد بودند که شیوه جنگیدن فالانژها 
هدیه‌ای | سمانی‌است که انهارابسیار قد ر تمندوشکست 
ناپذیر کرده‌است. این سربازان از نوجوانی آموزش‌های 
بسیار دشواری می‌دیدند تا در برابر سختی‌ها توانا شوند 
ونیروی بدنی خود را زیاد کنند. هر دسته فالانژ از سیصد 
سرباز کار آزموده تشکیل می‌شد که همگی کلاه‌خود و 
زره می‌پوشيدند. آنها ساعدبند و ساق‌بندهای مفرغی 
داشتند ونیزه‌یا شمشیرهای بلند وسپرهای بزرگی 
به دست می گرفتند.هنگام آرایش جنگی طوری کتار 
هم می‌ایستادند که همه با هم دایره ی امثلث یامربع 
نفوذناپذی ری تشکیل می‌دادند و با هماهنگی کامل 
به چپ وراست وجلووعقب حر کت می کر دند.اگر 
یکی از آنها کشته می‌شد. بی‌درنگ یکی دیگر جایش 
رامی گرفت. تاروزی که جنگ فالانژها و داریوش در 
ساحل رودهالیس در گرفت. هیچ لشکری نتوانستهبود 
فالانوها را شکست بدهد بنابراین تعجب نکنید اگر فقط 
دودسته سیصد نفری از فالانژها مقابل لشکر بز رگ 
داریوش ایستاده بودند و به پیروزی خود اميد داشتند. 

هنگامی که داریوش با کلاتوس. فر مانده فالانژها 
مذاکره کرد و به نتیجه‌ای نرسید. فر مان داد دو هزار 
نفر سر باز پیاده به فالا نژها بتاز ند. کلا توس ارایش دایره 
گرفت ودودایره تشکیل‌داد که باهم مماس بود ند 
بنابراین پیاده‌های داریوش از هر سو که جلو میر فتند.با 
فالانژها برخورد می کر دند و کشته می‌شدند. داریوش 
دریافت که باید کاری کند تا آن دو دایره از هم فاصله 
بگیرند بنابراین صد نفر سر باز به فرماندهی مرد 
دلیری به نام آرت A‏ مأموریت یافتند بین فالانژها 
فاصله بیندازند اما آرت موفق نشد زیرا شمشیرهای 
سربازانش کوتاه‌بودند ونمی‌توانستند به‌فالانژهایی 
که نیزه و شمشیر بلند داشتند. نز دیک شوند. او به چند 
نفر فرمان‌داد برون د ونیزه‌بیاورند.به‌زودی نیز ه‌هارا 
آوردن د و آرت نیز یکی به دست گرفت وبه یکی از 
فالانژها حمله کر دس باز یونانی باساعدش نیزه رابه 
بالا منحرف کرد و خودش خم شد و شمشیر دودمش 
رابه ساق پای آرت زد. آرت نتوانست بایستد وافتاد. 
ضربه دوم آن فالانژ گلوی آرت را برید واورا کشست. 
سربازان ارت که چنین دید ند نخست جسد فر مانده 


۳۸ ری و 


خلاصه شماره‌های‌پیش:تار یخ تاراج‌راتاآنجاگفت مکه 
آسرمات کاهن اعظم بابلی‌ها با تالیدو سآتنی همدست شد. خشایار 
جوان به دار یوش پيشنهاد کرد وانمود کند از این را زآگاه نیست تاببینن دآنهادیگر چه م یکنند. 
سپ سآسرمات.هورداس وپار پون را کشت وآخشر ت که پیری دانا وا فرماندهان داریوش 
بود. جامه روستاییان بیزان‌تیوم را پوشید وبا گربه‌ای از نژاد سیامی به ارد وگاه بابلی‌ها رفت و 
پنجه‌های زه رآگی نگربه رخسار او راخراشید وسرانجا مآسرمات که خود رانامیرامی‌دانست. 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


سلسله شخامنشیان 


خود راعقب کشیدند و با خشم به فالانژها تاختند.پاسی 
از این جنگ گذشت و سربازان داریوش نتوانستند بین 
فالانة ها فاصله‌بیندازند. آنها از سر تا پارویین بودند 
و آموزش‌های جنگی دشسواری دی ده بودند بنابراین 
به خوبی می‌جنگیدند. از مر گ هم هراسی نداشتند زیرا 
از نوجوانی آموخته بودند که سر باز یونانی نباید از جنگ 
بگریزد و تا آخرین توانش باید بجنگد تا کشته شود. 

داریوش روی بلندی ایستاده بود و جنگ رانگاه 
می کرد.نیمی از دوهزار وصد نفری که به میدان 
نبردفرستاده‌بود.از پای در آمده‌بودند امافالانژها 
هنوز آرایش جنگی خود راداشتند و گر چه دایره‌های 
انها کوچک‌تر شده بود. همچنان پایداری می کردند. 
ریزاک‌سار به داریوش گفت: 

-آیا نمی‌خواهی پنج هزار نفر به کارزار بفرستی و 
این گروه کوچک را تار و مار کنی؟ 

_ریژاک سار گرامی! خودت می گویی این گروه 
کوچک. آیاسزاواراست که مابا آوازه‌ای که در گیتی 
داریم.برای‌هر سر باز دشمن, بیش از ده‌سر باز به میدان 
نبرد بفرستیم؟ 

-پس چاره چیست؟ 

_چاره را یافته‌ام و دانستم چیزی که این فالانژهای 
دلیر رااز پای درمی‌آورد. شمشیر و نیزه و تبرزین 
نیست. دشمن اصلی آنها خستگی و آفتاب است. 

وچون‌دانست ر یواک سار منظورش رادرنیافته 
است ادامه داد: 

-ما باید زودبه‌زود سربازان خود را تازه‌نفس کنیم. 
یعنی سربازان ما پس از یک پاس جنگیدن, باید جای 
خود رابه سربازان تازه‌نفس بدهند. هنگام جنگ نیز 
به‌جای کشتن دشمن.بکوشند انان راخسته کنند.از 
سویی آفتاب دم‌به‌دم گرم‌تر می شود وفالانژها که 
جامهای فلزی‌دارند.زیر آفتاب بی تاب می‌شوند و 
پس ازیکی دوپاس از خستگی و تشنگی و گر مااز پای 
می‌افتند. 

ریژاک سار به‌اودرودی‌نثار کرد وبی‌درنگ رفت 
تافرمان داریوش رااجرا کند. یکی دو پاس که گذشت: 
فالانژها بسیار خسته شد ند وعرقی که مانندباران 
شورازرخسارشان جاری بود به چشم آنها می‌رفت 
ونمی‌توانستند خوب ببینند. هنوز ظهر نشده بود که 
فقط صد وبیست سرباز فالانژ باقی ماندند که انها نیز 
نمی‌خواستند تسلیم شوند. داریوش فرمان داد گروهی 
بروند و کلاتوس را گرفتار کنند و بیاورند. اسیر کر دن‌او 


ارو ۳۶۷۳ 


کشته‌شد.دار یوش ریژاک سار رابه ارد وگاه‌بابلیان ف ر ستاد وف رمانده یآنجا رابه اوداد.پس 
از چندی‌سپاهیانایران به رود هالیس رسیدند ودار یوش فرمان داد باقایق بر رودهالیس پل 
ساختند واز رود گذشتن دآنگاه به کلاتوس, فرمانده سربازان فالانژ يونا ن گفت اگر تسلیم شوی: 
می‌توانی باسربازانت بروی ول ی او تسلیم راننگ دانست وگفت تا آخرین نفر خواهیم جنگید. 
اینک دنباله این جنگ عجیب و خونین را بخوانید وببینید ششصد نفر سرباز فالانژ چگونه در برابر 
هزاران سرباز داریوش جنگیدند: 


کار دشواری نبود زیر از خمی و خسته بود و شمشیرش 
را بیهوده و بی‌هدف به این سوی و آن سوی می‌برد. 
هنگامی که کلاتوس را آوردند. داریوش به او گفت: 

ای مر د دلیر!امر وز نشان دادید که مر دانی درخور 
تحسین و گرامی‌هستید. دوست ندارم بقیه شمارا 
بکشم. تسلیم شوید و به سرزمین خود باز گر دید. 

کلاتوس که زخمی و خونین بود. گفت: 
شدن نام خود را آلوده نکنیم. 

-راست می گویی. اگر دوست دارید. به سربازانم 
فرمان می‌دهم به قصد کشتن شماحمله کنند. خودت 
دیدی که سر بازان من نمی خواستند شما رابکشند و فقط 
کاری کردند تاشماخسته شوید. کسانی هم که کشته 
شدند. خودشان مقصر بودند. 

-ای داریوش! به سر بازانت بگو ما را بکشند. 

-نه! کار دیگری‌هم هست. من به شما اجازه 
می‌دهم به سوی تالیدوس بروید تادوباره توانید باما 
بجنگید. اگر چنین کنید هیچ ننگی بر شمانیست.اگر 
هم پيشنهادم رانمی‌پذیری, با این تن زخمی و خونین و 
خسته به میدان نبرد بر گرد تافر مان بدهم همه شمارا 

کلاتوس کمی اندیشید و گفت:راست می گویی ولی 
نمی‌دانم چرا نمی‌خواهی ما رابکشی؟ 

-دوست ندارم مردان دلیر را بکشم. اینک برو. من 
نیز به سربازانم فرمان می‌دهم به شسما امان بدهند تا 
آب و نان بخورید و خستگی در کنید. سپس به شما ساز 
وب رگ سفر می‌دهم تا پیش تالیدوس بروید و در جنگی 

کلاتوس پذیرفت و به سربازانش فر مان داد سلاح 
خودرادر نیام بگذارند. داریوش نیز به پیمان خود 
وفادار ماند و فالانژهای باقی‌مانده‌راتیمار کر دوبه آنان 
اجازه داد با وسایل جنگی خود شان به سوی تالیدوس 
بروند. دو روز گذشت تا حال آنها خوب شد و توانستند 
به سلامت نبرد و روز دوم جان داد. 

کشور فری‌ژی 

رودهالیس گذشت وارد کشور فری‌ژی شد. پایتخت 
آنجا انکور نام داشت که بعدها به دلایل گوناگون که 


پیش از رسیدن‌داریوش به‌فری‌ژی, تالید وس آنجا 
راتسخیر کر ده بود وپادشاه‌این کشور که استارک نام 
داشت.باخانواده‌اش به کیلکی گریخت که در جنوب 
آسیای صغیر قرار داشت.اوسه دختر و سه پسر داشت 
که‌هنگام گریختن. یکی از دخترانش را که شانزده 
ساله بود. به دلیلی نامعلوم گم کرد و برای این که بقیه 
فرزندانش رااز دست ندهد. برای پیدا کردن دختر 
گم‌شده‌اش به جست وجونرفت و شتابان با خانواده‌اش 
کشورش راترک کرد. او مطمتن بود که یونانی‌ها 
دخترش ژومون را اسیر کرده‌اند. 

یونانی‌ها پس از تسخیر فری‌ژی, به بتخانه مر کزی 
انجا رفتند و بت مر دوک راشکستند و بت‌های خود را 
آنجا گذاشتند. مر دم فری‌ژی از این کار بسیار رنجید ند 
واز یونانیان کینه‌ای مضاعف به دل گر فتند. فر ی‌ژی از 
مستعمره‌های ایر ان بود و کوروش و کبوجیه و داریوش: 
نه تنم ابه مذهب انان کاری نداشتند. خراج نیز 
نمی گر فتند. کاپاد یا دانشمند معاصر هندی در کتابش 
به نام شرح وندیداد به همین موضوع اشاره کر ده است 
و می گوید:«سه پاد شاه نخست سلسله هخامنشیان به 
جای‌این که مردم مذاهب دیگر رابازور به کیش خود 
فرابخوانن دبا فتار نیکویی که داشتند.دل‌های آنان 
راتسخیر می کردند ومردم به‌زودی از کیش خود 
دست بر می‌داشتند و مزداپرست می‌شدند.» زور گویی 
یونانیان و مهربانی ایرانیان سبب شد هنگامی که سپاه 
داریوش به فری‌ژی رسید. مردم شادی‌ها کر دند و 
گفتند آماده‌هر کمکی هستند تاداریوش یونانیان را 
شکست بدهد. 

داریوش نخست در شهرهای مرزی فری‌ژی 
اردوگاه زد تا ببیند یونانیان چه می کنند و کجا مستقر 
شده‌اند. مردم به او گفتند آنها تا کستان‌هاو کشتزارها 
راغارت کرده‌اند.دختران وزنان جوان رابه غنیمت 
گرفته‌اند و مقرر کرده‌اند از این پس بايد به یونان خراج 
بدهند. داریوش از شنیدن‌اين اخبار اندوهگین شد و 
پرسید:اردو گاه آنها کجاست؟ گفتند: در شهر انکور. 
پشت دژهای بلند و محکم موضع گرفته‌اند. 

از انجاتاانک ورراه‌درازی‌بود وداریوش فهمید تا 
وقتی که به انکور نر سد جنگ سختی در پیش نخواهد 
داشت ولی این رانیز می‌دانست که اگر یونانیان از 
شهر انکور بیرون نيایند. گشودن دژهای آن شهر کاری 
بسیار دشوار است. تالیدوس کسی رابه تام آرتادوس 
فر مان روای انکور کرده‌بود. آرت ادوس نیز برخی از 
مردان فری‌ژی رابامزد خوب استخدام کر ده‌بود تا 
برایش بجنگند.در تاریخ‌همواره‌میهن فر وشانی بوده‌اند 
که برای مز د به دشمنان کشور خود کمک می کرده‌اند. 
مزدوران فری‌ژیایی نیز از همین دست بودند. 

داریوش نی هیچ خادفه به انکوز نید وبا گروهی 
از بز ر گان دیوارهای شهر رابررسی کرد. به گفته پلین 
طول دیواری که از شهر حفاظت می کر د. صد استاد 
بود. هر استاد. دوپست متراست بنابراین حصارشهر 
انکور بیست کیلومتر بود. هارت مان مورخ آلمانی نیز 
گفته است که در هر استاد. یک برج ساخته بودند و 
دویست برج آن شسهر رادر بر گر فته بود. پشت شهر: 
تبه‌ ای سنگلاخی و دشوار گذر قرار داشت که سربازان 


یونانی مر اقب بودند تا کسی از آن سو حمله نکند. نیازی 
هم به مراقبت نبود زیرا کمتر کسی می‌توانست از آن 
تپه بگذرد. روبه‌روی شسهر خندقی بز رگ بود که اگر 
کسی می‌خواست از آنجا بگذرد و خود رابه دیوار شهر 
برساند.باباران سنگ‌های منجنیق‌هاو تیر کشته می‌شد. 
داریوش دید که جنوب غربی شهر خندق ندارد ولی از 
آنجانیز نمی توانست حمله کند زیر اسر بازان دشمن از 
بلندی به آن قسمت مشرف بودند و ضر به سنگینی به 
سپا داریوش می‌زدند. حتی اگر داریوش می پذیرفت 
تعداد زیادی از سربازانش کشته شوند و به پای دیوار 
شهر بر سد بالابردن سربازان باقی‌مانده‌از دیوار سنگی 
شهر ناممکن بود و بقیه کشته می‌شدند. 
ژومون, دختر استار کت 

داری وش نمی‌دانست چه کند. هیچ راهی برای 
تسخیر شهر به او الهام نمی شد. هر یک از بز ر گان نظر ی 
دادند و نظر خشایار از همه بهتر بود. او گفت: بهترین 
راه‌این است بخشی از خندق را با خاک پر کتیم. هنگام 
پر کردن خندق, برج‌های غلتک‌دار متحر ک بسازیم و 
پس از پرشدن خندق, سربازان ما با ان برج‌ها به دیوار 
شهر برسند. 

همه این نظر رایس ندیدند و داریوش فر مان داد 
چنان کنند. روستاییان فری‌ژیایی نیز به کمک آمدند 
و هزاران نفر پیوسته خاک می‌آوردند و در خندق 
می‌ریختن د. سربازان فنی نیز برج‌ه ای متحر ک 
می‌ساختند. سه روزاز آغازاین کارنگذ شته بود که 
جشن با کوس یونانیان فررارسید. توضیح می دهم که 
باکوس یا باخوس یا باگواس پسر ز توس و سلمه بود که 
درران زئوس رشد یافته بود. اورب‌النوع شراب شد 
ودرافسانه‌های اساطیری یونان‌بر خری می‌نشست 
وهمیشه مست بود. دراین قصه‌ها آمده است که 
شراب به ئوس نیر وی زند گانی می بخشید واگر در کوه 
المپ با کوس به زئوس و دیگران شراب نمی‌داد. همگی 
می مر دند. یونانیان هر سال»ده روز جشن می گر فتند و 
شب و روز شراب می‌نو شید ند و سرودی می‌خواندند 
که‌ترجیع‌بند آن‌اوهه اوهه اوهه بود که هنوز در تمام 
زبان‌های اروپایبان باقی مانده است. 

هنگامی که جشن یونانیان آغاز شد دختری به 
دیدار داریوش آمد.اوردایی کبود به بر داشت وروی 
وموی خود را پوش‌انده‌بود و به نگهبانان گفته بود که 
سخنی دارد که آن رافقط به داری وش خواهد گفت. 
داریوش آن دختر راپذیرفت و پرسید: کیستی وچه 
می‌خواهی ؟ چرارویت را پوشانده‌ای ؟ 

دختر پر ده‌از ماه برداشت و گفت:من ژومون, دختر 
استار ک. پادشاه فراری فری‌ژی هستم. 

-شنیده بودم یونانیان دختر استار ک رابه کنیزی 
برده‌اند. 

_چنین‌نیست.هنگامی که پدرم می‌خواست از 
اینجابگریزد. من خودم راپنهان کردم زیرایونانیان 
سافوراک. نامزد دلیرم را کشته بودند و می‌خواستم 
بمانم تایا کشته شوم ياانتقام بگیرم. اینک آمدهام به تو 
کمک کنم تاانکور راتسخیر کنی و آرتادوس رابه من 
بدهی تاانتقام نامزدم راز او بگیرم. 

داریوش گفت:اگر شهرراتسخیر کنم.پیمان‌می‌بندم 
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که آر تادوس را به تو بسپارم ولی چگونه می‌توانیم وارد 
شهر شویم؟ خودت بهتر از من می‌دانی که این شهر دز 
محکمی دارد. | کنون باید چند روز شکیبا باشی تاخندق 
راپر کنیم شاید توانستیم به شهر راه یابیم. 

-پر کردن این خندق چندین روز طول می کشد و تا 
آن روز جشن با کوس تمام شده و مستی از سر سر بازان 
یونانی پریده است. همین امروز باید به شهر برویم. 

داریوش نگاهش کرد و گفت: ای شاهزاده‌نازنین 
بی گمان اندیشهای داری که می گویی همینک باید به 
شهر برویم. نقشه‌ات چیست؟ 

-من نگفتم همین ک. گفتم همین امروز.. یوننیها 
جشن خودراتازه | غاز کر ده‌اند وهنوز چندان‌ننوشید ه‌اند 
که از پای بیفتند. آنها نزدیک غروب مدهوش خواهند 
شد و مامی‌توانیم همگی زا نابود کنیم. 

-چگونه؟ 

این شهر راه ورود مخفیانه‌ای دار د که نقبی است 
قدیمی.پدر وبرادر بز رگم ومن که دختر بز رگ شاه 
هستم. راه‌این نقب رابلدیم. این نقب راسیصد و پنجاه 
سال پیش ساخته‌اند و شاهان پیشین نسل به نسل این 
راه‌رابه جانشینان خود یاد داده‌اند. آیین مامی‌گوید که 
دختر وپسر بز رگ پادشاه جانشین اویند پس من نیز 
می دانم راه پنهانی شهر کجاست.. افزون بر این بز ر گان 
کهاینجایند تا غروب نباید کسی بداند این شهر راهی 
پنهانی دارد و می‌خواهیم از آنجاحمله کنیم. 

داری وش وبزرگان کمی درباره سخنان ژومون 
گفت وگو کر دند سپس قرار گذاشتند هنگام غر وب از 
آن راه به شسهر بروند. چون غروب شد. داریوش شش 
هزار جنگجوی کار آزم وده‌بر گزید و هر هزار تن رابه 
یکی از فر ماندهان سپرد و همراه ژومون به سوی راه 
ورودی نقب رفتند. آن نقب پشت تپه‌ای بود که بخشی 
از شهر رادربر گر فته بود. جون چندی در تیه رفتند. 
به آبشاری رسیدند.ژومون از پیش ودیگران از یس 
اواز آبشار گذشتند وبه غاری رسیدند. در انتهای غار 
تخته سنگی بود که ژومون گفت آن را کنار بزنند. چون 
تخته سنگ را کنار زد ند نقب نمایان شد و سربازان با 
مشعل‌های‌افروخته به آنجا گام نهادندو پس از یک 
پاس به تخته سنگ دیگری ر سیدند. چون آن رانیز کنار 
زدند. از غاری سردر آوردند که در دامنه تیه‌ای بود که 
در شهر قرار داشت. 

داریوش پنج دسته از سربازان رابه پنج فرمانده 
سپرد و فر ماندهی یکی از دسته‌ها رانیز به دست خود 
گرفت آنگاه‌به خشایار فرمان‌داداووس_ بازانش 
نخستین گروهی باشند که به یونانیان یورش می برند. 
هنگامی که خشایار خواست راه بیفتد. ژومون گفت: 

-ناچار من نیز باید با خشایار بروم زیراشهرم را 
خوب می‌شناسم و می‌توانم او را راهنمایی کنم. 

خشایار پذیرفت و آنها رفتند. به زودی خشایار 
دریافت کارش دشوار نیست زیر ابیشتر یونانیان از 
باده‌نوشی بسیار بیهوش شده‌بودند و در سر اسر شهر به 
خاک افتاده و در خوابی عمیق فر ورفته بودند. خشایار به 
سربازانش فرمان داد شتابان ولی بی صدا دهان ودست 
و پای سربازان یونانی را ببندند. 


سس هیچ گاهدرزندگی نمی 
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سال‌ها TT‏ ۲ 
«اکسرمرادی» .که متولد تهسران وا ز جمله باز یکنان والیبال اس ت که روزی‌روی 
تشک کشتی با تند ر حریف قدر ؛کتفش مصد وم شد و همین مصد ومیت باعث شد تا 


نایب السلطنه 

اکبر مرادی: متولد سال ۱۳۲۵ کهران, محله بازارچه تایب السلطته: بازیک ۲ 
سابق تیم‌های والیبال تهران. مربی بین‌المللی والیبال و متاهل هستم و... 

همسرم خانه‌دار است و مومنه. او در طول دوران زند گی زحمات بسیاری 
برای بنده و فرزندانم کشیده که همین جا از وی قدردانی می کنم. من یک پسر 
ویک دختر دارم که هر دوی آن‌ها هم مشغول کارند و هم مشغول تحصیلات. 
پرهام پسرم مهندس کشاورزی است و هم اکنون در صباباتری مشغول کار 
است. و او حتی عضو تیم والیبال جوانان تهران و منتخب دانشجویان ایران هم 
بود. دخترم نیز ناجی غریق استخر صنایع دفاع است و مهندسی برنامه‌ریزی 
می‌خواند و والیبالیست هم هست و البته یک فر زندم به نام پوریا در ۱۷ سالگی 
فوت کرده است. 

سال‌های کود کی 

مرحوم پدرم ( که در سال ۹ و در سن ۷۸ سالگی فوت کرد)؛ یک پلیس 
نمونه در اداره راهنمایی و رانند گی و بعد از انقلاب حدود ۱۵ سال مآموزمسادت! 
بانک بود. و من نیز به اقتضای دوران کود کی در کوچه‌ها مشغول بازی با توب 
پلاستیکی به همراه بچه‌ها بودم. 

اما وقتی محله سه راه سیر وس را ترک و به خیابان سلیمانیه در خیابان قزوین 
اسباب کشی کردیم. من نیز در محله جدید پا به مدرسه امیر کبیر گذاشتم. و در 
همان مدرسه نیز به والیبال علاقمند و در نقش پاسور ظاهر شدم و... 

فروزنده 

دوران دبستان رابا علاقه شدید به والیبال سپری کردم و بعد برای تحصیل 
بالاتر پا به دبیرستان طباطبایی گذاشتم. اتفاقاً در این دبیرستان یک معلم ورزش 
بود به نام هوشنگ آگهیان که خود از والیبالیست‌های به نام تهران او رییس 
هيات والیبال استان تهران هم بود .بنده در آن دبیر ستان و زیر نظر او چنان در 
والیبال پیشرفت کردم که عضو تیم منتخب والیبال دبیر ستان‌ها شدم. 

ایران امروز 

در سال‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ بنده در بازی‌های آموزشگاه‌ها چنان درخشان 
ظاهر شدم که مورد توجه آقای ناصر پیشوا کاپیتان تیم دبیرستان شاه‌عباسی 
قرار گرفتم و به توصیه او به باشگاه 
ایران امروز رفتم و همراه این باشگاه 
پا به مسابقات باشگاه‌های تهران 
گذاشتم و در این مسابقات به عنوان 
یک پاسور درخشان ظاهر شده و 
نایب قهرمان تهران شدیم. با تیم 
ایران ام روز در سال‌های ۴۴و 
۵سوم و چهارم تهران شدیم و 
درسال ۱۳۴۷.با مربی گری ناصر 
رستم آبادی قهرمان باشگاه‌های 
تهران شدیم که تیم‌های پر مهره‌ای 
چون دخانیات و پاس دوم و سوم 
شدند. 


ED ۴۰ 


سال ۲ -مشهد مقدس:اکبر مرادی با شماره ۴ در تیم والیبال منتخب تهران قهرمان کشور شد 
نفر اول ایستاده از راست. فاروق‌فخرالدینی سرمربی تیم است. 


از تیم‌ه ای ملی بز رگسالان دور بماند. در ویترین افتخاراتش نایب‌قهرمانی مسابقات 
ارتش‌های جهان«سیزم» در یونان نمایان است و... وی سال‌های سال هم هست که در تیم 
پیشکسوتان والبال تهران یک مهره اساسی است وبااین تیم چندین بار هم مقام نخست 
را کسب کرده است. 


کتفم بیرون زد 

در ۱۸ سالگی روزی همراه دوستم علی حق‌وردی (مربی اسبق تیم ملی کشتی 
) به سوی باشگاه گودرز واقع در خیابان بریانک روانه شدیم. وی با دو سه حریف 
تمرین کرد وبعد هم تمرین‌ه ابه گونه‌ای بود که من هم به علت بیرون رفتن 
کشتی گیری, مجبور شدم روی تشک بروم و خلاصه چون از فنون کشتی چیزی 
نمی‌دانستم توسط حریف قلدری با فن لنگ تندر استخوان کتفم در رفت و 
مصدوم شدم و این جریان وقتی برایم پیش امد که من در نقش اسپکر هم ظاهر 
و مصدومیت «کتف» بارها گریبانم را گرفت و نتوانستم خوب اسپک به زمین 
حریف بزنم و مجبور شدم در نقش پاسور ظاهر شوم و... 

زمین ۰ متری 

یکی از علل اینکه نتوانستم بازیکن تیم ملی والیبال ایران شوم. همین در رفتگی 
کتفم بود که یک بار آن راحسن کرد در همان جا «جا» انداخت. اگر از ناحیه کتف 
مصدوم نمی‌شدم به علت اینکه ۸ سانتی‌متر قد داشتم و اسپکر خوبی هم بودم. 
ی توانستم در همان سال ها جژو بهترین بازیکنان ملی‌پوش یران باشم. 

خدا را شکر 
مسلح کشورمان بودم و موفق شدم در چند دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
.بنده کلاً حدود ۰ سال عضو تیم والیبال نیروهای 
مسلح کشورمان بودم. در نخستین سفر که به شوروی سابق و مسکو بود. تیم ما 
مقام سومی را کسب کرد آن هم در بین شانزده تیم شر کت کننده قدر خارجی 
دو سال بعد همراه تیم نیروهای مساح به یونان اعزام شدم. در این مسابقات ۲۳ 
تیم از ارتش‌های جهان حضور داشتند که تیم مادوم شد. البته یک بار هم همراه 
تیم والیبال نیروهای مسلح به مسابقات ارتش‌های جهان اعزام شدم که در اين 
مسابقات تیم ایران مقام ششم را کسب کرد. 
منتخب تهران 

مربی‌ان با دانش و خوب که تجر بیات و تخصص بالایی در زمینه ورزش داشته 
باشند می توانند شاگردان خوبی پرورش دهند و من از این بابت شانس آوردم که 
هم پدر مرحومم مربی خوبی برای من بود 
و هم فاروق فخرالدینی و سایر مربیان با 
دانش دیگر که توصیه‌ها و ارشادهای آنان 
توانست مرا به موفقیت‌های بسیار برساند. 

والیبال ایران 

الان والیبال ایران در رده‌های مختلف 
بامدیریت خوب مسوولان روزهای 
خوبی رادر پهنه آسیاو جهان می گذراند. 
قهرمانی‌ها و مقام‌ها برای ایرانیان خوب 
بوده و مردم و جهان نیز والیبال ایران را 
باور کر ده‌اند. اگر همین تیم‌های والیبال با 
مربیان خوب خارجی و داخلی پیش بروند. 
جزو ۵ تیم برتر جهان خواهند بود. 


حضوری درخشان داشته باشم 
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خطاهای پزشکی راتوی بوق نکنیم؟ 
یک قانون‌نانوشته‌ازابتدای خلقت آدم ابوالبشر 
بوده» دائر بر اين که:«انسان جایزالخطاست»؛ چرا؟.. 
از نوع یارانهای,چه از نوع بی‌پارانهاش).فلذاست که آدم 
با فرشته فرق دارد. هیچ آدمی از هیچ آدمی‌توقع ندارد 
که در کار و زند گی‌اش ناخواسته یا ندانسته مر تکب 
شاهد مثال توی آستین: 
ماراچگونه زیبد دعوی بی گناهی 
درهمین راستاهر قشر وصنف و گروهی از آحاد 
که طبیعی است. البته هر چقدر که آن شغل شریف 
حساس‌تر است. مثل شغل کسانی که باجان آدمیزاد سر 
و کار دارند. مر ده‌شوی هر خطایی بکند. خیلی مهم نیست؛ 
چون فوقش مر ده زیر دستش زنده می‌شود. اما فرضا اگر 
یک پز شک حواسش نباشد ودر کارش مر تکب‌اشتباه 
شود چون باعث به خطر افتادن سلامتی بیمارمی شود؛ 
عمل جراحی حواسش جای دیگر ی‌باشد و بعد از عمل 
متوجه بشود که مثلا قیچی را داخل شکم دوخته شده 
مریض جا گذاشته است.اين اهمال, خلاف سو گند بقراط 
حکیم ونابخش ودنی است.یافر ض بفر مایید خلبانی که 
فرمان‌هواپیماراول کند که یک چر تی بز ند تاموقع فر ود 
سقوط کند. 
جهت سلامت سازی جامعه است تا گر کسی در کارش 
اهمالی کرد.با اعلام آن. دیگران دست و پای خود و کلاً 
حواس خود راجمع کنند که جان آدمیزادی, بلانسبت. 
شلغم نیست. جای هیچ گونه نگرانی هم نیست ومردم 
خودشان بهتر از همه می‌دانند که‌مثلاًا گر یک پزشکی 
مر تکب یک اشتباهی‌شد. آن رابه پای تمام جامعه پزشکی 
وهمه‌پزشکان ز حمتکش نمی توان نوشت. فلذااین که 
معاون درمان وزارت بهداشت از رسانه‌ای شدن برخی 
خطاهای یز شکی انتقاد نمایند؛ کمی تا قسمتی خنده دار 
به‌نظر می آید.ایشان عرض کر دند که:«رسانه‌ای‌شدن 
خطاهای پزشکان, موجب بی‌اعتمادی مردم به کادر 


درمان و کاهش ریسک پذیری پزشکان می‌شود و در این 
میان مردم بیش از همه متضرر می‌شوند.» 


گمانه زنی:به نظر ما جن اب معاون وزیر یامر دم را 
را 
تاریخ مر دم شاهد این خطاهای پز شکی بودند ونه مردم 
اعتمادش ان از پزشکان سلب شده ودیگر نزد پزشک 
نرفتند؛ونه پزشکان زحمتکش مادیگر روحیه خود را 
ازدست دادن د ومثلاًمریض ندید ند یادست به‌عمل 
نزدند. 

-ظاه رآ جناب معاون وزیر: علاوه بر این دومورد. 
رسانه‌ها راهم خوب نمی شناسند!(این مطلب انتقادی را 
یک نفر که معمولاً اهل پیشنهاد است نه‌انتقاد. و داشت از 
بیخ گوش مارد می‌شد بر اثر شنیدن انتقاد معاون وزير 
به رسانه‌هاء گفت والبته از ما خواست که آن رارسانه‌ای 
نکنیم که ماهم کفتیم چشم ونکردیم!) 

توضیحاتی چند: در طول تاریخ بشری چنان که 
عرض کردیم. راجع به خطاهای پاره‌ای از پزشکان بسیار 
گفته اند ونوشته اند؛اما کماکان هم پزشکان در مطب ودر 
اتاق عمل حضور پر زور دارند؛وهم مر دم هی فرت‌فرت 
مریض و بیمار می‌شوند و به‌این پزشکان عزیز مراجعه 
می کنند و می دانند که عطامایشان در مقابل خدمانشان 
چون کاهی در برابر کوهی‌است.ذیلاً توجه شمارابه‌دو 
ی 
حرف وحدیث‌هاتاثیری در روابط حسنه مر دم وپزشکان 
ندارد؛مگر اینکه برخی از مسژولان باب رخی حرفهایشان 
بر این رابطه اثر بگذارند. عنایت بفرمایید: 

حکایت قدیمی:عبید تعر یف‌می کند که‌طبیبی‌هر گاه 
از گورستان عبور می کر دیاز خجالت ردابر جهره اش 
همی کشیدی.از سبب آن که جویاشدند گفت:«آ خر 
بسیاریازاین خفتگان دراین گورستان. از مشتریان‌من 
بوده‌اند و از دواهای من خورده‌اند و مرده‌اند.» 
شهری دور هم جمع شد ند تادر یک اقدام سمبلیک. هر 
پزشکی به تعداد بیمارانی که بر اثر تجویز نادرست دارو 
یا عمل ناموفق او به رحمت ایزدی پیوسته‌اند. شمعی 
روشن کند. آقاچشمتان روز بد نبیند؛یکی ۱۰تاشمع 
روشن کرده‌بود روی‌میزش,یکی ۱۵ تایکی ۲۰ تاایکی 
اتاو دن وک و درا 
تمام‌تگاه‌هام ویرک اید کوک کش 
در مقابل خود روشن کر ده بود. پس همگان به سوی او 
هجوم بر دند وشروع به تعریف و تمجید از حذاقت و چیره 
دستی وی درامر طبابت نمودند. و چون از او خواستند که 
راز این موفقیت خود رابه دیگران نیز باز گوید؛ آن پزشک 
جوان گفت:« آخه من امروز, روز اولی است که مطبم را 
افتتاح کر دم!» 

عکس العمل مردم: خوب ملاحظ ه فرمودید؟... 
مر دم ماازاین دست حکایات بسیار شنید هاند و خوانده‌اند؛ 
آماهر گزازارادتشان اور کے کا 
چتان که گر یک هفتهیگذ رد وپزشسک خود رانبنند 
بیمار می‌شوند.سعدی به نیابت از طرف همین مر دم فهیم 
است که به طبیب نوازی توصیه می کند و می‌فر ماید: 
چو به گشتی, طبیب از خود میازار 

چراغ از بهر تاریکی نگهدار 

این شدت عشق و علاقه مر دم به طبیبان و حکیمان و 
پزشکان از قدیم الایام به گونه‌ای‌بوده‌است که حتی بعضاً 
حاضر بوده‌اند مریض شوند تا مورد معاینه طبیب قرار 
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گیرند وبه دیدار وی نائل شوند. آن گونه که سعدی نه, 
نفر بعدی گفته است: 
گر طبیبانه بیایی به سر بالینم 
به دوعالم ندهم لذت بیماری را 
حرف خر وبهره‌اموات: ببینم.حالا دوزاری همه 
افتاد؟!...(خدادوزاری راهم رحمت کندا خودش نیست 
ولی همه جاذ کر خیرش هست!) 


افزایش مطلوب نرخ حمل ونقل 

و 
ار هی ااه کر 
خودجوش یک مقداری توسط خود عزی زان راننده 
جماعت تا کسی.روی کر ایه‌ها کشیده‌می‌شده‌است 
وسپس دریک تصمیم و اعلام رسمی از سوی م راکز 
مربوطه یک مبلغی به عنونافزایش کرایهتاکسی در 
سال جدید اعلام می‌شده‌است. این حر کت موازی» یک 
هفشده سالی هست که پیداو پنهان وجود دارد. ماهم 
وجودش راداشتیم» روز روشن گفتیم.اين است که تا کسی 
سوار شدن هم مایه می‌خواهد. 

نظر حافظ در خصوص تاکسی: 

صد نکته غیر حسن بباید که «تاکسی» 

مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 

امسال‌هم مستثنی از پارسال وهر سال نیست. فلذا 
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران 
همین‌دیروز-پریروز از افزایش ۱۵ درصدی کرایه 
تاکسی خبر داد.ایشان در ادامه این خبر خوش,برای 
رعای ت اصل نظ ام پر داخت هماهنگ.و جلو گیری از 
هجوم مرد م به سایر وسایل حمل ونقل عمومی»خبر 
اا ار و ان 
دیراد که ان‌مفاه شورای ے هر در ادامه عراض 
خود برای جلو گیری از هجوم همان مر دم به سوی شبکه 
قطار درون شهری, خبر از افزایش ۲۰ درصد ی بلیت 
متروداد. 

توضیحات مسرت بخش:هميشه باید نیمه پر لیوان 
رادید. درست است که نرخ تاکسی, هر سال, همراه‌با 
افزایش نرخ تورم. افزایش می‌یابد؛اماحداقل در خصوص 
اتوبوس و مترواین طور نبوده‌والان بعداز مدت‌های مدید 
اراش با خار مف مات بان که 
همین مقام مور داشاره.به صراحت اعلام کر ده‌اند که در 
ابتدا تصمیم داشته اند ۱۵ درصد به خاطر هدفمند شدن 
یارانه‌هاو ۱۵درصد نیز به دلیل‌تورم سالانه؛یعنی جمعاً 
۰درصد به نرخ بلیت مترواضافه کنند که این کار را 
نکر ده‌اند و ۰ ۲ درصد اضافه کر ده‌اند. 

اعلام رضایت عمومی:بد ینوسیله,ماجمعی از اهالی 
شهر تهران و حومه. معروف به کلانشهر مراتب رضایت 
شدید خود رادر خصوص مین افز ایش مطلوب نرخ 
کرایه تااکسی.اتوبوس ومترو اعلام می‌داریم و هر گونه 
ناشکری وناسپاسی در این زمینه راشدید رد می‌نماييم. 
با اراک کرد کے ررد کا ااا 
است. آنها که ۳۰ درصد را دیده‌اند. قدر ۱۵و ۲۰ درصد 
رابیشتر می‌دانند. 
«خدارابر آن بنده بخشایش است» 

که راضی به نرخ مساف رکش است! 
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هر ادد قص 


وت 


کنید 


هثل آلمانی 


تماشاگه راز 


نمونه شهر کهن 
خانه به دوش 
نسیم وصل به افسرد گان چه خواهد کرد؟ 
بهار تازه به ب رگ خزان چه خواهد کرد؟ 
به من که سوختم از داغ مهربانی خویش 
فراق ووا ۲ ۰ ۱۱۰ 
سرای خانه به ده ۱ 
صبا به طایر بی آشیان چه خواهد کرد؟ 
ز فیض ابر چه حاصل, گیاه سوخته را؟ 
شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد؟ 
مکن تلاش که تتوان م داز 
غبار بادیه با کاروان چه خواهد کرد؟ 
به باغ خلد نیا سود جان علوی ما 
به حیرتم که در این خاکدان چه خواهد کرد؟ 
صفای باده روشن ز جوش سینه اوست 
تو چاره ساز خودی, اسمان چه خواهد کرد؟ 
به من که از دو جهان فارغم به دولت عشق 
رهی! ملامت اهل جهان چه خواهد کرد؟ 
رهی معیری 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر نو 

روز خالی 
سکوت تهی نبود 
مردی سياه را 
که در تاریکی راه می‌رود 
چه کسی دیده است؟ 
و شدم 
از کلماتم کوچ کردند 
و سطرهایم 
چون رودهای کوچک کوهستان 
يخ زدند 
سکوت تهی نبود 
رویای اب 
درست از کوزه‌های خالی شروع شد 
که در قانهایمان لاس ی وشن 
و در حرفهایمان راه می‌روند 

ت تهی نبود 
مثل آینه 
که روزی سیاه 
روزی سفید 
و روزی خالی‌ست 
گروس عبدالملکیان 


منل... 
مثل سبزه زارهای وفادار 
که باد تنهایشان می گذارد و می‌رود 
و جای پای باد روی تنشان می‌ماند 
و به یاد باد قامتشان خم می شود 
مثل آفتاب گردان‌های وفادار 
که غروب‌ها خورشید تنهایشان می گذارد و می‌رود 
مثل ستاره‌های وفادار 
که هر صبح از ذهن زمین پاک می‌شوند 
و هر شب دوباره به او لبخند می‌زنند 
خمیده می‌مانم 
اما هميشه با بادها مهربانم 
اما هميشه شیفته‌ی نور م 
مدام فراموش می‌شوم 
اما فراموش می کنم و 
دوباره لبخند می‌زنم 

دربا بدری کوهی-رشت 


برای تنهایی دخترم نازنین زهرا 
دنیای کودکها 
هر روز چون دنیای کود کهای تنها 
خو می کنی با این عروسکهای تنها 
روز و شبت یکرنگ و حجم آسمانت 
... با هر چه بادا بادباد کهای تنها... 
بابابه فکر صید یک ماهی... و پولک! 
تو غرق ماهیها و پولکهای تنها 
همبازی‌ام شو تا کنار هم بخوانیم 
تصنیف باغ آن چکاو کهای تنها 
من در میان این ملخ آباد گندم... 
می‌ترسم از دام مترسک‌های تنها 
باتو کتار کفشدوز کهای تنها.. 
شهاب مرادی -تهران 


از مجموعه شعر «چشم‌نوشت آهو» سروده 
عبدالرضا رضایی‌نیا "ناشر: فصل پنجم 
جزیره و دریا 
تو با خور شید 
چه نسبتی داشتی؟ 
که عسل‌ترین انجیرها 
دستانت را شیرین می کرد 
ما 
چون درختی کال می گریستم 
بر تلخی حال! 
با درا 
چه نسبتی داشتی؟ 
که پرشورترین ترانه‌ها 
-موجاموج- 
بر خیالت می‌پاشیدند 
و من چونان جزیره‌ای مغموم 
در تزاحم انز وا 
هوای سرودن را 
-حباب‌وار- 
به باد می‌سپردم! 


خوشابر تو دریای شیرین! 
دریغا 


براین جزیره تلخ! 


دیکر 
دیگر برای پر گشودن بال و پر نیست 
شوقی برای بال پروازم د گر نیست 
فصل سکوتی محض... تقویمی پر از غم 
از روزهای من کسی آشفته‌تر نیست 
ETS‏ 
مشتم به دیوار جدایی کار گر نیست 
می گفت صبحی می رسد از راه باران 
اما چرااز صبح بارانی خبر نیست؟ 
دنیای ما انگار دنیای قفس‌هاست 
از آسمان آبی و روشن اثر نیست 
لیلا به فکر و خواب یک مجنون دیگر 
مجنون برای عشق لیلا در به در نیست 
کور است چشم تیشه‌ها در خواب فرهاد 
حال و هوای روز شیرین خطر نیست 
E ol‏ 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


دو دو بیتی از مائده بحیی زاده-بابل 
بی‌تو 
اسیر پنجه‌ی گرماست. بی تو 
پر از دلشوره‌ی فر داست. بی تو 
خبر از حال او شاید نداری! 
تب مازندران بالاست. بی تو 
دلننک 
... و می‌خوابیم هر شب با صدایت 
کنار خاطراتی. در هوایت 
نمی‌دانی چه دلتنگیم بی توا 
من و مازندران و رد پایت 


# احسان مرادی -ساوه 

فعلاً تا می‌توانید شعر بخوانید و حتماً دواوین 
شعرای قدیم رامرور کنید. سروده‌های شما 
نشان از ذوق و استعداد سر شار تان دارد: 


نور می‌جوید و 
به شبنمی از باران 
می‌روید و قناعت می کند 


دودو بیتی از محمد محمدی -سنندج 
از عشة 
غزلهای نگفته دارم از عشق 
بهاری شسته رفته دارم از عشق 
به دل داغی نهفته دارم از عشق 
جدایی 
کمی سبز و کمی هم زرد گفتم 
به جا گفتم. ولی با درد گفتم 
به چشمانش در آغاز جدایی 


ترنم آن این مفلوک کرده 6 
گشایم عقده دل بهر آن ناز 

کنم حرفم به نام خالق آغاز 

همان راه می‌ام شد حال مستی 

به نام مالک این کون و هستی 

به ذ کرش سر به در گاهش بسایم 
i‏ 
#شهیار کاخی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود 

گر تو بیداد کنی شر ط مروت نبود 

وزن این بیت«فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلات» است: 
خستگان را: فاعلاتن 
چو طلب با: فعلاتن 


3 


# محسن نر گس‌زاده- کرج دوتو قادو 
شعر معاصران رابخوانید. کتاب‌هایی چون نبود؛ فعلات 
«معانی و بیان» نیز به کارتان خواهد آمد.در گر توبیدا: فاعلاتن 
پی رعایت وزن وقافیه معنا راز دست ندهید. د کنی شر: فعلاتن 
به نام ان که سازم کوک کرده نبود: فعلات 

بادباد کت دیروز هميشه 
کاش پرنده‌ای واقعی بود م در با تومی‌مانم 
با بالهای سفید در اينه چشمان تو تاهمیشه 
یامشکی خورشید زلف خود را تا غروب آخرین آفتاب 
اماء افسوس شانه کرد تا طلوع آخرین ستاره 
و رویای پرنده شدنم را در اينه چشمان خورشید واز پشت شيشه 
به اسارت گرفته است نازگل امینی-کرج دست تکان می‌دهم 

هابده نثری -تهران امید اکبریان-تهران 

8 0 وا غ 
٥ر ٩‏ کے ٣‏ 


,ده باشب ز ند ه دار ی خون مر دع می خور د 
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و از شاد شب ند هد ار اند 


شه کن 


صائب زر دزی 


نوشته های ناب 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
ارتیم و۳ 
آرامتر سکوت کن, صدای بی تفاوتی‌هایت آزارم می‌دهد 
آذر ۶۹ 
#۶ بیقرار توآًم ودر دل تنگم گله‌هاست. آه‌بیتاب شدن 
عادت کم حوصله‌هاست. همچ و عکس رخ مهتاب که 
افتاد در آب. در دلم هستی و بین من و تو فاصله‌هاست 
شهره توکلی 
6« عاشقی رادیر فهمیدی چه سود عشق رفته. گم شده‌در 
تاروپود. گرچه آب رفته باز آید به رود ماهی بیچاره اما 
مرده بود شراره 
٭ آنگاه که انسانی دروغ می گوید. قلبی در گوشه‌ای از 
جهان می‌میر د. اینها مر گ‌های کمرنگی هستند که ما به 
اشتباه آنها رازند گی می‌نامیم امیر مهرابی 
مرا که بوی تو را می‌دهم بيا و بگو. چگونه خوش کنم این 
دل به کوچه‌های بهشت قاصدک 
به سراغ من اگر می آیی د گر آسوده بیاء چند وقتی ست 
که فولاد شده. چینی ناز ک تنهایی من لیلاقاضی 
دل جزره عشق تونپوید هر گز, جز محنت ودرد تونجوید 
هر گز, صحرای دلم ز عشق تو ویران است. تامهر کسی در 


آن نروید هر گز عشق ۷ ساله 
گاهی خلوت دوستت رابهم بریز تابدان د که تنها 
نیست اصغر شاهنظری 


٭ زند گی باید کرد گاه‌بایک گل سرخ گاه با یک دل تنگ 
گاه‌بای د رویید.در پس‌این‌باران, گاه‌باید خندید باغم 
ف.ق. فروان 
دهقان فدا کار پیر شده چوپان دروغگو عزیز شده. 
کو کب حوصله مهمون رون داره. کبری باعمل دماغش 
د ر گیر شده, روباه و کلاغ دستشون تو یه کاسه‌اس, حسنی 
بادزدی گوسفند اش غافلگیر شده شیر ین خسر و و فرهاد 
روپیچونده‌ورستم اسبش رو فر وخته وهمراه اسفندیار 
خفتگیر شده! قند مرو دشتی 
۴« سعدی: روده تنگ به یک نان تھی پر گردد. نعمت روی 
زمین پر نکند دیده تنگ . محبوبه-مسعودبهمن‌میری 
با توام موج قشنگ, چی بگم از دل تنگ» برو تاساحل 
دور,تادل چشمهنور, گر به اوباز رسیدی,بده پیغام مرا 
ای همه صبر و قرارم. مبر از یاد مرا خالد راعی تکاب 
۳ مشب دلم از آمدنت سرشاراست. فانوس به دست 
بخوابد ان یکی بیدار است پوران راعی 
# به خدا گفتم چقدر غریب و تنهام گفت: بیشتر از من؟ 
گفتم کسی من رودوست نداره. گفت:حتی من ؟! گفتم همه 
فقط به ظاهر بهم نگاه می کنن. گفت: درست مثل من. گفتم 
چرا صدایت رانمی‌شنوم, گفت: تو يا من؟ 
گفتم: خدایا دوست دارم زود زود بیام وباشم پیش خودت. 
گفت: دقیقاً مثل من. گفتم: چقدر می گی من پس من چی؟ 
گفت: چون من توأم و تومن AF‏ 
6« لحظات شادی خداراستایش کن.لحظات سختی» خدارا 
< جستجو کن, لحظات آرامش خدارامناجات کن, لحظات 
دردآور به خدااعتماد کن گمشده سرزمین پارسی 
#۶ د کتر شریعتی: ره‌یافته سفری به درون خود می کنم تا 
ابراهیم باقری 
۴۴ 


بی‌پایان 


کی 
مامح کی 


ما همیشه, بودن آدم‌هایی را آرزو می کنیم که زمین را 
زیباتر می کنند. هميشه باش! ساناز 
#بیه وده‌مکن عمر گران صرف رفیقان. عمر راصرف 
کسی کن که دلش جان توباشد. مر وزه کسی محرم اصر ار 
کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی پار مینست 
+ خوشبختی چون پر وانه است اگر او رادنبال کنید از شما 
می‌گریزد. ولی اگر آرام بنشینید. روی سر شما خواهد 


نشست ام‌البنین 
٭نسیم بادصبا دوشم آ گهی آورد. که روز محنت وغم 
روبه کوتهی آورد گمشده اهواز 


6 خدایا خورشید رابه من قرض می‌دهی ؟ از تو که پنهان 
نیست. سرزمین خیالم سالهاست يخ بسته رانی 
#۶ مردم اغلب تنهایند زیرا به جای پل دیوار می‌سازند 

آخرین بازمانده هخامنشی 
آیم به‌درت‌افتم تاجور کنی کمتر .از بخت بدم گویی 
خوبیشترت افتد.ای دوست مرانبود از تو طمع پرسش 
راضیم به دشنامی آن نیز گرت افتد لاوین 
خوب روی ان جفا پیش وفانیز کنند.به کسان‌درد 
روند صید را پای ببندند رها نیز کنند. نام من گر برود بر 
دهنت با کی نیست.پادشاهان به غلط یاد گدانیز کنند. 
سعدیا گر نکند یاد تو آن ماه‌مرنج ما که باشیم که‌انديشه 
مانه آنیم که در بازی تکراری این چرخ وفلک, هر که از 
دیده‌مان رفت ز خاطر ببریم.یا که چون فصل خزان آمد و 
گل رفت به خواب, دل به عشق د گری داده‌از آنجا بپريم. 
وسعت دیده‌ما خاک قدم‌های تو بود. خاک زیر قدمت را 
به دو دنیا بخریم برگباد 
چشم تو راوی کفر بت لات وهبل است.تیغ ابروی تو 
یاد آور جنگ جمل است. گر چه آغوش تو امن است»ولی 
آه چه سود. سازمان دل تو جای تمام ملل است 


درخت بی برنده 
در زمین عشقی نیست که زمینت نزد, آسمان را 
دریاب مچیدفدایی 


۶ گاهی باران همه دغدغه‌اش باغچه نیست. گاهی از 


غصه تنها شدنش می گرید اروین-رشت 
*#آرزوی‌ماست که در وجوددوست خانه‌ای داشته 
باشیم, حتی به مساحت یاد سورنا۲۳۲۲ 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
باس کوچسک(۲) (خداون دا آنگونه زنده‌ام) هاسمیک 
(خستگی راتو به خاطر) اصغر شاهنظری (۳)(دوستی 
مد تش) تنها(هواگر فته بود) بنفش(زندگی رانفسی) لاف 
عاشسقی(برای آنکه دوستش می‌داری نشانه‌ای بفرست) 
سبزه تکاب(۲)(فراموش کردن) ساپو راعی(گاهی 
باید آرامش)سامان راعی(دیروز دوستت بودم) خالد 
راعی(ماشقایق‌های) ۸(عشق شاید تنها جایزه) توبه 
از عشق(می گن دنیادو روزه) ابراهیسم باقری(گاهی 
گمان) اعظم (شعله گفت) شقایق اجاق خاطرهاست 
بشرک (خدایاکمکم کن) 227۵611121011511( تو 
صمیمی تر)روبای خاموش(اگسر پروانه بسودم) ام‌البنبن 
(دربیکرانه زند گی) دلشکسته (بنو یس نام‌مرادر کف 
دستت) ام البنیسن‌سس.قسرانی-کیسوان حیدر پور(۳) 
(به جای اینکه به تاربکی لعنت) ]۲(1۷) (چقدر سخته 
آونی) شهره تو کلی(۴)( توشاهکار خالقی) علی محرابی از 
اقلید(۳)(من و تواز دیاربی کسانیم) فقیر عاشق یاعاشق 
فقیر(فاصله قدرت) تیک تاک(منتظرآن مهدی) شسبنم 
اردبیل(۳)(بعضی وقت‌ها نردبون) 


پسر خور شید چه جالبه تو برای 
من‌هم که پیغام می فر ستی اسمت 
روانتهای‌اون نمی گذاری:اماجون لحن خاصی حرف 
می‌زنی متوجه شدم والان به همه می گم که مجردی و 
من اشتباه کر دم!اماباور کن اون پیغام به دستم نر سیده 
بودافدای روابط عمومی چشمان بی‌قرار دیدن شما 
هم آرزوی منه, شسکوفه.ر نازنین من, شا قلبم بی‌تو 
کیشه.زند گی بی تو نمی شه به خداقسم عزیزم تو رو 
دوست دارم همیشه» نوشته عاشقانس نه ناب فدات! 
آفاق زند گی تابه حال از خودت پرسیدی که پارتی 
بازی بشه که چه چیزی به دست بیاد؟ مثلا من ناب 
نوشته آفاق روچاپ نکنم و به جاش پارتی‌بازی کنم و 
ناب نوشته زهرارو چاپ کنم چه لطفی برام داره؟ غیر 
اینکه‌تونازنین‌روناراحت کنم‌ویه دوست روازدست 
بدم, در ضمن ما سنگ‌ها معتقدیم اگر سر کسی کلاه 
بگذاریم یا به اون بدی کنه در واقع به خودش بدی کرده 
و... در هر حال ممنون که حرف دلت رو زدی و دوستت 
دارم!قلسب کوچیکت گفتی چقدرب ده که یک نفر رو 
بگذاری کنار ویادی‌هم ازش نکنی.اما نازنینم می‌شه 
بگی من چه کاری می‌تونستم بکنم که نکردم ؟! رانی 
جانم. وقتی می‌نویسی به شرجی ترین سایه می‌بارمت. 
دیگه نمی تونی‌بنویسی«غزل مهربان شده‌مهربان» چون 
وزن بهم می‌ریزه! درست مثل بیات, ثبات ومحاسبات 
که به هم نمی‌خورن جیگر! قند مرو دشتی درست گفتی 
توی‌این صفحه فقط رابطه و پارتی بازی‌حا کمه و تونازنین 
این رو شش ماه دير متوجه شدی اما... شوخی کردم 
عزیز دل من که چند وقته دارم می گم یک رم یک گیگی 
پریده. هی وای من چه کنم با شماها! باران سياه تو هم به 
جمع غیر ناب نویس‌ها پیوستی؟ بزر گترین گمشده‌های 
مانزدیکترین‌ها هستند ناب نیست گلم! خالد و پوران 
وسآمان راعی از تگاب: نوشته‌هاق شمایکی ناب نبود 
ودوتای بعد تکراری بود عزیزان من!ناناز ۶۸فدای تو 
نمی شه تویک متن بفررستی وبعد ش آسمت رو تو یه پیغام 
جداگانه چون اول متن بدون نام پاک می شه بعد اسم تو 
می‌یاد!اسروش جان قر بون اون مهربونیت» همین که 
دل نت داشتی کافیه! جوجه ارد ک زشت خوشحالم که 
باهمسانم حرف می‌زنم و مطمئن هستم موفق می‌شی؛ 
یقین دارم! فاطیما کاشمر فرشته‌هایی مثل توبه من 
جون کار کر دن می دن قر بون بزر گواری‌های توزیبا 
دوستت دارم! 11[ آبه این صفحه خوش اومدی کاش 
اسمت رو فارسی و ساده‌تر می کر دی. در ضمن قول 
نمی‌دم چاپ بشه مگر اینکه کمی مطالعه داشته باشی 
وواقعاً نوشته‌های‌ناب بفرستی مثل‌صادق گلم اد کتر 
هوشنگ سحر خیز لطفا مطالبی که تخصضی,مذهبی 
ياش بهه برانگیز است برای من ارسال نکن در ضمن‌ از 
نظر من بهترین بو بی بو بود نه! نیکخواه از يزد نوشته تو 
خوب من وزن و قافیه نداره(رفیق یعنی سجاده مهر پهن 
کر دن» با خدای خود نذر کردن که تا جان در بدن دارم. 
رفیق کوی توباشم)!عاطفه جان ممنون تو نازنین هستم 
که با روابط عمومی تماس گرفتی و اون ماجرارو تبریک 
گفتی راستی می دونی تو تنها کسی هستی که چنین کاری 
رو کردی اماشرمنده که من اسم تو نازنین رو فراموش 
کردم و بعد از این همه مدت حالا باید تشکر کنم می‌بینی 
سنگ‌ها چقدر بی‌هوش و فراموش کار شدن من روبه 
بزرگی دل مهربون خودت ببخش! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۱۵ 
۱ -متقاطع: سودابه صفری -قلعه حسن خان 
شر فرش انج و رمان 
۳-کاکورو:علی ریاحی-شیراز 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 


BAZKHOO @ yahoo com‏ د 
افقی: ھک / ی 
ا اران ادلی ای ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 3 ۸۷ ۱۲۷۲۷۲ ۷۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 


جهانی دوم جانشین سازمان جامعه 
ملل گردید -ک-وه‌اروپا ۲-سرلشگر 
سپاه‌افراسیاب از حکام مغول عهد 
هلاک وبه نهایت رسیدن ۳-از فروع 
دین اسلام -کلمه رنج واسفبالکن- 
شهری در افغانستان ۴-صدمتر مربع - 
پستانداری گوش تخوار با پوستی لطیف 
و گرانبه | -مجلس نمایند گان روسیه 
شکستن ۵- ماهی کنسروی-واحد 
اندازه گیری مسافت در ایران باستان 
-شمارک کلم ه نداء۶-بالاتر -ماه 
انداختنی - گل همیشه بهار ۷- اولین 
شعار انقلابهای جهان -شهر باباطاهر - 
روبه روی هم واقع شدن ۸- کیسه مشک 
اهوی ختایی_فر مان ماشین-رسته‌ای 
SS‏ 
زدنی داور -اپرایی مشهور از هاندل- 
آزرم*1- قیمت بازاری از توابع کاشان 
-تپه بلند این شنا۱۱-مذهب اهالی. 
سعودی_شهری‌در آلمان_ازشاهان 
ایرانی ۱۳-گردن کلفت_-درس کشیدنی 
_خویشاوندشدن ۱۳-بالا آمدن آب م 
دریا-هتاک از گیاهان e‏ 
همراهی ۱۴-بانگ, آ واز_خواب خوش 
_مدت زمان معین -پیشوند نداری ۱۵- 


افکار هر انسانی دنبای اوست 


وحن ۳۵ تایی 


از غزوات حضرت محمد(ص) -آورنده 
دین_مرکز ایتالی ا_همدم ۱۶-خراب 
-رقص پرشورو پر تحر ک بر گر فته از 
رقص محلی برزیل -دوباره گفتن ۱۷- 
زیر ک,زرنگ-اثری‌مشهور از الکساندر 
دومای پدر. بت -نوعی شیرینی خامه‌ای ۱۴-عدد 
صودی: مرت بر 
رودی مرزی-نشان جمع-سبیل -ب بازار مر 

تبت_حصیری‌ازنی شکافته_دلیل‌های آشکار ۱۷-رهبر 
بز رگ استقلال کنگو از استعمار بلژیک_درخت آزاد. 


!-وسیله‌ای دفاعی در قدیم-دستگاهی برای‌افزودن 
یا کاستن‌الکتریسیته ۲-مشهورترین آن در مداین 
می‌باشد _خلوتخان ه خانقاه_لوچ ۳-]واز نامطبوع - 
نسج -سفید -جنگ,نبرد ۴-چراغ آسمان -کنجد 
کوبیده-کم خرد-ویتامین انعقاد خون ۵- اشاره‌به دور - 
کاهلی_مشتری-منقار مرغ ۶-واحد اندازه گیری شدت 
جریان بر ق_نمو-پرداخت در عکاسی ۷- از دستگاه‌های 
موسیقی_زهر بدون پادزهر_فراست ۸- قومی ایرانی - 
یل سیستان-سر گرد قدیم -از اقیانوسها۹- واژه, کلمه 
-آرمانخواه_از اقوام پدری۱۰-درختی‌همیشه سبزبا 
گل‌های سفید و خوشبو-از توابع کرمان-مظهر و نشانه 
-ریشهبنیاد ۱۱ -به نوبت کاری راانجام دادن_صبحانه 
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۱5۳۱ 


۳3 
2 


۳ 
۳ 


نخورده_کتاب موسی (ع)۱۲-سوراخ گوش -وسیله 
پریدن-ورم کردن 1۳- تصدیق روسی -کشوری در 


ل 1 ۰" آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح جدولها:داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | /شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


جدول کاکورو ۳۴۷۳ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر وستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


لا هه | لح 
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ا 


باهوش خود کلنچار پر وید زبرنظر: سیراب صفادار 
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این نقاش برای یافتن پالت رنگ خود همه جارا گشسته و 
عاقبت به‌این مار پیج رسیده‌است ولی از آنجا که عجله 
دار د نی قو ادد را راید کد از قشمامی‌خواهيم غااو راز 
میان این فارع عیور دادةویه پالت رش رما 


۰ 


۰2 
46° نقطه به نقطه 

در میان این خطوط و 

نقاط به هم ريخته یک 

تصویر وجود دارد 


22 ۲ 
2 ِ یا مدادی برداشته و 


۰ وه ۰ نقاط راازیک تا ۴۷ 

٠25‏ ۳۹۹ ۰ 34 باخط مستقیم به 

هم وصل کنید. پس 

ازپایان کارناگهان 

تصویر زیبایی در 

مقابل جشمان شما 
ظاهر خواهد شد. 


۰ 
33 
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خن فزن و شور ښادد در بر ون از خانه عر صه شود 


همثل آذ بقایی 
۳ 

ما 

3 ۲ 


شکلهای پنهان در تصویر نقاش در کار گاه 


این دختربچه مشغول نقاشی از عروسکهای خود است ولی در این تصویر زیبا و شاد 
۵شکل د یگ رھز پنهان شسده‌است.حال از شما می‌خواهیم شکلهای پنهان شدهرا 
پیدا کنید و برای آنکه بدانید می‌بایست به دنبال چه شکلی در تصویر بگر دید.این 
شکلها رابه همراه اسامی انها برایتان آورده‌ايم. 


| اام داتس شید کم واا مایم کے د رند که تاره اا اھ رنه 
می مد مرو رس از هی ب 


" هجده هزار می رسد؟ 
۱ آیامی دانستید که ماحتی در روزهای ابری‌هم در معرض آشعه بنفش خورشید 


می باشیم و بین هفتاد تا هشتاد درصد از این نور میتواند به راحتی از ابرها رد 
شوند؟ 

آیا می دانستید که نمک از پنج هزار سال پیش در سفره ما انسانها بوده است؟ 
اساد دانستید که گرم ترین نقطه جهان نقطه‌ ای بنام گندم بریان در کویر 


لوت ایران با ۷۵د رجه گرمامی باشد؟ 
آیامی دانستید که بزر گترین فیلسوف غر ب «فر د ریش نیچه» می گوید 
جهان ایرانیان هستند؟ 


سرگذشت هایوافعی 


در شماره گذ شته خواند ید که:با «کیمیا» در اتوبوس 
آشناشدم؛او به لطف جیب برهایی که در اتوبوسها و مترو 
به وفور یافت می شوند پولی که برای شیمی‌د رمانی پدرش 
قرض گرفته بود را از دست داده و بی‌تابی می کرد. ایستگاه 
مقصد من و کیمیایکی بود.من تلاش می کر دم‌اورا آرام کنم 
وهمانجابود که پی بر ديم خانه کیمیاوپدرش باخانه دوست 
من«مریم» در یک مجتمع قرار دارد. درست دیوار به دیوار 
هما و آنجا بود که من و کیمیادست رفاقت و خواهری بهم 
دادیم. مریم اطلاعات چندانی از کیمیا و پدرش که تازه 
ساکن آن خانه شده‌بودند نداشت و می گفت:«اهالی مجتمع 
حرفای‌خوبی درباره کیمیانمی‌زنن. کیمیابیشتر شبادیر 
برمی گر ده خونه. همسایه‌هامی گن او که کسی جز یه پدر 
بیمار نداره حتماتو کار خلاف و... ست » من امااین حرفها 
راباور نکر دم چون در نگاه کیمیا نجابتی مثال زدنی رادیده 
بودم. چند بار به دعوت کیمیا به خانه شان رفته وبا پدرش 


آفروز در دوران بارداری اش به شدت عصبانی 
شده‌بودوبه هر بهانه‌یی به کیمی‌اپر خاش می کرد. 
مادرم که اوضاع رااینطور دید کیمیارابه خانه اش 
برد. بعد از به دنیا آمدن پسرمان«سینا» همه چیز به 
حالت عادی بر گشت. کیمیا به خانه بر گشت و افروز 
باز هم مثل قبل مهربان شد. 

کیمیا جان دستت چی شده بابا؟ 

- هیچی بابایی خوردم زمین... 

دخترم پاهات چرا کبود شده؟ 

با سینا بازی می کر دم از پله‌ها افتادم. 

مادرم اما نظر دیگری داشت. او که هنوز بعد از 
چند سال نتوانسته بود محبت افروز رادر دلش جای 


دهد سرزنشم می کرد و می گفت: 


Saba Adib@yahoo.com صباادیب‎ 


-خلیل-آشناشدم. کیمیاحرفی اززند گی شان نمی‌زد و 
من فقط می دان نستم مادرش رادر سه سالگی از دست داده. 
او باوجود اینکه خسته بود به پدرش اميد به زند گی می‌داد 


ومحیطی شاد و آرام برایش فراهم می کرد. یکی از روزهای 
فروردین ماه‌امسال بود که کیمیا بامن تماس گرفت و گفت: 
«صبا بابام باهات کار داره...» عصر همان روز به خانه شان 
رفتم. خلیل حال وخیمی‌داشت از من خواست بعد از فوتش 
کیمیا را تنهانگذارم وهمچون یک خواهر در کنارش باشم. 
خلیل آن روز پرده‌از راز زند گیشان بر داشت.اودر جوانی 
عاشق «اختر» دختر همسایه شان شد و به خواستگاری او 
رفت.اختر خواهری بز ر گتر از خود وازدواج نکرده به نام 
«افروز» داشت وپدرش به همین خاطر بااین از دواج موافقت 
نکرد.اف روز که در محل دختر خوشنامی نبو د بارهابرای 
خلیل پیغام فر ستاد وخواست اور از عشق خودباخب ر کند 
واورابه دوستی دعوت کرد. خلیل که قلبش پیش آختر بود 


«کیميا ذره‌ذره‌داره آب می‌شه. چرا نمی فهمی 
خلیل؟ حتم دارم وقتی تو نیستی افروز آزارش می ده 
کتکش می زنه و می‌ترسوندش تا حرفی به تو نزنه. 

این حرفا چیه مادر؟ خوبه خودت دیدی افر وز جقدر 
کیمیارودوست داره‌توازهمون اول هم ذهنیت خوبی نسبت 
به افروز نداشتی و برای همین این حرفا رو می‌زنی. 

کیمیا بزر گتر که می‌شد, گوشه گیر ومنزوی تر 
می‌شد. گاهی در طول روز جز برای غذا خوردن‌از 
اتاقش بیر ون نمی | مد. کیمیا شباهت زیادی به اختر 
داشت وهمین انگار افروز را آزار می‌داد. هر شب که 
به خانه برمی گشتم افر وز با چشمانی گریان برایم از 
توهین‌هایی که کیمیا به او کر ده‌بود می گفت. چند بار 
با کیمیااصحبت کردم وازاو خواستم بیشتر به افر وز 
که درحقش مادری کرده‌احترام بگذارد. کیمیابا 
همان معصومیتی که در چهره مادرش هم موج می‌زد 
اونه که همش به من توهین می کنه.» کیمیا و افر وز را 
باهم آشتی دادم. چند روزی‌بین شان صلح و آشتی 
برقرار بود تا اینکه آن اتفاق همه چیز راخراب کرد. 

- بفرما آقا خلیل. هی می گی به کیمیا احترام بذار. 
٩‏ ستش داشته باش»بهش شخصیت بده دشترم 
یاد گار اختره... | خه کجای این دختر شبیه خواهر خدا 
بیامرز منه؟ خواهر بیچاره من کی دزدی کر ده بود؟ 
اختر بیچاره کی دستش کج بود؟ دیگه خسته شدم از 
رفتارای کیمیا. انگار نمی خواد به هیچ صر اطی مستقیم 
بشه. من دیوانه حماقت کردم پریروز که دختر خاله م 
برای بچه ش جش تولد گرفته بود ایشون روبردم. 
گفتم بذار قاطی ادما بشه اما نمی دونستم می‌خواد چه 
دسته گلی به اب بدهو آبروی‌منوببره... دختر خاله‌م 


تماماسامی مستعاراست 


به افروزتوجهی‌نداشت. افروزدوس ال تلاش کرد ووقتی 
دید نمی تواند قلب خلیل رابه دست آورد. آخرین پیغام 
خودرافر ستاد:«توچش مت ر وبه روی عشق من بستی. 
بد نیست بدونی که من زند گی تونوسیاه می کنم.» خلیل و 
اختر بعد از پنج سال عاشقی بالاخره‌بهم رسیدند وزند گی 
مشت رکشان راشروع کردند. افروز بر خلاف تصور همه تا 
به‌اختر کمک می کر د.خلیل‌هم محبت‌های افروز راباور 
کرده بود تهدیدش رابه فراموشی سپرد. خوشبختی خلیل 
واختر با آمدن کیمیاتکمیل ف اماپیماری اختر همه چیز 
رابهم ریخت. اختر به سرطان خون مبتلا شد و وقتی کیمیا 
سه ساله بود فوت کر د. پنج ماه بعد از فوت اختر. خلیل طبق 
وصیت همسرش با افروز ازدواج کرد و صاحب فرزندی 
پسر به نام سینا شد و اکنون ... ادامه ماجرا: 


که سینه‌ریزش رو گذاشته بود روی میز توالت اتاقش 
باناراحتی گفت سینه ریزم گم شده. خودم چند دقیقه 
قبل گذاشتمش اینجا. همه مهمونا ناراحت شدن. خونه 
روزیر وروکردیم اما پیدانشد که نشد. من احمق به 
هر کسی شک کردم غیر از ایشون... امروز صبح که 
داشتم اتاقش رو تمیز می کردم دیدم خانم سینه ریز 
رو گذاشته‌لای‌لباساش.به نظرت من مستحق چنین 
رفتاری بودم خلیل؟ 

کیمیاهر چقدر اصرار و التماس کرد که کار او نبوده 
قبول نکر دم. آن شسب کتک مفصلی بهش زد م وسیاهو 
کبودش کردم وبعد مجبورش کردم سینه ریز راببرد 
پس بدهد و از دخترخاله اف روز عذرخواهی کند. این 
اتفاق چند بار دیگر هم افتاد. یعنی هر بار جایی می‌رفتیم 
چیزی از وسایل صاحبخانه یا مهمان‌ها گم می‌شد و 
روزه ای بعد اتفاقی از بین وسایل کیمیا پیدامی‌شد. 
هربار کیمیاراتاپای‌م رگ کتک می‌زدم ومجبورش 
می کردم وسایلی که دزدیده‌بود رابه صاحبانشان 
بر گردان د. آبرویمان توی‌فامیل رفته بود.همه به کیمیا 
به چشم دزد نگاه‌می کر دند و وسایل به در دبخورشان را 
از جلوی دست اوبرمی‌داشتند. هیچ کداممان در خانه 
رفتارمناسبی بااونداشتیم ومن به‌هر بهانه یی اورا که 
دختر نوجوانی بود کتک می‌زدم. کیمیا که دیگر تحملش 
تمام شده‌بود یک شب هرچه قرص در خانه داشتیم را 
خورد و سينا که متوجه شده بود من رابیدار کرد و کیمیا 
را که نیمه جان بود رساندم بیمارستان. کیمیا زنده ماند 
امامن دیگر از رفتارهای اوخسته شده‌بودم. دیگر به 
خاطررکیمی_احوصله بحث کردن بافروزرانداشتم. 
فرستادمش خانه مادرم بارفتن کیمیازند گی‌مان آرام 
شد ودیگر از جنگ و دعوا خبری نبود. آنقدر غرق در 


قسمت دوم وآ خر 


زند گی و آرامش و خوشبختی باافروز وسینابودم که 
کیمیا را فراموش کرده بودم. 


-توهیچ وقت نتونستی اختر روفراموش کنی 
خلیل.بعد از این همه‌سال زند گی مشتر ک با تووتلاش 
برای خوشبختی تو به اختر حسودی می کنم. اون همه 
قلبت رو تسخیر کرده و جایی برای من نذاشته... 

این حرفها راافروز با گریه گفت. جواب دادم:«آخه 
چرااینطوری فکر می کنی ؟ چرانباید توروعاشقانه 
دوست داشته باشم؟ مگه توبرای خوشبختی من چی 
کم گذاشتی؟» 

- پس چرا بهم ثابت نمی کنی؟ 

ومن هر بار برای ثابت کردن عشق وعلاقهم به 
اف روز بخشی ازاموالم روبه‌نامش کردم.از کیمیاخبری 
نداشتم.مادرم که‌هميشه از کیمیادفاع می کرد هم با 
من قطع رابطه کر ده بود. من اما از این وضعیت ناراضی 
نبودم. در نظرم کیمیادندانی بود که درد می کرد. 
کشیده و انداخته بودمش دور. پنج سال گذشت ومن 
هیچ تصور نمی کردم که... ۱ 

اقای سلطانی جواب | زمایشاتون نشون می‌ده 
شمامتاسفانه مبتلا به سرطان هستید. امیدوارم 
روحیه تون‌رواز دست ندید. امروزه علم پزشکی خیلی 
پیشرفت کرده و شماباید امیدوار باشید... مطب دور 
سرم میچ ر خید. حس تلخی بود ومن دوبار تجربه اش 
کر ده بودم. یک بار برای اختر و حالا برای خودم. عصر 
همان روزی که افر وز پی به بیماری‌ام برد. چهره واقعی 
خودش رانشان داد. 

-منتظر بودم ذلیل شدنت رو ببینم و خوشحالم 
ازاینکه این اتفاق زود افتاد. من از شنیدن این خبر 
خوشحالم خلیل. یادته وقتی جوون‌تر بودی و همسایه 
ما؟ چق در تلاش می کردم توجه تو رو به خودم جلب 
کنم اما توغافل از من عاشق اختر بودی. وقتی بااختر 
ازدواج کردی داشتم از حسادت سکته می کر دم. اختر 
دوس ال از من کوچیکتر بود وداشت عروس می شد 
اونم عروس پسری که من دیوانه‌وار عاشقش بود م 
واوهیچ وقت منوندید. شب عروسی شمامن آرزو 
وزند گیت بگیرم.از توواختر ب دم می‌اومدامادر 
ظاهر باهاتون مهر بون بودم. همش دنبال فرصتی 
بودم که بتونم زهرم روبریزم وخداچقدر دوستم 
داشت که بی‌دردسر این فرصت رو برام مهیا کرد. 
اختر سرطان گرفت و مرد. خودش ازت خواست با 
من ازدواج کنی. نمی‌دونی چقدر برام فیلم بازی کردن 
تواین سالهاسخت بود خلیل! بیچاره کیمیا هیچوقت 
دزدی نکرد. این من بودم که اون پولها و طلاهار و از 
خونه دوست و فامیل می‌دزدیدم و تووسایل کیمیا 


عر فان رضوی زاده دانش آموز کلاس پنجم ایتذایی 


می‌ذاشتم. شاید نقشه امابلهانه بود اما موفقی تآمیز 
بود چون تو ابله بودی!تو هیچ وقت نپرسیدی که چرا 
همیشه اون وسایل دزدیده‌شده‌رومن پیدامی کنم ؟! 
من کیمیا رو از چشم توانداختم. چقدر دختر بیچاره‌رو 
کتک زدیاجقد رزجرش‌دادی‌ابرای‌ساقط کردن 
تو از زند گی باید کاری می کردم که تنهای تنها بشی. 
مادرت به خاطر کیمیابا توقهر کرد ومن‌بانزدیک 
کر دن خودم به تو تونستم اموالت روبالا بکشم عزیزم! 
دیدی خدا.خدای ادم بداهم‌هست ؟ابرای زدن 
ضربه آخر به تو مونده بودم چیکار کنم که باز هم خدا 
به دادم رسید. تو باختی خلیل... من وسینا امروز از این 
خونه می‌ریم و توباید در تنهایی منتظر مر گ باشی. 
تنهالطفی که می‌تونم در حقت بکنم اينه که اجازه 
بدم یک ماه برای پیدا کردن جایی برای زند گی توی 
این خونه بمونی... تایادم نر فته بگم که من با تقلید 
امضای تو چند تاچک با مبلغ سنگین کشیدم و کلی 
بده کارت کردم. زیاد غصه نخور. چون می‌تونی باقی 
عمرت رو توی زندون بگذ رونی! راستی خلیل... يادته 
وقتی کیمیا کوچیکتر بود و توعلت کبودیهای بدنش 
رو می‌پررسیدی؟ یادته کیمیا در جواب سوالات تو 
می گفت خوردم زمین واز پله‌ها افتادم؟ وقتی تو خونه 
نبودی من عقدهم رو روی کیمیا خاللی می کردم وتا 
جایی که می‌تونستم کتکش می‌زدم و می‌ترسوندمش 
که اگه به توحر فی بزنه» می کشمت.اون طفلک هم از 
ترس اینکه من بابایی ش رو نکشم حر فی به تو نمی زد... 
افروز می گفت و می‌خندید و من به جای او شیطانی را 
می‌دیدم که روبرویم نشسته. خاطرات همه این سالها 
مثل فیلمیزنده از جلوی چشمانم می گذ شت ومن فقط 
دلم برای کیمیا می‌سوخت. به یاد لحظاتی افتادم که 
بیگناه از من کتک می‌خورد و اشک می‌ریخت. 

افروز و سینااز خانه رفتند ومن چاره‌یی نداشتم جز 
طلاق دادنش. گذشته | زارم می‌داد. دلم بیشتر از هر 
وقت دیگری برای کیمیا تنگ شده بود. حتم داشتم که 
اوهیچ وقت مر انخواهد بخشید امااشتباه‌می کردم. 


-بابایی تو که این همه ضعیف نبودی! هنوز هیچی 
نشده روحیه‌ت روباختی؟ افر وز وسینار فتند. به جهنم! 
همه دار وندارت رواون شیطون صفت کشید بالاءفدای 
یه تارموی‌سرت! کیمیا که نمرده.چی فکر کر دی؟ فکر 
کردی تنهات می‌ذارم؟ تو این سالها هر روز می‌اومدم 
یه گوشه قایم می‌شدم و وقتی می‌رفتی سر کار تماشات 
می کردم اما دلم برای بغلت تنگ شده بابایی. 

- تومنومی‌بخشی کیمیا؟ 

- مگه تو چه بدی در حقم کردی که ببخشمت؟ 

کیمیارادر آغوش گرفتم و گریستم. هر دو گریه 


هدرسه شهید نصیریانی 


در سال تحصلی ۸٩-۹۰‏ 


با معدل ۲۰شاک ۵ ممتاز شناخته شد دات 


بالگ راء فخاد۸ عد نه مخصوه لوكا ای ع معلی ۶۱۱۱ 


رضا جوادی پور 


کردیم.او که از اين اتفاقات توسط یکی از اقوام باخبر 
شده‌بودبه سرعت خودش رابه من رساند. کیمیابز رگ 
شده‌بود. خانم شده بود. اصلاً مردی شده بود برای 
خودش!در این سالها که من کور بودم و اورانمی‌دیدم. 
ادامه تحصیل داده و از دانشگاه‌فارغ التحصیل شده بود 
ودراداره‌یی دولتی کار می کرد. باآمدن کیمیاروزهای 
خوش زند گی م انگار باز بر گشته بود. 

_باباجون.افروزاونقدر ارزش نداره که حتی‌بخوای 
بهش فکر کنی.هر چی‌لازم داری بر دار وبیابریم که 
مامان بز رگ منتظرمونه. 

مادرم‌خان ه قدیمی‌مان را آب‌وجارو کردهو 
منتظر مان بود. من خجالت می کشیدم اما مادر و کیمیا 
چنان با من رفتار می کر دند که‌انگار نه انگار اتفاقی 
افتاده.موعود چک هانز دیک بود.افر وز جیزی حدود 
۰ میلیون چک کشیده بود. مادر خانه و زمین به جا 
مانده‌از آقاجون رابرای فروش گذاشت تاجک‌هارا 
پاس کند. کیمیا پرایدش رافروخت وبا وامی که گرفته 
بود پول پیش خانه یی کوچک راجور کر د.هنوز یک ماه 
از نقل مکان به خانه جد ید نگذشته بود که مادرم فوت 
کرد. کیمیا به سختی کار می کرد تابتواند از پس هزینه 
مداوای من و اجاره خانه بربیاید. می‌دانستم تحمل این 
همه فشار برایش سخت است اما او هیچ وقت به روی 
خودش نمی آورد. هميشه با روی باز برمی گشت خانه 
و به من روحیه می‌داد... 

پدر کیمیابه سرفه افتاده بود. او رابه آرامش 
دعوت کردم امااو بی آنکه اعتنا کند از کیمیامی گفت: 
«از وقتی به این خونه اومدیم حال من بدتر شده. کیمیا 
برام پرستار گرفته. می‌دونم که بعد از اداره‌ میره خونه 
مردم برای کار. اون داره زیر بار این همه سختی ذره 
ذره آب می‌شه و من از خجالت. من پدر خوبی برای 
کیمیانبودم و چه جوری ش منده‌ش شدم...» خلیل 
دیگر نتوانست ادامه دهد. عجب صحنه غم انگیزی 
بود. کیمیا سر پدرش رادر آغ وش گرفته بود و پابه 
پای او اشک می‌ریخت:«ازم خواستی بگم صبا بیاد 
اینجا که این حرفاروبهش بزنی؟ چراباور نمی کنی 
دیوونه؟ من دوستت دارم. من عاشقتم...» ان شب تا 
صبح به کیمیاوپدرش فکر کردم و نخوابیدم و چند 
دقیقه بیشتر از اذان صبح نگذشته بود که کیمیا به 
موبایلم ز نگ زد وخبر فوت پدرش رابا گریه داد. 
کیمیا برای مراسم خاکسپاری ویادبود پدرش سنگ 
تمام گذاشت.هر که‌اورامی‌دید واز زند گی شان با خبر 
می‌شد احسنت می گفت. | کنون دو ماه‌از فوت خلیل 
می گذرد و کیمیا... هنوز هم هست. استوار و محکم در 
برابر مشکلات زند گی یک تنه‌ایستادهو من همچنان 
افتخار دوستی بااورادارم؛اویی که بی‌شک مردترین 
دختر عالم است... ۳ 


دائش آموز کلاس اول راهنعایی 
حنرسه البرز منفقه ۵ 


در سال تحصیلی ۹۰-٩۸شاگرد‏ همتا زشناخنه شده است 


بالشگر از او لبا: شر م در سه مخت سامت بر مذر نس 
جناب انی مد تهون مبر فس 


اگ حادد د 


اشد 


جسم انسان ساخته نمی شو 


شود واگ کتاب 


۰ 


یاد 


دوحش و ود 


دس نمی 


دادد 


ولو تار کت 


#شمامد تی پیش اعضای بدن مادر مر حومتان را 
اهدا کر دید و به همین دلیل در جشن «نفس »از شما 
ت32 بر شد. مصاحبه رااز همین جا شروع کنیم. 

#وقتی د کتر مادرم به من زنگ زد و گفت: اگر 
می‌خواهی مادرت زنده باشد. می‌توانی اعضای بدنش 
راآهداکنی. من هم تنها کاری که می‌توانستم راانجام 
دادم و آن کار اهدای اعضای بدن مادرم بود. من در 
این جشن به‌عنوان سفیر اهدای زند گی معرفی شدم. 

#به طور حرفه‌ای از چه سالی کارتان را آغاز 
کردید؟ 

۴ سال ۱۳۵۱ اولین کار حرفه‌ای‌ام رابااجرای 
نمایشنامه« سید کاظم» آغاز کردم وسال ۵۲با شعر 
قصه کاری از منوچهر انور وارد دنیای سینما شدم. ۴۰ 
سل است که در این عرصه فعالیت می کنم. مرحوم 
پدرم دراوایل شروع کارم مخالف تثاتر بود.اماوقتی 
تمایشنامه آقا سید کاظم را دید نظرش عوض شد. 

#نزد چه کسی دوره‌های بازیگری دید ید؟ 

#۶ یک دوره یک سال و نیمه نزد استادم مصطفی 
دالی در ایران دی دم که به گفته اومن از شاگردان 
خوبشان محسوب می‌شدم. وقتی استاد برای تدریس 
به فرانسه رفت من هم شش ماه در همان دانشگاهی 
که استاد تدریس می کرد دوره‌های تکمیلی بازیگری 
را گذراندم. 

در چه سالی ازدواج کردید؟ 

سال ۶۵ازدواج کردم. یک سال بعد خداوند 
دخترم نیکی رابه ما هدیه داد که آن روز هم من سر 
صحنه فیلمبر داری بودم. ۹سال در کنار همسر 
مهربانم زندگی کردم اما بالاخره ودر سال ۸۴بر اثر 
بیماری از پیش من رفت. البته تازمانی که در قید 
حیات بود با کار من مخالفتی نداشت وزند گی خوبی 


۵ محر سستتی 


com‏ aftei@yaho0ا_arts‏ زیر نظر: علی کیانی موحد 


دنیاوروزهایمان پرازنام‌ها یآشنااس تآنان ی که دوستشان دار یم باز یگران و 
فیلم‌سازان ی که با کارهایشان زن دگ یکرده‌ايم.خاطرات.تصوی رها ود یال وگ‌هایشان 
رااز حفظ هستیم حتی عکسشان را روی د یوا راتاقمان نصب کرده‌ایم. گفتن از زندگی 
آنان غنيم تست حتی اگراعتراض باشد ی اگلایه وشکوه مجید مظفری یک یازاین 


هنر مندان‌است. وی د رکارهای ز یادی حضورداشته,از فیلم سگ کش یگر فته تاسر یال 
کریم خان زند و در حال حاضر هم در سریال توطثه فامیلی ایفای نقش م یکند. 
اوروز ی که برای مصاحبه به دفترش در سعاد تآباد مراجع هک ردیم‌باروی خوش 
پذیرای ما شد وآنچه در ادامه خواهید خواند گفتگوبا وی و دخترش است. 


#رابطه تان با آشپزی و آشپزخانه چطور است؟ 

ری کر دن کار لت کے است به 
ویژه‌اگر فرصتی حاصل شود سعی می کنم حتماً به 
آشپز خانه سری زده و غذایی درست کنم. نا گفته نماند 
شاید باورتان نشود. ولی هنوز فکر نکر دم که چه نوع 
غذایی رابیشتر دوست دارم یاندارم. تابه حال هم 
نشده هوس غذای خاصی را بکنم یااینکه غذایی پخته 
شود و من اظهار بی‌علاقگی نسبت به آن بکنم و... 

#به عنوان پدر یک خان‌واده, فکر می کنید غذا تا 
چه حد می‌تواند در گرد هم آوردن افراد خانواده دور 
هم موّثر باشد؟ 

اين فرهنگ ماست که همه دور هم باشند و 
غذایی بخورند. فامیل‌ها جمع شوند و آش درست 
کنند و این بسیار پسند یده‌است.اعیاد و مناسبت‌هایی 
هم داریم که باغذاتوأم است وخوراک‌هایی‌مثل 
سمنو حلیم. شیر برنج فرنی, حلواو... در آنها پخته 
می‌شود و هر کدام هم جای خاص خود را دارند. به هر 
حال فرهنگ‌های این چنینی نعمت بز ر گی است و باید 
5 راداتست. 

#فکر نمی کنید امر وزه‌این مسئله کمی کمرنگ 
شده باشد؟ 

۴+ متاٌسفانه شرایط زمانی در حال حاضر طوری 
شده است که کار ما بافرهنگمان جور در نمی آید. به 
این صورت که دغدغه‌ها و مشکلات روزمره مجال 
کمتری رابرای خانم وی آقای یک خان_واده‌باقی 
۹ ۱ ا رمان کافی رابرای‌تدارک 
غذاهای دلخواه‌در خانه اختصاص دهند و این مشکلی 
ات که ۱ ان سومی‌هاستت:در حالی 


ارو ۳۶۷۳ 


که در کشورهای دیگر مردم برای غذا خوردن‌شان 
مراسم‌دارند. چه بسابرای خوردن غذای دلخواه 
خود زمان صرف کرده‌و حتی مسافت طولانی را تا 
رستوران موردنظر طی می کنند. شما وقتی موقع ظهر 
به‌اداره‌ای در پاریس بروید. نخواهید دید که کسی 
ساعت ۱/۵ کارش را تعطیل کرده و سر ناهار برود. 
چون صبحانه را کامل می‌خورند و پس از اینکه ساعت 
کاری شان تمام شد. دیگر مال خودشان هستند و 
دغدغه کمتری دارند. بنابراین وقت و زمان کافی 
برای غذادرست کردن, غذا خوردن و... می گذارند. 

#از نیمه دوم دهه هشتاد شما را در سینما ندیدیم. 
چرا؟ 

تا قبل از انقلاب تئاتر کار می کر دم البته یکی 
مسر تمام وقتم 
راروی سینما گذاشتم اما متأسفانه سینمااز نیمه 
دوم دهه هشتاد به سمت جوان گرایی رفت و طوری 
بود که گویی دیگر هیچ در و تخته‌ای ندارد. فیلم‌ها 
سبک‌ شان پایین آمد و فیلم‌هایی چون نفت کش‌هاء 
ناخداخورشید. سرب. در مسیر تندباد. جاده‌های سرد 
فیلم‌هایار زشمندی بودند که ساختنشان متوقف شد. 
البته یک سالی است صدای پای این فیلم‌هامی آید و 
اگر خدابخواهد باید خودمان رانجات دهیم وبه سمت 
سینما برویم. 

#چرابازیگر پر کار وحرفه‌ای مثل شسما دیگر 
بازی نمی کند؟ 

الان ۲ اسالی‌است که فیلم بازی نکر ده ام به 
جز ۲ نقش کوتاه در «تقاطع» و «وقتی همه خوابیم» و 
نقشی هم در سریال «توطئه فامیلی». وقتی از سمت 
سینما به تلویزی ون رفتم به این دلیل بود که شان 
تلویزیون رابالا تر از سینما دیدم وبه عنوان تهیه کننده 


دو تله فیلم ساختم و در آینده تصمیم دارم سریال 
بسازم. 

# به نظر شما باز یگری پولساز است؟ 

۶+ بازیگری در دنیا یولس از است منتها در ایران 
نه, مخصوصاً برای حرفه‌ای‌هاء متأسفانه سینمای 
ایران میانسال نیست و در سن ۵ ۴ سالگی دیگر باید 
نقش پدر را بازی کنی, در صورتی که تا ۰ ۴ سالگی باید 
تجربه به دست بیاوری و بعد شروع به کار کنی. در 
تاریخ سینمای دنیا هم می‌بینید که تعداد فیلم‌هایی 
که باجوانان کار شده بیشتر از تعداد انگشتان دست 
نیست,ولی فیلم‌هایی که میانسالان برای جوانان 
صاحته‌اند. به وفور است. اشتباهی که سینمای ایران 
کرد کار باجوانان بود واین لطمه بز رگی‌به سینمای 
ایران زد.اگر به بازیگری در ایران برای امرار معاش 
وتأمین مالی در آینده‌نگاه کنی خیلی خطرناک است. 
ا ری را را 
پس هیچ امیدی به پولس از بودن این حرفه در ایران 
نیست اما من در کنار شغل بازیگری حرفه‌ی دیگری 
ندارم والان هم ۵ سال است که به کار تهیه کنند گی 
حول 

#حالا اگر بخواهید بازی کنید دوست دارید با 
کدام کار گردان کار کنید؟ 

۴+ بازیگر باید جایگاه‌خود راحفظ کند ومن به 
شخصه دوست دارم کار گر دان بخواهد بامن کار کند 
نه اینکه من دوست داشته باشم بااو کار کنم. 

:#از کارنامه هنری خود راضی هستید؟ 

#۶ راضیام و تاحال ۴۵ فیلم و ۱۵ سریال و تله 
فیلم بازی کردم که در تاریخ سینمای ایران ثبت شده 
ا 
نادیده گرفست. البته در حال حاضر هم تلاش می کنم 
که کار بازیگری رابسته به پيشنهاد. کار گر دان و 
مضمون فیلم ادامه دهم و امی‌دوارم هم کار گردانی 
کنم و هم تهیه کنند گی! 

# بالاخره بازیگری یا کار گردانی؟ 

بازیگری رادوست دارم چون حرفه اصلی من 
اک ا 
به تجربه‌ام در کار اضافه شود. البته در سطح کشور 
کار گردان‌های خوبی هستند که کارشان در سطح 
کے ایا کے ا کا کو 
اس ا کدرو کک وقاچ 
افرادی باعث افتخار است که خداراشکر در کارنامه 
کاری من هم هست. 

#همیشه در هر نقش که بازی می کنید غم خاصی 
در چهره‌تان هست. چرا؟ 

اصولاً من آدم شوخ و خنده‌رویی هستم منتها 
مسایل اطرافم رادر خودم می‌ریزم واین باعث 
می‌شود پوستم واکنش نشان دهد.ولی در کل آدم 
آرامی هستم و در زندگی خصوصیام آرامش خاصی 
حکمفرماست. 

#به کدام کارتان تعلق خاطر دارید؟ 

یک بازیگر وقتی نقشی رابازی می کند یا آن 
نقش رادوست دار د یاسناریو برایش مطرح است یا به 


دلیل مسایل اقتصادی آن نقش رابازی می کند. من از 
بین کارهایی که انجام دادم سگ کشی و تیغ ابریشم را 
خیلی دوست دارم و دلیل آن هم حضور آقای مسعود 
کیمبایی بود وهم چنین مسافران کشتی آنجلیکا که 
همکاری ام با محمد بزر گ‌نیا بود و سناریوی عالی. 

#دوست دارم از دید گاه شما که یک پیشکسوت 
هستید دنیای بازیگری را توصیف کنید. 

۶+دنیای بازیگری دنیایی است که اگر نتوانی در 
آن‌با دنیای مردم عجین شوی و جدااز مردم زند گی 
کنی دنیایی نخواهی داشت و زود فراموش می‌شوی. 
دنیای ما بازیگران بز رگ نیست و هیچ بر تری بر 
مردم عادی نداریم. نزد من همیشه محبوبیت بهتر 
از معروفیت است چون خفاش شب هم آدم معروفی 
بود و همه او را می‌شناختند. 

#چه خبر از توطئه فامیلی ؟ 

#توطته فامیلی سریالی است به کار گردانی 
رامبد جوان که در تنکابن فیلمبرداری‌شد.من آخرین 
بازیگری بودم که در روزه ای پایانی تصویربرداری 
برای نقش راسخ«پدر سودابه» کمند امیر سلیمانی 
به گروه‌بازیگران پیوستم. توطئه فامیلی یک طنز 
ایا ات 

#دغدغه این روزهای مجید مظفری چیست؟ 

#۶ تنها دغدغه من کارم است ومشکلاتی که 
برایم پیش می آید. البته این مشکلات در حوزه 
تهیه کنند گی هميشه وجود دارد چون نقدینگی دفاتر 
تهیه آنقدر زیاد نیست واغلب همیشه به حامیان و 
سرمایه گذاران نیاز دارند.دیگر دغدغه‌ام بیماری‌ام 
است که باید هرچه سریع تر به بیمارستان بروم و 
بستری شوم تا دلیل این لخته شدن خون در بدنم 
مشخص شود. 1 

# به عنوان کلام آخر چراهنرمندان تامعروف 
می‌شوند دیگر گذشته و حتی بعضی مواقع خانواده و 
مردم خود رااز یاد می‌برند؟ 

داولا کسی که خانواده دوست نیست هنرمند 


۹۰ 2۵ 


+ 


نیست. آیا تابه حال شنیده‌اید که هنر مندانی چون 
انتظامی. مشایخی» کشاورز. هدایتی و... خانواده خود 
راتر ک کنند؟ بازیگران تازه به دوران رسیده‌اند که 
طر ز فکر شان اینگونه است. بازیگرانی که حاضر ند هر 
کاری بکنند تا عکسشان روی جلد نشریات بیاید بعد 
عینک دودی می‌زنند تابین مردم شناسایی نشوند و 
خود را تافته‌ای جدا بافته از مردم می‌دانند. آیا به نظر 
شما به این‌ها می‌شود گفت هنر مند یا بازیگر؟ جوانان 
عزیز! توصیه من به شما برای حر فه با یگری این است 
که قبل از هر چیز باید مملکت خود و مسایل سیاسی 
واجتماعی, درد جامعه وفقر وشادی وغم آن‌را 
بشناسید ودرست وارد شوید.ا گر اینگونه عمل کنید 

بعد از صحبت‌های پدر از آنجا که د ختر 
وی هم ناظر مصاحبه بودبد ندی دم از او هم 
سوال‌هایی بپرسم. 

تیکی مظفری متولد و 
تحصیلاتش کاردانی و کارش طراحی صحنه و 
لباس است ودر کارهای دفت‌ بایدر همکاری 
می کند. 

#نیکی خانمشماهم دستی در بازیگری داری 
يانه؟ 

قبل از اینکه به مدرسه بروم کاری از برنامه 
کود ک پخش می شد که در آن مجموعه کار می کردم. 
در مدرسه هم تئاتر زیاد کار کر دم. یادم هست قبل 
از اینکه خواندن و نوشتن بدانم شب ها که بابا سنار یو 
می‌خوان د من هم پابه پای او بی‌دار می‌ماندم و همه را 
از حفظ می کر دم. در کلاس‌های آقای سمندریان 
برای بازیگری هم شر کت کردم اما وقتی وارد دنیای 
هنر شدم دیدم که باید بیشتر مطالعه داشته باشم و 
اطلاعاتم راتکمیل کنم وباید آنقدر بدانم تادر سطح 
حرفه‌ای فعالیت کنم. 

#چقدر هوای پیشکسوت عزیزمان راداری؟ 

#راستش فوت مادرم خیلی ناگهانی بود. 
دست دادیم و او بیشتر از مادر برای من یک دوست 
صمیمی بود. همین طور با پدرم هم خیلی رفیق هستم 
واحترامش رانگه می‌دارم. در این زند گی همه جیز 
من پدرم هست موقعی که خسته است دوست دارم 
فضای آرامی را برایش به وجود آورم. دوست دارم 
دارم ضمن اینکه لوس و ننر هم بار نیامده‌ام. 

# شنیده‌ايم که عضو انجمن خير یه بیمارستان 

در بیمارستان تجریش درختی است به نام 
آرزوی خود رابر تکه کاغذی می‌نویسند و بر روی 
درخت می گذارند تا فردی نیکو کار آرزوهایشان را 
برآورده کند. شاید آرزویشان یک دوچرخه» یک 
بچه‌های معصوم و بی گنا ار تباط برقرار و آروزهای 
کوچک آنها را ب آورده کنیم. 


رار ۵۱ 


سس سس یت سعادت در ابن 


ذپست که جقد 


دنه 


انگ یم 


۰ 


دلکه 


دد آن ست 


که جقدر اا آنکه در اج 


« 
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و مان است استفاده‌می کنیم 


بارانی زرشکی 


فیلم سینمایی «دختر شاه پر یون» به کار گر دانی 
کامران قد کچی ان روایتی تکراری‌از قصه‌ای آشنا 
برای جذب مخاطب است. اغلب داستان‌های 
مطرح و تکراری فیلمفارسی,ور ژن‌های ساده‌انگار انه 
داستان‌های پریان‌اند بانگاهی سرسری واز سر کج 
سلیقگی به آن قصه‌ها, از این لحاظ شاید نام «دختر شاه 
پریون» نام چندان نامناسبی‌هم بای این فیلم نباشد؛ 
حکایت مرد پولدار و دخترفقیر(ا بالعکس) و انتقال 
حس واهی‌امید به رهایی معجزه آساوبرشمردن 
ارزش‌های انسانی در پوک ترین سطح. گویی همچنان 
جزء محبوب تر ین داستان‌های تخدیر کننده‌سینمای 
مامحسوب می شود. بعید می دانم هیچ داستان دیگری 
تااین اندازه‌در سینمای ماتکر ار شده باشد وهنوز هم 
مردمی‌باشند که‌برای‌شنیدن‌ودیدنش آن‌هم‌به‌همان 
سبک و سیاق قدیم. پول بپر دازند. با وجود تمام این‌هاء 
«دختر شاه‌پریون» ساخته شده است واز همان اغاز. 
تیتراژ آن نمایانگر اوضاع و احوال فیلم است, تیتراژی 
که به ساد گی مانند صدها فیلم دیگر می‌توانست با 
ظهور حروف سفید روی صفحه سیاه ساخته شود و 
دست کم همان اول کار به سر اغ اعصاب تماشا گر نرود 
| کنون احتمالابرای قشنگ‌شدن (!) یک کلا کت گوشه 
سمت چپ خود دارد. تصویر این کلا کت همینطور 
ثابت باقی می ماند تا تیتراژ به انتهابرسد و سپس در 
یک حر کت آوانگارد جلو می آید و متوجه می‌شویم که 
گر وهی مشغول فیلمبر داری هستند. 

درتیق راژانتهایی نیزبه د لیل جذابیت کلاکت 
دوباره آن راهمان گوشه می گذارند تا احتمالا وحدت 
موضوع ؟ در تیتراژ حفظ شود. ماجرامر بوط به‌ مرد 
ثروتمندی است که عاشق دختر فقیر و دزدی می‌شود. 
این دختر فقیر و دزد در یک خانه قدیمی‌در محله‌ای 
پایین شهر زند گی می کند وبا کلاه ومژه‌های | کستنشن 


نگاهی به فیلم «د ختر شاه پریون» 
ساخته کامران قد کچیان 


یت کل کت و درد یرو 


شده و بارانی زرشکی چرم (یارنگی در همین حدود)» 
درامنیت کامل در آن محله فقیر نشین روز گار 
می‌گذراند. 
بازیگران متوسط و ضعیف زیادی هستند که گویی 
یک بقچه ری | کشن‌های ثابت و مشخص در بغل دارند 
ووقتی به آن‌ها بگویی خوشحال باشند.فارغ از موقعیت 
وشرایط و فضای کار و حس و حال داستان» ری اکشن 
خوشحالی را از بقچه در می آورند و وقتی بگویی باید 
اینجا متعجب شوی يا خسته باشی هم حس‌های تقلبی 
از پیش آماده‌ای رابروز می دهند وبه نحوی صحنه سر 
و سامان پیدامی کند. اما همه احساسات از این دست 
نیستند,بیرون آوردن احساساتی که‌ذات عمیق‌تری 
دارند از درون بقچه به هیچ چیز که نیاز نداشته باشد به 
مسئولیت پذیری بازیگر و تجربه او بستگی دارد. 
تجربه‌ای که به معنی تعداد فیلم‌هایش نیست 
بلکه به معنی آموختن ناخوداگاه در طول زمان انست 
وبازیگرانی کەبەسرعت ستاره‌می‌شونداگر آگاهانه 
روی آموختن تمر کز نکنند. چون از طرف تماشاگران 
عام چندان قضاوت نمی شوند و کار گر دان هم به‌همان 
سبک وسیاق آن‌ها رامی‌پذیرد. نیازی به آموختن حس 
تھی کلف وهمین است که باس افسا به تگاههای 
عاشقانه ارژنگ یا لبخند است یا زل زدن یا تعجب با... 
اوقادر نیست‌درنگاهش دوست‌بدارد.قادرنیست 
با نگاه صمیمیت راالقا کند. او گار د دارد. ضیغمی گارد 
ناگزیری که درزند گی روزمره و در کوچه و خیابان در 
چشم زنان‌ایرانی است رابا خود روی پرده‌می آورد و 
جدااز آن نگاهش از هر عمقی تھی اسست. هیچ چیزی 
در عوض و خوشبختانه رامبد جوان سال به سال 
بازیگر بهتری می‌شود, شبیه هیچ کس نیست و کار 
خودش رام ی کندومی شود گفت که حضور جوان 


عباس کیار ستمی می گوید دیگر هر گز به انگلستان سفر نخواهم کرد 


عباس کیارستمی 
دراعتراض به بر خورد 
تحر آمو ا سے ا 
اعلام کرد دیگر هرگز 


به‌انگلستان سفر نخواهد 

۴ کرد. 
توهین آمیز دولت انگلستان نسبت به مهاجران و 
مسافران غیراروپایی از جمله طی_ف هنر مندان و 


نویسند گان به این کشور عباس کیارستمی که چندی 
پیش قرار بود برای اجرای قطعهای از موتزارت در 
سالن ایرای ملی بر یتانیا به لندن سفر کند. در اعتراض 
به روند پیچیده اخذ ویزاو انگشست نگاری متقاضیان. 
سفر خود رالغو کر د.وی نامه اعتراضیه ۱۲۰ نفری را 
نیز در این زمینه امضا کرده است. 

دراین نامه که به روزنامه دیلی تلگراف ارسال 
شده.امضا کنن د گان نسبت به این اقدام دولت 
انگلستان اعتراض کر دند و خواستار تغییر این سیستم 


است که کمک می کند تاانتهای فیلم بدون جویدن 
صندلی تاب بیاوری و البته حضور خمسه که تعداد 


سکانس‌هایش آ نقد رها نیست ماهر چه که هست مانند 
همیشه دوست داشتنی است ومسوّولیتی که بر عهده‌اش 
گذاشته می‌شود رابه بهترین شکل انجام می‌دهد. 

جالب اینجاست که بازی بازیگران فرعی فیلم 
بسیار قابل قبول‌تر از برخی از بازیگران اصلی است. با 
این همه ام فیلم باوجود ضعف‌های منطقی غیر قابل 
شمارش ومشکلات بازیگری و... از فیلم‌های کمدی 
وسایر فیلمفارسی‌هایی که این اواخر روی پرده آمده 
سر و شکل بهتری دارد. 

مهم‌ترین علت آن‌هم حضور رامبد جوان است 
که با گذشت زمان. با وجود حفظ کردن بازیگوشی‌هاو 
شیطنت‌های ر فتاری دوران جوانی‌اشبه نوعی پختگی 
خود جوش دست یافته است. دیگر شیطنت هایش 
حس سبک سری و سرخوشی ساده‌انگارانه رابه 
تماش اکر مسقل نمی کند ودر کناراین نقش راباتمام 
مشکلات و ضعف‌هایش جدی می گیرد. 

خوشبختانه به نظر می رسد که‌سازند گان کمدی 
این اواخر کمتر به سراغ بازیگرانی مانند رضویان و 
شفیعی جم وصادقی و... می روند ویادست کم کمتر 
نقش‌ه ای اصل ی راب آن‌هاواگ_ذارمی کنند و گویی 
جوعمومی‌سینما نیز دیگر مانند گذ شته حضوراین 
بازیگران. که به نماد فیلم‌های دم دستی بدل شده‌اند 
را موجب استقبال از فیلم و فروش آن نمی‌داند. 

عوض شدن بازیگران گر چه انقلابی در این فیلم‌ها 
به وجود نمی | ورد اماتا اندازه‌ای بر بالا رفتن سطح فیلم 
موثراست واگر هم نباشد موجب می‌شود که برای 
مدتی چهره‌های متفاوتی باقابلیت‌های بیش‌تری‌در 
بازیگری را روی پرده شاهد باشیم که تا همین اندازه 
شدند.بر خی ازامضاء کنند گان این نامه از جمله 
«کیارستمی» و «گریگوری سو کولوف», پیانیست 
ینالمللیاع لام کرده‌ند که دیگر هر گز به بریتاتیا 
سفر نخواهند کر د.معترضان در نامه مورد نظر این 
سیستم رالااقل برای‌هنر مندان که رای مد تی کوتاه 
به انگلستان سفر می کنند. غير مناسب خوانده‌اند. 

دراين نامه آمده‌است:نویسند گان و هنر مندانی 
که همواره‌مورداحترام بر یتانیا بوده‌اند. | کنون خود 
راد ر گیر فرایند طولانی اخذ ویزا می‌بینند که نه تنها 
غیر ضروری و بی خود است بلکه کاملا متجاوزانه و 
ون آمی انس 


هر یک از قسمت های سر یال «مختار نامه» نکات و 
حواشی خواندنی دارد.اما در بر خی از قسمتها این موارد 
بیشتر از قسمتهای قبل است. 

قسمت ۲۶ سریال «مختارنامه» یکی از قسمتهایی 
است که‌اتفاقات فراوانی در آن رخ داده که برخی از 
آنها به شرح زیر است: 

پدر و پسر در مقابل هم 

یسوط ۳۶ سیلبا ضخه گربهوزازی یریگ 
کیان آغاز ودر صحنه های‌بعدی تشییع جنازه«اشعث 
کندی» نمایش داده شد. در اردوی مختار «بن کامل» 
برای کیان عزاداری کرد و در اردوی‌ابن زبیر «فر زند 
اشعث». کمی‌بعد و در ادامه سریال.ین کامل به دست 
فرزند اشعث به شهادت رسید. نکته جالب توجه این 
است که در سریال مختار نامه نقش «بن کامل» توسط 
عنایت شفیعی ایفاء شد و نقش فر زند بن اشعت توسط 
«رضا شفیعی» فر زند عنایت شفیعی! این پدر و پسر در 
سریال «مختارنامه» رودر روی‌هم قرار گر فتند و پدر 
به دست پسر کشته شد. 


در خبره اآمده‌بود که احتمال دارد فیلم «خانه 
پدری» ساخته کیانوش عیاری در چهارمین جشنواره 
پلیس امکان اکران بیدا ۰ ۱ ا 
درعین حال در کنارش,تأسف وحسرت فراوانی را 
هم برمی‌انگیزد که کار به کجا کشیده شده که حالا 
باید دلمان به یک تک‌س انس محدود آن هم از نوع 
احتمالی‌اش خوش باشد. 

نیازی به گفتن نیست که عیاری از بزر گان مسلم 
سینماىماواز اال 11001 ۱ 
بعد از انقلاب رابا فیلم‌هایی همچون «آن سوی آتش» 
در سپهر جهانی مطرح ساخت. فیلم «شبح کژدم» به 
رغم گذشت سه دهه از ساختش همچنان از مدرن‌ترین 
تولیدات‌سینمایی مااست وطراوت‌ایدهواستحکام اجرا 
هنوز در پیکره‌اش جلوه دارد. 

«آبادانی‌ها» همچن آن از بهترین کاره ای ژانر 
تبعات جنگ به حساب می آید که در تر کیب با اقتباس 
هوشمندانه‌ای که از «دزد دوچرخه» دسیکاداشته, آن 
رااز آثاربه یادماندنی امامت ۱۳۳ 
مامی کند. بودن یا نبودن او قله شر افت در سینمای ایران 
است که تماشایش کار کر دی همچون پالایش روح دارد 
و بغض احساس رااز تجلی انسانیت بر روی پر ده سینما 


جنگ پدر وپسر 
مقابل دوربین 


رضا استادی 


از آبادان تا شاهرود 

در پاییز سال ۱۳۸۵ که گر وه‌سازنده «مختار نامه» 
برای فیلمبرداری به آبادان رفته بودند. بارانهای شدید 
گروه‌سازنده‌سریال راغافلگیر کرد و آنهادیگر امکان 
فیلمبرداری در فضاهای خارجی رااز دست دادند. به 
همین دلیل سوله ای‌اجارهشد و داخل آن چادرهای 
بزرگی‌برپاگردید. صحنه های‌داخلی مر بوط به گریه 
وزاری بر سر جنازه کیان در آن فیلم برداری شد. 
بخشهای خارجی این قسمت که در آن جنازه کیان 
به سمت چادر آورده‌ودر بیر ون عده‌ای عزاداری 
می کنند.اما دو سال بعد در شاهر ود مقابل دوربین 
رفت.از این جنس تفاوت در سر یال «مختارنامه» بسیار 
زياد بود که بادقت فراوان «جمشید خندان» منشی 
صحنه سریال, با کیفیت خوبی به هم چسبیده می شد. 

فیلمبرداری در شهر کت دفاع مقدس 

بخشهای پایانی جنگ حروراء که در نیزاررخ 
می‌داد.درشهر ک سینمایی د فاع مقد س‌مقابل‌دوربین 


منفجر می کند. حالا بماند کارهای تلویزیونی‌ای همچون 
«هزاران چشم» و «روز گار قریب» که از مجموعه‌های 
شاخص دهه خود به شمار می‌رود. جای تأسف فراوان 
است که چند فیلم اخیر هنر مندی بز رگ بااین سابقه 
درخشان.در محاق تعلیق قرار گرفته‌است.«سفره 
ایرانی» تکلیفش نامعلوم است و«بیدار شو آرزو» -به 
رغم ویژ گی های هنری و کار کردهای اجتماعی و انسانی 
نابش در باب زلزله -ظاهرابه خاطر این که خاطر کسی 
از تماشای صحنه‌های تلخش مکدر نشود. سال‌هااست 
از اکران عمومی‌محروم مانده و تلخ تر از همه فیلم اخیر او 
«خانه پدری» است که بااستناد به برداشت هایی غر یب. 
حکم شده که سکانس /اپیزود اول فیلم برداشته شود. 
نگارنده این فرصت نیکو راداشته که چند ماه‌پیش 
این فیلم درخشان را ببیند و مايه تعجب فراوان است 
که فرد یاافرادی که آن حکم غریب را داده‌اند. چگونه 
متوجه نبوده‌اند که مابقی سکانس‌ها و مفاهیم و درام 
و شخصیت و روایت و غیره‌متکی به همان سکانس 
نحست است وبی آن. اصلا معنا و مفهومی‌ندارند. 
درست مثل آن‌می‌ماند که‌از«هفت سامورایی» 
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رفت. این شهر ک در اتوبان تهران-قم است و در 
سالهای‌اخیر سریالها وفیلمهای دفاع مقدس فراوانی 
درآن ساخته شده است که اغلب دست اندر کاران 
سریال «مختار نامه» نیز در آثاری از این دست حضور 
داشتند. جنگ حر وراء هر چند شر وعی شیرین داشت. 
اماپایانش برای خیلیها تلخ بود وبه قتل عام آنهامنجر 
شد. آنهادفاعی سخت و جانانه از مختار داشتندو 


بامختار «پیوندی عقیدتی» برقرار کردند و به همین 
دلیل قیام با پشتوانه آنها به موفقیت رسید و زمانی که 
گرفت. فیلمبر داری این صحنه ها در حالی در شهر ک 
«مختارنامه» هن‌گام ورود وخروج شاهد تانکهای 
سوخته» تویهای از کار افتاده جیپ های تیر و تر کش 
خورده و... بودند که از زمان جنگ ايران و عراق به 
یاد گار مانده‌بود. جنگی که در یک سوی آن ایرانیها 
ودرسوی دیگر لشگر صدام حضور داشت. جنگی که 
بسیار دور رفته و حقیقتی را کشف کرده بود. حقیقت 
عربی که فاتحه قیامی‌مهم راخوانده‌بود. این حس و 
حالی بود که اکثر دست اندر کاران مختارنامه هر روز 


کوروساوا فصل‌انگیزه‌مر بوطبه جست وجوی‌سامورایی‌ها 
حذف شود ودر«سر گیجه» هیچکاک هیچ اشاره‌ای به 
فوبیای ارتفاع جیمز استوارت نشود و «دیوانه‌ای از قفس 
پرید» فورمن از جایی شروع شود که مک مورفی دارد با 
بیماران آسایشگاه بسکتبال بازی می کند! 

فصل اول فیلم عیاری بن‌مایه و انگیزه ساز روند 
درام در بقیه فصل‌هاست و دادن چنین حکمی که 
خواهان شیری بی یال و دم و اشکم است. هیچ فر قی با 
ممنوع کردن فیلم ندارد. متولیان امروز سینمای ایران 
با هموارس ازی راه‌برای سفلگان از طریق حمایت‌های 
پنهان و آشکار خویش ومتقابلاایجاد محدودیت برای 
نخبگانی‌همچون عیاری. کار نامه خوبی از خود باقی 
نخواهند گذاشت.اين در حالی است که‌در فصل نخست 
«خانه پدری» هیچ شائبه‌ای که دال بر مفروضات 
غیرشرعی وغیراخلاقی وحتی‌ضد نظام باشد وجود 
هراس دارد؟ 

محروم ساختن سینمایایران از آثار بز ر گانی چون 
۱ کے ساد:انگارانه. جدااز 
آن که‌نشان‌ازسوء تدبیری آشکار دارد. حاکی‌از 
تناقض و دو گانگی بارزی است که در دعاوی مر بوط به 
توسعه سینمای اجتماعی وسیاسی واین قبیل شعارها به 
چشم می خو ر د. در فضایی رسمی که حتی تحمل امکان 
نمایش کنترل‌شده دقایقیاز یک تنش خانواد گی وجود 
ندارد. جگونه ادعاهای مبتنی بر احیای لحن اجتماعی و 
واقع گر ایانه باور خواهد شد؟ 
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قط د خون که به زمین می رد ده قط ات پیت ی به ط ف خود ہی کشد 


9مثل بو نانی 


داستانبای انتخابی آلفر د هیجکاکک 


امروز دیگر کار الفرد راهر طوری هست تمام 
می کنم. نقشه من عالی است با دیدن آن جسد خرد 
شده که پای تخته سنگهای کوه‌افتاده‌اصلاً کسی 
تصور هم نمی کند که اورابه قتل رسانده‌ام و همه 
خیال می کنند که او به طور اتفاقی از کوه افتاده و 
مرده. هیچ کس نباید از این ماجرا باخبر شود. 

اینهاافکاری بود که از سر «والتر فیرباخ» ۴۸ 
ساله و نماینده کارخانه نساجی می گذشت. او که 
هنوز لباس خواب به تن داشت وروی تختخواب 
پانسیون لاروژ در دامنه کوهستان نشسته بود از 
پنجره مقابل قله مر تفع پوشیده از برف دیده می شد. 
صبح زود بود و فتاب داشت کم کم از پشت این 
قله زیبا بیرون می آمد. والتر سخت به فکر رفته بود. 
دوباره‌روی تخت کوچک خود دراز کشید وبه تخت 
دیگری که در آن طرف اتاق بود و همسرش روی 
آن خوابیده بود نگاه کرد. زن چهره آرامی داشت 
کیش از سن عاق خر یی ۳۷ سال هر 
می‌رسید. 

والتر در حالی که به صورت همسرش خیره شده 
بود با خود گفت: «اين دیگر تقصیر خودت است 
که تا چند ساعت دیگر باید بمیری. این کارهای 
توبود که مرا وادار کرد این تصمیم را بگیرم. این 
حسادتهای بی جهت تو و نق نق‌هایی که می‌زدی مرا 
وادار کرد تا به فکر کشتن توبیفتم. اگر تو مرا تهدید 
نمی کردی که اگر بخواهم از تو جدا شوم چنین و 
چنان خواهی کرد هیچ وقت اینکار را نمی کر دم!» 

والتر که قبلاً تصمیم خود را گرفته بود با حالی 
مصمم از جای خود بلند شد و داد زد: 

- الفرید! الفرید! پلند شو. هوا خیلی خوب و عالی 
است. ماساعت پنج می‌خواهیم حر کت کنیم که 
لااقل ساعت یازده به قله برسیم. بلند شو! دارد دير 
می‌شود. 

زن با خستگی خمیازه‌ای کشید و گفت: 
-فکر کنم سرما خورده‌ام. سرم درد می کند و 
خسته هست 

والتر در حالی که مشغول لباس پوشیدن بود 
جواب داد: 

-عیبی ندارد. بلند شوامن هم کسل بودم.اما 
کمی هوا بخوریم همه چیز رو به راه می‌شود. 

الفرید در حالی که از پنجره به قله نگاه می کرد 
گفت: 

- هر وقت فکر می‌کنم ما به زودی بالای این قله 
خواهیم رفت و از آن بالا به اینجا و اعماق دره نگاه 
می کنیم واقعاً خوشحال می‌شوم اخیلی خوشحال. 

والتر قبل از آنکه از اتاق خارج شود گفت: 

-فقط عجله کن و گرنه گرمای ظهر ناراحتمان 
خواهد کرد... والتر در حالی که به سمت روشویی 
می‌رفت با خود می گفت: باید با کمال احتیاط رفتار 
کنم که کوچکترین سوظنی رد اکر همه کارها 
همانطور که نقشه کشیده‌ام پیش برود. هیچ اشکالی 


۵۴ محر سح 


پیش نخواهد آمد. 
وقتی الف رید چند دقيقه بعد حاضر شد. والتر 


پر سید: 

- قهوه می‌خوری يا چای؟ 

الفر ید با تعجب به همسرش نگاه کرد و گفت: 

-امروز خیلی مهربان شدی. مواظب همه چیز 
هستی. من چای می‌خورم. 

-خب بهتر شد. جای زودتر |ماده می‌شود و 
می‌توانیم سر پایی هم بخوریم و برویم. 

والتر این را گفت و یک بسته چای را در فنجان 
آب جوش انداخت تا زودتر آماده شود. بعد مشغول 
وارسی کوله‌پشتی خود شد تا مطمئن شود همه چیز 
راسر جای خود گذاشته است. حدود بیست دقیقه 
بعد آنها آماده حر کت از پانسیون شدند و بعد از 

- آن بالا ثرسیده به قله مناظر بسیار زیبا و خوبی 
دارد. کمی توقف و استراحت می کنیم ونیروی 
تازه‌ای پیدا می کنیم و بعد دوباره راه می‌افتیم. 

زن و شوهر به اتفاق از پانسیون خارج شدند 
و قدم به جاده گذاشتند. آنها آرام و بدون آنکه 
صحبتی کنند به سمت دامنه کوه حر کت کردند. 
والتر سکوت کرده بود و الفرید هم به خاطر آنکه 
آرامش او را به هم نزند. سکوت کرده و چیزی 
نمی گفت. طولی نکشید که جاده‌باریک به یک شیب 
و سربالایی تند رسید. آنها مجبور شدند با نیرو و 
آنرژی بیشتری این مسیر راطی کنند. تا قله حد ود 
هزار متر دیگر فاصله داشتند وبایستی در حدود 
سر بالایی و پر شیب قله, الفرید رابه نفس نفس 
انداخته بود. والتر بعد از مدتی بر گشست و نگاهی به 
سراپای همسر خود که عرق می‌ریخت و به راه ادامه 
می‌داد. انداخت. در چهره الفرید انری از نگرانی 
نبود و به هیچ وجه تصور نمی کرد چه حادثه‌ای در 
انتظار اوست. 
زیر آفتاب گرم تابستان به نیمه راه رسیدند. محل 
مناسبی بود. کمی توقف کردند و کوله‌یشتی‌های 
خود راروی زمین گذاشتند و استراحت کردند. دو 


ارو ۳۶۷۳ 


فنجان چای پس از این کوه‌پیمایی خیلی لذت‌بخش 
بود. والتر به طرف جنگل کوچکی که در آن نزدیکی 
بود رفت وبا کاردی که همراه داشت شاخه‌های 
درختان را قطع کرد. الفرید هم دوربین عکاسی 
جیبی و کوچکی را که با خود داشت آهسته در 
آورد و مشغول عکسبرداری از شوهرش شد. او 
می کو مت این نال که وا ر اسلا متوجه 
برداشتن آن نشده‌بود. روز تولدش به عنوان هدیه 
بهاو بدهد وخوشحالش کند. والتر پس از کمی 
گردش در آن جنگل بر گشت والفرید هم بلند شد 
و آماده شد تا به راه ادامه دهند و در حالی که شروع 
به رفتن کردند الفرید گفت: 

ج ا ر هرا 

والتر با بی حوصلگی جواب داد: 

- چون ماصبح زود حر کت کردیم و هنوز 
کوهنوردان دیگر به اینجا نرسیده‌اند... و بعد تند 
و تند شروع به رفتن کرد او عجله داشت تاهر چه 
زودتر نقشه خود رااجرا کند و سعی داشت نگذارد 
پیش آمدی مانع از اجرای آن شود. 

حدود دو سه ساعت دیگر آنها به راه خود ادامه 
دادند و سر بالایی کوه راطی کردند. دراین مدت 
حتی یک کلمه هم باهم صحبت نکر دند. فقط در 
یک سر بالایی الفرید که دیگر توانایی خود رااز 
دست داده بود و قلبش به شدت می‌زد ایستاد و 
گفت: 

-من دیگر خیلی خسته شده‌ام. چطور است کمی 
توقف کنیم و بعد از کمی استراحت ادامه دهیم؟ 

اما والتر در حالی که همچنان با دست به او اشاره 
می کرد گفت: 

-عزیزم کمی دیگر تحمل کن. بیست قدم دیگر 
ماس ر آن پیج به تخته سنگ بزرگی می‌رسیم که 
می‌توانیم روی آن بنشینیم و استراحت کنیم. آنجا 
هم سایه است و هم جای خوبی دارد و بهترین جا 
برای توقف است. 

الفرید دیگر هیچ نگفت و آنها دوباره به راه خود 
ادامه دادند. الفرید تمام تلاش خود رابه کار برد 
تامسیر باقی مانده‌راهم طی کند. بالاخره انها به 


جایی که والتر بادست نشان داده بود رسیدند. 
اینجا درست همان محلی بود که والتر برای اجرای 
نقشه خود در نظر گر فته بود. جایی که از هر نظر 
مناسب بود. یک تخته سنگ بزرگ که روی لبه 
پرتگاه عمیقی قرار داشت و دیواره‌های آن هم خزه 
بسته و بسیار لیز بود. 

انها کوله بارهای خود رااز پشتشان باز کرده 
و به زمین گذاشتند و کنار آن نشستند. الفرید از 
داخل کوله پشتی مقداری غذای سرد بیر ون آورد 
ودر بشقاب گذاشت و دو فنجان چای هم ریخت و 
همین موقع دید که والتر دارد کفش‌های خود رااز پا 
در می آورد. والتر که تعجب او را دید گفت: 

-لعنت به این شانس... کفش پایم رازده و پایم 
تاول زده. 

الفر ید که ناراحت به نظر می‌رسید گفت: 

-عجب! کمی دارو روی آن بگذار و یک باند هم 
رویش بیند که زخم نشود. 

- همین کار را هم می‌خواهم بکنم. 

الفر ید در حالی که داشت غذای داخل بشقاب را 
مرتب می کرد. پرسید: 

-حالابااین تاولی که پاهایت دارد باز هم 
می‌خواهی ادامه دهی يا برگردیم؟ 

والتر در حالی که در فکر اجرای نقشه خود بود. 
جواب داد: 

آدم کاری را که شروع کرده نبایدنتمام 
بگذارد. پاهایم طوری نیست که نتوانم ادامه دهم. 

او بایستی نقشه خود را اجرامی کرد ولی در این 
کار دجار شک و تردیدی شده بود. اما به خود نهیب 
می زد که جرادارد ضعف نشان می‌دهد. او از جای 
عوه راوید وغه اراي کسید وید آبلرات گاه 
کرد و گفت: 

- چه منظره دیدنی و زیبایی! 

والتر بعد دوربین خود را برداشت و به بهانه 
نگاه کردن مناظر اطراف با دوربین آن حوالی را 
تماشا کرد. هیچ کس آنجا نبود. همه جا کاملاً ساکت 
بود. اودوربین راروی زمین انداخت وروی تخته 
سنگ به طرف پرتگاه با احتیاط قدم برداشت و 
پیش می‌رفت و سعی می کرد تعادل خود رااز دست 
ندهد. الفرید نگاهی به شوهر خود انداخت و بار 
دیگر دوربین کوچکش را در آورد و آهسته چند 
عکس از او در حالی که به طرف پر تگاه می‌رفت 
و کاملاً به لبه تخته سنگ نزدیک شده بود گرفت. 
والتر هم اصلاً متوجه نشد که الفرید عکس می گیر د. 
وقتی چند عکس گرفت گفت: 

-راه رفتن روی این تخته سنگ نز دیک پرتگاه 
خیلی غطرفاک است باپای برهته هر لحظه معکن 
است لیز بخوری و یرت شوی خیلی احتیاط کن! 

والتر در حالی که کنار پر تگاه‌ایستاده‌بود و به 
پایین نگاه می کرد گفت: 

-عجب منظره زیبایی است. من که هر چه 
تماشامی کنم سیر نمی‌شوم. الفرید بیا اینجا تماشا 
کی اسک که ینم ورای ا ریا 


نترس! 

الفرید دوربین کوچک خود راروی د کمه 
اتوماتیک گذاشت و آن را آهسته مابین دو تخته 
سنگ قرار داد و بعد بلند شد و آهسته و با کمال 
احتیاط روی تخته سنگ قدم برداشت و به پرتگاه 
آنجایی که شوهرش ایستاده بود. نزدیک شد. والتر 
دست خود را به عنوان کمک به طرف الفرید دراز 
کرد و گفت: 

-بیاالفرید, دست مراپگیر وبا خیال راحت 
یا 

الفرید دست شوهرش را گرفت و با اطمینان 
خاطر قدم به جلو گذاشت و کنار او رسید. در 
این موقع والتر کاری را که در نظر داشت انجام 
داد. یک تکان ناگهانی به همسرش وارد کرد و 
زن بیچاره تعادلش رااز دست داد و در حالی که 
از وحشت فریاد می‌زد. معلق زنان به اعماق دره 
سرازیر شد. 


درست هشت هفته بعد از این واقعه و به خاک 
سپردن الفرید بود که یک شب وقتی والتر شامش را 
خورده و آماده می‌شد تا به رختخواب برود. ناگهان 
صدای زنگ در آپارتمان به صدادر آمد. والتر با 
ناراحتی از کسی که آن موقع شب مزاحمش شده 
به طرف در رفت و آن را باز کرد. دو نفر مرد قد 
مت ای ی مت کی ا 
شناسایی خود را نشان داد و گفت: 

-معذرت می‌خواهم... اجازه می‌دهید وارد 
شویم و چند دقیقه مزاحم باشیم. من کمیسر «باخ» 
هستم و ایشان هم همکار و معاونم «کل» است. 

والتر چاره‌ای نداشت جز انکه انها را دعوت به 
ورود کند. در حالی که تعارف می کرد روی صندلی 

- موضوع چیست آقایان؟ چه اتفاقی افتاده 
است؟ 

کمیسر پلیس در حالی که روی صندلی جابجا 
می‌شد گفت: 

-آقای فیرباخ... شواهد و دلایلی به دست آمده 
که نشان می دهد همسر شما بر حسب اتفاق از کوه 
پرت نشده است و این حادثه آن طور که ما تصور 
می کردیم نبوده. 

والتر که سراپایش به لرزه افتاده بود. پرسید: 

-پس فکر می کنید چه اتفاقی افتاده؟ 

-خیلی ساده! یک نفر او راعمد از بالا به پایین 
پرت کرده است! 

-آخر چه دلیلی برای این کار دارید؟ من که 
چند بار برای شما توضیح دادم موقعی که این واقعه 
اتفاق افتاد. الفرید لب پر تگاه ایستاده بود ومن در 
کنارش روی تخته سنگ نشسته بودم زیر ا کفشهای 
خود را در آورده بودم تا تاولهای پایم بهتر شود در 
این صورت چطور می‌توانستم او را پرت کنم؟ 

کمیسر با خونسردی جواب داد: 

- کاملاً درست است. اثر کفشهای شما هم روی 
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تخته سنگ بیدا نشده. 

-خوب پس در این صورت از جان من چه 
می‌خواهید و برای چه اینجا آمده‌اید و مرامتهم 

کمیسر به جای آنکه جواب او را بدهد. سوال 
دیگری پرسید: 

-راستی آقای فیر باخ آیا همسر شمایک دوربین 
کوچک و جیبی داشت؟ 

-بله یک دوربین کوچک که خودم برای او 
خریده بودم. 

کمیسر در این موقع با قیافه‌ای جدی اشاره‌ای به 
معاون دستیار خود کرد و گفت: 

-خیلی خب. پس حالا آن عکسها را نشان ایشان 
بدهید! 

معاون کمیسر چند عکس در آورد و به دست 
والتر داد و او با دیدن این عکسهایک مر تبه سرش 
گیج رفت. در آن عکسها والتر خود را دید که کنار 
پر تگاه در همانجایی که الفرید راپرت کرده ایستاده 
است. عکس حتی لحظه‌ای که او الفرید راپرت 
می کند نشان می‌داد. دیگر جای هیچگونه انکاری 
نبود. به طوری که بدون آنکه متوجه موقعیت خود 
شود آهسته زیر لب گفت: 

-بله!این خود من هستم :این عکسها را چه کسی 
برداشته است؟ 

کمیسر به آرامی جواب داد: 

-اين عکس ها را در واقع همسرتان برداشته. 
چون او دوربین راروی اتوماتیک تنظیم کرده و آن 
رالابه‌لای تخته سنگها قرار داده بود. ما بر حسب 
اتفاق آن را پیدا کرده و فیلمها را ظاهر کردیم و به 
این نتیجه رسیدیم که... 

والتر فیر باخ بر جای خود خشک شد. دیگر 
حرفی برای گفتن نداشت! 


ش دود تلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴۷ 
شکلهای پنهان در تصویر نقاش در کار گاه 


در مقایل عز م آهنین قو دای د 
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مقاوعت ذهی دم 
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زیرنظر:ف -گویش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: این نیز بگذرد 
این ضرب‌المثل در دلداری دادن به کسی که از 
باشد. به کار می‌رود. اما ريشه این مثل: 
می گویند غلامی نزد کسی با سختی تمام روز گار 
می گذرانید. هر چه دیگران از او می‌خواستند که 
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از اربابش بخواهد او رابفروشد. در پاسخ می گفت: 
«بگذرد»!عاقبت صاحبش مرد وزن اوغلام رابه 
همسری انتخاب کرد و اختیار کار و دارایی شوهرش را 
به اوسپرد.دوستانش وقتی شنید ند. با خوشحالی برای 
تبریک به نزدش آمدند.امااودر پاسخ آنها گفت:«اين 
نیز بگذرد!» بالاخره‌عمر او به سر آمد.وصیت نامه‌ای 
از او برجای مانده بود که در آن وصیت کر ده‌بود بر 
سنگ مزارش جمله«این نیز بگذرد»! حک شود. 

این در خواست تعجب همگان رابر انگیخت که 
مگر بعد از اين هم حالتی باشد؟ 

مدتی طول نکشید که به حکم حاکم قبرستان 
ویران وهر تکه اموات و سنگ و کلوخ گورشان به 
طر فی‌افتاد.و این گواهی شد بر ناپایداری دنیا و حوادث 
مترتب بر آن. 


قسم بر دود جاری ماه مهتاب 

قسم بر کوه و صحراء دشت بی آب 

بمانم پایدار بر عشق یارم 
اگر غسلم دهند صد بار با آب 

الا دختر تو رادارم یگونه 
همه عالم بره جونت بمونه 

همه عالم بره با گنج قارون 
همان لطف خوشت با ما بمونه 
فرستنده: محمود جعفری - رابر(کرمان) 


شتر ره هله د دیش پشه بر گرفت. 
بر گردان:شتر رارها کرده و پشه را چسبیده! 
(کنایه از کسی که اصل کار زا نها کرده و حاشیه 
راگرفته.) 
۴« دهنت د همه جاها و مکو. 
بر گردان:دهانت را در همه جا باز نکن. 
(طعنه به افراد وراج و حراف) 
۶« صد گز حوض, یک وجب رخنه. 
بر گردان: صد گز استخر(با) یک سوراخ(ویران 
می‌شود.) 
(کنایه ازاینکه برای ویرانی و تابودی یک ساختمان 
وبا اشاه یک ایراد کوچک کافی است.) 
فرستنده:حسین فیاضی نوغابی 
از:نوغاب ‏ گناباد(خراسان رضوی) 


٭ الهی تی خونه کفتل مثل ایو بکنی. 
بر گردان:الهی در خانه‌ات شغال پیر فریاد کند. 
# الهی شو قو ته ره معطل به بی. 
بر گردان:الهی محتاج غذای شبات شوی. 
#الهی تی‌زی تی دله سر پرپر بزنی. 
بر گردان:الهی بچه‌ات روی دلت پر پر بزند! 
راوی: زهرا علیزاده چهاردهی 
گرداورنده: اعظم حسندوست 
از:دهستان چهارده آستانه اشر فیه(گیلان) 


م پیر تن داشته خسته با خستگی پول بزو دسته 
پول بزو دسته تا بوره مکه آخر شه آرزو ره گور بورده 
بر گردان: 


پدرم خسته شد و تنی خسته داشت /باخستگی 
پول جمع کرد /پول جمع کرد تا برود مکه زیارت/اما 

آخر آرزویش رابه گور برد. 
از: روستای سید کلا بابلکنار -(بابل مازندران) 
فرستنده: مهناز قلی پور 


در مشهد مقدس و روستاهای اطراف. مثل تمام 
تقاط میهن پهناورمان احترام خاصی برای میهمان 
قائل» هستند. در مشهد رسم بود که افر اد بسته به سن 
وموقعیت خاص خود. جایگاه خاصی بر ایشان در نظر 
گرفته می‌شد. به این تر تیب که معمولاً بزرگترها بالای 
مجلس و کوچکتر ها پایین می‌نشستند. در میهمانی 
فامیلی وخانواد گی, مجالس زنانه ومردانه به صورت 
جداگانه بریا می‌شد. 
جهت پذیرایی ازمیهمان.ظر وف کو چک پایه‌داری 
از جنس نقره ویابلور یا چینی رادر سینی چیده و با 
شیرینی یا آجیل پر کرده در دسترس میهمانان قرار 
می‌دادن د و میهمان ان از هر چه ميل داشتند. بدون 
آنکه آن را در پیشدستی یا ظرف دیگری قرار دهند 
تناول می کر دند. هیچ میزبانی در حضور میهمان ظر ف 
شیرینی و یا دیگر وسایل پذیرایی راجمع نمی کرد 
چرا که برداشتن و جمع کردن وسایل پذیرایی 
نوعی توهین به میهمان بود. وضعیت مهمانخانه و 
اجن اس وظ روف وطریقه ونوع پذیرایی بستگی به 
وضعیت اقتصادی خانواده‌هاداشت.مردان به‌هیچ 
عنوان نام همسر شان را در مجالس مردانه به زبان 
نمی آوردن د ودر مواقع ضر وری‌همسر شان رابا 
نام پسربزر گ خانواده‌و یا عن_وان «مادر بچه‌ها» ویا 
عبارت «توخونه‌ای» صدامی کر دند. خانم خانه نیز 
همسرش راباعبارت«مردمون»«آقای بچه‌ها» با 
«پدر بچه‌ها» صدا می کرد که 
این نوع صدا کر دن‌هنوز هم در 
بین خانواده‌های سنتی و بعضا 
متعصب رواج دارد. 
راوی: اسماعیل سالمی 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
ازنمشهد مقدس(خراسان رضوی) 
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شاگرد ممناز کلاس چهارم . 


دیستان آرزم رشت در سال تحعسلی -۸۹-۹۰ اعدا ل ۲۰ 
شاگرد مستاز شناخته شد است ۱ 


داستان‌زند کی 
بقیه از صفحه ۱۵ 

لته دیدن مقا برآم عار دات چسرا که از 
صمیمی‌ترین دوست آرزو محسوب می‌شد. اما آنچه 
متعجبم ساخت دوستی قشنگ « آفرین و بیتا بود» 
آنها با اینکه ۳۵ سال فاصله سنی داشتند. اما همچون 
دو خواهر مهربان با هم رفتار می کر دند. و شاید هم 
صمیمی‌تر مانند یک مادر و دختر! یک ساعت بعد 
بهت و حیرتم بیشتر شد. موقعی که به جای رفتن به 
منزلمان | خانه‌ای که ارزو رهن کر ده‌بود تاسر فرصت 
به‌منزل پدرش که میراث او بود بر ویم ]از خانه کلنگی 
و قدیمی ۵متری خودمان سر در آوردیم. همان 
خانه‌ای که حالا دیگر مادر نیز نبود تا حیاطش را آب 
و جارو کند! جلوی در وقتی از ماشین پیاده و سوار 
ویلچر شدم. در حالی که با بدبختی نفس می کشیدم 
به دخترم گفتم:«قضیه چیه آفرین؟ و آفرین بغفضش 
شکست و همه چیز را دریک اسم خلاصه کرد. «دایی 
ارمان...» 

آری.. برادرزن نامردم در طول هشت ماه 
گذشته | مخصوصاً پنج ماهی که در کما بودم و همه 
مرامرده می‌پند اشتند ] انجنان پر ونده‌سازی کر ده‌و 
وصیتنامه جعلی ساخته بود که نه تنها توانست ارثیه 
خواهرش رابالا بکشد. که حتی پول رهن خانه‌ای را که 
قبل از تصادف در آن زندگی می کردیم نیز[به عنوان 
اینکه به خواه رش قرض داده‌است ]از صاحبخانه 
گرفته بود! در حقیقت اگر دو ماشینی که به نام من 
سند خورده بود وجود نداشت. با بیمارستان هم 
نمی‌توانستیم تسویه حساب کنیم! در همین زمان بود 
که بیتابه سراغ دخترم رفست. آفرین که قبل از اين 
ماجراها چندان از دخترخاله من خوشش نمی آمد 
به این خاطر که دایی ارمان چرندیات زیادی در 
مورد من وبیتا گفته بود_درست دراوج تنهایی و 
بی کسی بود که دستهای مهربان بیتا رابر سر خود 
دید. دختر خاله‌ام مانند یک مرد پاجلو گذاشت ودر 
آن هشت ماه‌اگر او نبود» خدامی‌داند چه بلایی بر 
سر آفرین می آمد! 

از ان روز به بعد. بیتا هر روز تا جلوی خانه می امد 
و آفرین رابه مدرسه‌ای که خودش در آن تدریس 
می کرد می‌رس‌اند و عصر هم اورا برمی گرداند و... 
اماه رگز پا داخل خانه نمی گذاشست.بعد ها بیتابهم 
گفت:«احس‌اس می کردم اگر باتو حرف بزنم به روح 
ارزو خیانت کرده‌ام!» 

چیزی حدود یک سال اینطوری گذشت ومن 
باسختی زیاد زندگی می کردم واین در حالی بود 
که همه مخارج زند گیمان_حتی غذایمان را-بیتا 
می‌پر داخت! 

تااینکه آن روز آفرین که حالا هفده سالش شده 
بود. بعد از اینکه همراه بیتا به خانه آمد و دختر خاله‌ام 
بلافاصله از نگاه من گریخت. دخترم رو به من کرد و 
پر سید:«بابایی تاحالا چند دفعه ازت خواستم که برام 
تعریف کنی چه شد با بیتا ازدواج نکردی و با مامان 


ازدواج کردی؟» 


حرفهايم که تمام شد.آ فرین در حالی که لبخندش 
زیباتر ازهمیشه بودروبه من کرد و گفت:«بابایی 
نمی خوای با دختر خاله‌ات ازدواج کنی»؟ 

من که مدت‌ها بود متوجه شده بودم دخترم 
می‌خواه د چنین حرفی رابه زبان بی اورد. آهی 
کشیدم و گفتم:«چرا... ولی الان نه.... موقعی که حق 
تو و مادرت را از حلقوم داییت بیرون کشیدم. با بیتا 
ازدواج می کنم...» 

آفرین ام... برای چند لحظه در نظرم عین مادرش 
شد ودر حالی که چشمانش از برق اراده و کینه 
می درخشید گفت:«من امسال میرم دانشگاه پد ر... 
یادت که نرفته من جهشی درس خواندم؟ مامان 
خدابیامرز انگار امروز باخبر بود که تلاش کرد دوسال 
رشته حقوق را انتخاب کردم تا وکیل بشم... می‌خوام 
خودم‌دایی آرمان رابندازم توی‌زندان... به من اعتماد 
می‌کنی بابایی؟ 

در کلام آفرین چنان اراده‌ای موج می‌زد که اگر 
«نه» می گفتم» یقین داشتم روح ارزو به عذاب خواهد 
افتاد! پس اورادر آغوش گرفتم و گفتم«بگذار ببینم 
وقتی یک دختر باباش راداماد می کنه چه مزه‌ای 
داره...امااگر نتونستی حق مادرت رااز آرمان نامرد 
بگیری چی؟» 

آفرین دندان قروچه‌ای کرد و گفت:«مطمتن باش 
می گیرم!» 


دو سال تمام. هر روز صبح که از خواب بیدار 
می‌شدم وموقعی که آفرین و «بیتا» کمکم می کردند 
تابه کمک «کیس ول اکسیزژن» راحت‌تر نفس 
بکشم. کنار آنها صبحان ه را می‌خوردم و موقعی که 
همسرم« آفرین»را سوار ماشینش می کرد تااو را به 
دانشگاه برس‌اند و خودش هم راهی دبیرستان محل 
کارش شود. همین که تنها می‌شدم با خود شروع به 
حرف زدن می کردم.«نفس یاری کن... نفس یاری 
کن که زنده‌بمانم و روزی راببینم که آفرین به قولش 
عمل کرده!» 

و خداراشکر که آن روز راخیلی زودتر از آنچه 
تصور می کردم. به چشم دیدم: آفرین به کمک یکی 
از اساتید دانشگاهشان و از طریق« کانون و کلا» یکی 
از زبده‌ترین وکلا را استخدام کرد و بیتا نیز بافروش 
ماشینش حق‌الوکاله و ساير هزینه ه اراپرداخت 
کرد و... دیشب سه تایی کنار مزار«آرزو» نشستیم 
وشمع روشن کردیم. حالا به کمک آفرین و با همت 
بیتافعلاً کارخانه رااز آرمان پس گرفتیم. واورابه 
اتهام جعل سند راهی زندان هم کردیم تا بعد به بقیه 
حسابها برسیم. حالا من با ویلچر هم می‌توانم کار خانه 
رامدیریت کنم... حالا من خوشبختی را در چشمان 
بیتا و آفرین احساس می کنم! 
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پاورفی‌تاریخی 
بقیه از صفحه ۳۹ 

داریوش وفرماندهان دیگر نیز به شهر آمدندو 
چنین کردند و چون نیمی از سربازان یونانی گرفتار 
ی دا ری راردا را کت وبل مارا 
بر خندق‌هابیندازند وبقیه سربازان به شهر بیایند. 
هنوز شب به نیمه نرسیده بود که داریوش شهر 
انکور راتسخیر کردوژومون و خشایار رافرستاد 
تاآرتادوس راپیدا کنند. آنهااوراهنگامی یافتند 
که‌هنوزبه هوش‌نیامده‌بود. ژومون اوراشناخت 
وپیش رفت وبا پهنای شمشیر به سرش کوفت. 
آرتادوس پلک گش ود و ناسزایی نثار کر د. خشایار 
کوزه‌ای آب بر سراوریخت. آرتادوس نشست و 
چون چش مش به ژومون و خشایار و سربازان ایرانی 
افتاد. خردش باز گشت و خواست دست به شمشیر 
ببرد. ژومون تیغه شمشیرش رابر گلوی او گذاشت و 
گفت: مگر نمی‌بینی شسهر را تسخیر کرده‌ايم و تونیز 
رمحا ای بای مس کو کا کرای اه 


کسی بجنگی؟ 
-نمی خواهم بجنگم. می‌خواهم خودم رابکش م 


زیراننگ است که زنده‌بمانم و به همه بگویم بی آن که 
بجنگم. شهر را از دست دادم. 

خشایار شمشیر او را گرفت و گفت: بر خیز! از 
اینک تو از اموال ژومون هستی زیرا سافوراک. نامزد 
کا ا اک 

آرتادوس خندید و گفت: به‌راستی سافوراک پیر 
نامز د تو بود؟ تو که این همه جوانی. چگونه نامز دی او 
راپذیرفته بودی؟ 

ژومون شمشیرش رابه گلوی او فشار داد و گفت: 
یاوه گویی نکن!برخیزتاتورابه میدان شهر ببرم و 
پوستت را پیش روی سربازانت بکنم. 

ناگهان آرتادوس گلوی خود رابه تیغه شمشیر او 
فشار داد و گلوی خود راپاره کرد. ژومون خشمگین 
شد و گفت: نفرین بر تو که نگذاشتی انتقام بگیرم. 

جندی‌نگذشت که آرتادوس پلک بست و 
مُرد. خشایار به ژومون گفت: خشمگین نباش! تو 
می‌خواستی آر تادوس رابکشی. به هر حال او به دست 
تو کشته شد و انتقامت را گرفتی. بهتر است برویم. 

ژومون همراه خشایار و سر بازانش به سوی کاخ 
پادشاهی رفت.فردای آن روز استارک,پدر ژومون به 
شهر آمد و داریوش به اواجازه‌داده که همچنان‌پادشاه 
کے ایا عار جن را 
ژومون دل‌باخته بود.هنگامی که استار ک به شهر آمد 
وبر تخت نشست. خشایار از داریوش خواست ژومون 
ری وا ار کد ار کدرا و 
وخشایار گفت:من به خود می‌بالم کهخشایار جوان 
خوا ار در مرا اماد ای ایحا وهر 
با دختر است و گمان نمی کنم ژومون با خواستگاری 
خشايار موافق باشد. خشایار که انتظار شنیدن چنین 
پاسخی رانداشت.نظر ژومون راپرسید... چون قصه به 
اینجارسید. باید یک هفته صبر کنیم تاببینیم ژومون 


نیکو روی چه پاسخی خواهد داد. ادامه دارد 


کرو سے ۷ ۵ 


گداصي قدر گ دنن را کج 


نر نگاه دار 


۰ 


ده دشن 


دروغ ہی 


گو. 


دد 


#مثل اسکاتلندی 


گفتگو با شاه بابای ورزش ایران 


فقط از بو کس بیزار 


تابه حال از خودتان پ رسیده‌اید تند یس یکه در میدان ور ودی دربند وجود دارد مربوط به چه کسی 
است؟!چه سالی ساخته شده!؟ يا به چه دلیل یآن رانصب کر ده‌اند امطمتناً هر چه شنیده بود یم 


بسیار مختصر بوده, به همین دلیل سراغ امیر شاه‌قدمی رفتیم تااز این تند یس واز خیلی خاطرات 
دیگ ر که طی سال‌های متمادی در دنیای ورزش وا رتش ايران داشته است, برایمان بگوید... 


گفتگو: مهدیس جعفری عکس: شقایق جعفری جوزانی 
#+متولد چه سالی هستید ؟ 
#۶ متولد ۱۳۰۹ در قوجان. 
#از چه سالی وارد ارتش شدید؟ 
ددر سال ۱۳۲۷ که حدود ۱۷ 
سل داشتم وارد ارتش شدم. در 
ان دوران هر کسی که از لحاظ 
مالی پشتوانه‌ای نداشت به 
ارتش می آمد. آن هم به خاطر 
این که شغلی دولتی محسوب 
می‌شد و مزایای خوبی داشت. 
در حین این که سربازبودم به 
دانشگاه نظامی مر کز آموزشگاه 
کوهستانی با درجه گروهبانی 
پیوستم و دراصل ورزش کوه نوردی 
رانیزاز آن جا آغاز کردم. آقای گیلانپور 
بنیانگذار رشته کوهنوردی در ایران و سرهنگ 
خاکبیز از مربیان با تجر به آن زمان بودند که من نیز 
زیر نظر آن‌ها کار کردم. 


#اگر به ارتش نمی آمدید. ورزشکار 
حرفه‌ای نمی‌شدید ؟ 
۶ خیر. ارتش راه را برایم باز 
سر ۳ کرد. 
#تمرینات کوه نوردیتان در 
##«تمام تمریناتمان 
سربند شمیران بود و زمانی 


که کارمان تمام می‌شد بر 
۴ اکان لشگ رگ 


#آن وقتها هم 
کوهنوردی ورزش گرانی 
بود؟ 


#دخیر خود 
خوبی نداشتم. البته 


هر هزینه‌ای بود ارتش بر عهده می گرفت و مارا 
رای اوه وهای در در اد در 
کته سای وسال یک گرهورد فقط یک اد 
معمولی یک کلنگ و یک کفش بود. مابا آن وسایل 
و تجهیزات به کوهنوردی می‌رفتیم؛ مثل حال حاضر 
یک را ان 
باخطر کمتری رو به رو می‌شوند. اگر حالا د رآمدها 
ماهی یک میلیون تومان باشد باید بابت خرید یک 
جفت اسکی یک میلیون و پانصد هزار تومان پول 
بدهی, در حالی که آن زمان د رآمد ماهی ۳۰۰ تومان 
بود و پول یک جفت اسکی یک تومان می‌شد. 

#چتر بازی را بعد از کوهنوردی شروع کردید؟ 

#وبلهء زمانی اهر ارتش خدمت می کردم و 
در دانشگاه نظامی بودم کوهنوردی رافرا گرفتم و 
حدود ۱۵ سال بعد هم به سمت چتر بازی رفتم و 
اسکی را هم در همان دوران آموزش دیدم. 

#برای تازه واردهای چتر بازی. دستگاهی وجود 
دارد که آن‌ها را هدایت می کند. درست است؟ 

۶+بله, دستگاهی است که اگر بخواهید خودتان 
دخالتی نداشته باشید و چتر به صورت اتوماتیک باز 
شود. وجود دارد. این دستگاه را به چتر می‌بندند. 
درجه‌ای روی آن وجود دارد که فشار هوا را می‌سنجد 
و هنگام لزوم, چتر باز می‌شود. 

#معم ولا با چند پرش. ترس ارتفاع از بين 
می‌رود ؟ 

#حداقل ۱۰ پرش که انجام بدهید. دیگر 
ترسی نخواهید داشت. 

#معمولاً مکانی خاص برای فرود در نظر گرفته 
می‌شود؟ 

#مربی پارچه سفیدی راروی زمین پهن 
می کند و چتر باز باید خود راطوری کنترل کند که 
حتما روی پارچه سفید فرود بیای د. در ابتدای کار 
مربی با قسمت کنترل پرواز که مربوط به هواپیمایی 
است تماس می گیرد تا از مناسب بودن جو مطمئن 
شود بعد به محض این که مربی دستور می‌دهد چتر 
باز از هواپیما می‌پرد. او باید طوری فر ود بیاید که روی 
پارچه سفید قرار بگیرد. 

#«خاطره‌ای از دوران چتر بازیتان دارید؟ 

بله» در یکی از پرش‌ها. سرهنگی که سنش 
از من بالاتر بود با مابه هواپیما آمد. تمام سعی‌ام را 
می کردم کہ سر ری را رد م 
گفت آقای شاه قدمی‌اجازه بدهید که من, نفر اول 
بپرم. موافقت کردم. خلاصه در هواپیما باز شد 
وزمانی که همه چیز آماده بود, بلافاصله گفتم (به 
اصطلاح ارتشی. | ماده» به در رو...) ولی او به جای این 
که خودش را به جلو پر تاب کند؛ نشست و در را گرفت 
و بعد از کمی‌مکث پرید. من مقداری دیر جنبیدم و 
نتوانستم او راهول بدهم. یک باره دیدم که یکی از 
انگشتان دستش کنده شد و داخل هواپیما افتاد. سریع 
انگشتش رابرداشتم و گذاشتم توی جیبم تا کسی 
از بچه‌ه ا نفهمد. همه را که به پایین هدایت کردم 
و تنها شدم انگشتش رادر آوردم و ديدم که روی 


لکت فا وا هركم 
بلافاصله او را به بیمارستان بردیم تا انگشتش رااحیا 
کنیم؛ خوشبختانه عمل جراحی با موفقیت انجام شد 
و اسیب چندانی به او نرسید. بعدها از او پرسیدم 
کی متوجه شدی که انگشت نداری؟ گفت: چترم که 
باز شد خوشحالی کردم و ان جا تازه متوجه شدم که 
اک لا 

خاطره دیگری که برای خودم اتفاق افتاد از این 
قرار بود که وقتی از هواپیما پری دم بعد از ۰ ۶ثانیه 
هر چه تلاش کردم چترم باز نشد. چند باری در هوا 
چرخید م اما تاثیری نداشت و چترم گیر کرده بود. 
هزار متر به زمین مانده بود و به موقعیت خطرناکی 
رسیده‌بودم. در آخر چتر کمکی‌ام را باز کردم و تا 
چتر باز شد به زمین خوردم و زانویم شکست ولی 
خوشبختانه اسیب جدی نبود. 

#آخرین باری که پریدید به چه سالی بر 
می‌گردد؟ 

#+سالش رابه خاطر ندارم اما می‌دانم حدود 
۶۱سال داشتم. 

#+چه‌اتفاقی‌افتاد که شمابه سمت رشته‌های 
ورزشی این چنینی علاقه مند شدید؟ 

از دوران نوجوانی به ار تفاع علاقه داشتم. 
همیشه زمانی که در ارتفاعات قرار می گرفتم. روی 
لبه پر تگاه می‌ایستادم و دره را تماشامی کر دم. (در 
حین پاسخ دادن چنان با اشتیاق از جا بلند می‌شود که 
انگار واقعا روی لبه پرتگاه ایستاده لسیت)) 

#در این رشته‌ها مربی گری هم کرده‌اید؟ 

#بله» در دانشگاه بعد از فراگیری, در 
کلاس‌های مربی گری شر کت می کر دیم و با تایید 
صلاحیت. به تازه واردها آموزش می‌دادیم.ضمن 
ان در مسابقات نیز شر کت می کردم و در بیشتر 
دوره‌ها مقام اول را بدست می‌آوردم. مربیگری 
بار ریز سنگین از هواپیمای ۱۳۰۵-. سقوط آزاد. 
گواهینامه چتربازی و کایت را برعهده داشتم. جالب 
است بدانید در تمام این مدت من فوتبال هم بازی 
می کردم و گلر بودم. 

#بااین تفسیر باید از شما 
پرسید. از چه رشته‌ای بد تان 
می‌آید؟ 

#(باخنده) بله» ب وکس 
تنها رشته‌ای است که تجربه اش 
نکردهام وبه آن هیچ علاقه‌ای 
ندارم. 

#شما با چه درجه‌ای 
بازنشسته شد ید ؟ 

۶+ زمانی که وارد ارتش شدم 
آن قدر زرنگ بودم که به سرعت 
درجه سرجوخه را به من دادند 
و با درجه استوار یکم بازنشسته 
شدم. رز ان دوران به ار تشی‌ها 
بیشتر از استوار یکم درجه ای داده 
ها 


#ماجرای زرد کوه و نجات جان آمریکایی‌ها 
توسط شما که در روزنامه اطلاعات آن دوره نیز به 
چاپ رسید را با ز گو می کنید؟ 

۶+ هواییمای آامریکایے به دلیل مه‌آلوده بودن 
هوا به قله زرد کوه برخورد کرده و بدون آن که آتش 
بگیرد واژگون می‌شود. این اتفاق در زمستان رخ داد 
و قبل از این که به ما ماموریتی داده شود چتر بازی از 
المان رابرای نجات سر نشینان این هواپیما فر ستادند 
ولی خود امداد گر آلمانی هم زمانی که می‌خواست 
فرود بیاید چترش به صخره گیر می کند و آویزان 


سس 
یک باره دیدم که یکی از انکشتان 
دستش کنده شد و داخل هواییما 
و گذاشتم توی جییم... 


رای را ری رات رای 
نورانی دستور نجات انها را داد. 

#و بعد چه اتفاقی افتاد؟ 

به ما تنها جند قر ص انر ژیزا دادند و راهیمان 
کردند. زمانی که به دره رسیدیم دو جنازه پیدا کردیم 
همین‌طور دو مجروح راء یکی از کمر آسیب دیده بود 
و دیگری‌هم اوضاع خوبی نداشت. ابتدا گروهبان را 
که حالش وخیم بود با اسکی‌هایی که به صورت تخت. 
درست کرده بودیم؛ حد ود ۲ کیلومتر بالا کشیدیم. 
سپس اسکی‌هایمان را پایمان کردیم و سر خوردیم تا 
کاپیتان رانجات دهیم.او دچار ضعف شدیدی شده 
بود تصمیم گرفتم یکی از آن قرص‌ها را به او بدهم 
ولی او در آن شرایط می‌پر سید: (107 ۱۷۷112115 من 
هم در جواب گفتم چه می‌دونم این‌ها چی هستن! فقط 
ls‏ 

#خاطره دیگری از آن اتفاق دارید؟ 

۶+بله. به ما دستور داده شد تا مدار ک موجود 
در هواپیما را پی دا کنیم. عطا نورانی پایین ماند و من 
تنها به سمت هواپیما رفتم. هنگامی که به هواپیما 
رسیدم هوا تاریک شده بود و از شدت سرما تمام 
بدنم می‌لرزید. دیگر نمی‌توانستم بر گر دم» با سختی 
چمدان‌ها را برداشتم و جلوی در چیدم که سرمای 
کمتری وارد هواپیما شود. بوی بنزین کلافه‌ام کرده 
بود با هر مصیبتی بود شب را به صبح رساندم. بعد 
به سختی در هواپیما را که مملو از برف شده بود باز 
کردم. شروع کردم به صدا کردن عطا نورانی اما هیچ 
جوابی نمی شنیدم» وحشت تمام وجودم رافرا گرفت. 
کمی که جلوتر رفتم. دیدم او در گودالی نشسته و 
خیلی راحت سیگار می کشد. 

#در آن وضعیت سیگار از کجا آورده بود؟ 

با خنده) شب قبل تمام سیگارهای داخل 
هواپیما به او رسید و شکلات‌هایش به من. او تمام 
هیزم‌ها را سوزانده بود تا از سرما یخ نزند. برف هم با 
حرارت آتش آب شده پایین رفته بود و او در گودالی 
قرار گرفته بود. 

#سرنوشت امداد گر آلمانی چه شد؟ 

او دو روز تمام در هوا 
آویزان مانده بود ومجبور شدم با 
را 
پایین دره‌بروم تا او را بالا بکشم. 
عطا هم طنابم رانگه داشته بود که 
به پایین دره پرت نشوم. سرانجام 
پس از نجات او با هلیکوپتر به 
تهران بر گشتیم. 


#اين ماموریت چند روز زمان 


برد؟ 

۶ کل ماموریت حدود 
یک هفته طول کشید. در طول 
ماموریت در رسانه‌ها شایعه شد 
که شاه قدمی‌فوت کرده است. از 
سوی رئیس جمهور وقت آمریکا: 

لطفاً ورق بزنید 


رر م ۵۹ 


سم ذضب فاصلت ۱< 


فی در تکمیل جامعه دش 


ی در جهو مقام 


+» 
0 
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دایدامی کند 


۵ کنف لیوس 


وررسی 


کندی» مدال لیاقت به ما داده شد البته به جای این 
که از ما به صورت مالی تشکر کنند فقط با یک مدال 
حلبی سرو ته قضیه راهم آوردند. 

#ار تفاع قله زرد کوه چقدر است؟ 

ود قیقا نمی‌دانم اما هواپیما در ارتفاع ۳۷۸ 
متری سقوط کرده بود. دمای آن جا هم حدود ۳۰ 
درجه زیر صفر بود. 

#وبعد هم که شما به عنوان مدل تندیس میدان 
دربند انتخاب شدید؟ 

خير بعد از آن مسئولان در دربند جشنی را 
تر تیب دادند و به من دستور داده شد که در همان 
ابتدای دربند که دو قله روبروی هم هستند؛ حر کات 
نمایشی انجام دهم. پس دوستم را به عنوان مصد وم 
بر روی دوشم گذاشتم و به روی کوه رفتم. به او گفتم 
هر حر کتی خواستی انجام بده فقط با دستان من کاری 
نداشته باش, بعد شروع کردم به دویدن روی کوه. 
انهااز حر کات نمایشی ام بسیار لذت برده بودند. 
بعد از آن به پیشنهاد سرهنگ خاکبیز و آقای بیات 
رسای وقت فدراسیون کوه نوردی ساخت مجسمه 
دربند پیشنهاد داده شد. 

#این مجسمه توسط چه کسی تراشیده شد؟ 

##پیکر تراش ونقاش معروف ایرانی به نام 
سرهنگ لعل ریاحی. حدود ۸ ماه روزی ۷ساعت 
پیش ریاحی می‌رفتم و به همان شکلی که مجسمه را 

#برای این کار لعل ریاحی چقدر دستمزد 
گرفت؟ 

در سال ۱۳۴۱ حدود ۱۰ هزار تومان. 

#این مجسمه به چه شکلی ساخته شد؟ 

بت دابا آهک و گل مجسمه را تراشیدند. 
سپس قالبگیری گچی کردند اما بعد از چندی متوجه 
شدند بر اثر باد و باران از بین می‌رود و مدل سیمانی 
آن رااساختند. البته در حال حاضر رنگ مسی هم بر 
روی آن زده شده است. 

#زمانی که‌این مجسمه نصب شد. وا کنش 
خانواده چطور بود ؟ 

#ب اور کنید در خان_واده‌ام هیچ یک از اعضا از 
این موضوع اطلاعی نداشت. بعد از مدتی که دوستان 
برای تبر یک به منزلمان آمدند. آنها متوجه شدند که 
قضیه از چه قرار است. 

#برایتان اهمیتی داشت که مردم بدانند این 
مجسمه متعلق به شماست؟ 

#۶ اوایل فکر می کردم موضوع اهمیت خاصی 
ندارد البته به خاطر مشغله ای که در چتر بازی و 
اسکی داشتم خیلی برایم مهم نبود . در حال حاضر 
هم حدود ۲ سالی است داماد و دخترم. پیگیر کارم 
شده‌اند و به اصرار انها بروشورهایی را چاپ وبین 
مردم پخش کردیم و نیز تابلوی شرح تندیس را کنار 
مجسمه قرار دادیم. 


۳-0 ۶۰ 


#واکنش عموم مردم پس از نصب مجسمه چه بود؟ 

#۶ اوایل که شایعه شده بود مجسمه مربوط به 
کوهنورد خارجی است ولی بعدها که متوجه شدند 
این تندیس متعلق به من است» بسیار خوشحال 
شدند واز طرفی رسانه ها و اطرافیان مدام من را به 
کنار مجسمه می بر دند تا عکس یاد گاری بگیرند 

# راستی با همسرتان چطور آشنا شدید؟ 

#۴(با خنده) آهان: رسیدیم به جای خوب 
داستان. زمانی که به شیر از برای ماموریت رفته بودم 
خانه‌ای رااجاره کردم که همسرم. دختر صاحبخانه 
بود. بعد از مدتی از خانواده اش خواستگاری کردم و 
آن‌ها هم با وجود شرایط کاری‌ام, پيشنهادم را قبول 
کردند. 

#چند فرزند دارید؟ 

۶+ فقط یک دختر دارم. 

#درست است که می گویند ار تش انسان را 
خشن و سرسخت می کند؟ 

خر ارتش من را ساخت. (دخترامیر شاه 
قدمی‌اضافه می کن د اتفاقاً همه چیز در خانه مامثل 
ارتش منظم بود. پدرم بد اخلاق نبودند. اما در خانه 
ما همه چیز بر اساس نظم خاصی اداره می‌شد. حتی 
خود من هم مثل پدرم با انضباط هستم. 

#خانواده از این که شسما مدام در سفر بودید 
گلایه‌مند نبودند؟ 

#۶ ادر و پدرم اوایل سرزنشم می کر دند اما 
بعدا که دیدند به افتخارات زیادی دست پیدا کر ده‌ام 
خودشان مشوق اصلیام شدند. (اين بار همسر امیر 
شاه قدمی می گوید: من هم خیلی افتخار می کردم 
که ایشان به ماموریت می‌روند و باعث نجات جان 
سایرین می‌شوند و همین طور در رشته‌های مختلف 
ورزشی نظیر ندارند.) 

#راستی شایعه سقوط هواپیما ی شما صحت 
دارد؟ 

#«خیر , در شیراز یک دوره آموزش چتر بازی 
برای شاگردانم ب رگزار کردم. در حین آموزش 
خلبان هااعلام کردند که هواپیما در حال سقوط 
است بعد از پریدن تمام شاگر دانم مسئولین هواپیما 
به من گفتند که شاه قدمی بپر! در جواب به آنها گفتم 
»پس شما چه می شوید!و آنها سکوت کردند خلاصه 
هنگامی که پریدم متوجه شدم دود زیادی از هواپیما 
خارج می شود و چون باک هواپیما پر بود منفجر 
شد وتمام ۸سرنشین آن از بین رفتند. صحنه غم 
انگیزی بود اما برای چتر باز ها چنین سوانحی امری 
عادی است. 

#به عنوان سوال آخر از بین تمامی‌رشته‌های 
ورزشی که انجام داده‌اید. کدام یک رابیشتر دوست 
دار ید؟ 

۶اسکی و چتر بازی. البته همه آنها را دوست 
داشتم. اما در چتر بازی زمانی که در هواییما باز 
می‌شد و من باید ۵۰ شاگردم رابه بیرون هواپیما 
هدایت می‌کردم. برایم بسیار لذت بخش بود. 

۰ 


ارو ۳۶۷۳ 


اراد خت حن همس رنه ده دال ته 

ازدواج فوتبالیست‌های مطرح لیگ بر تری در 
پایتخت باموانعی که بر سر نقل وانتقالاين باز یکنان به 
تیم های شهر ستانی ایجاد شده‌ار تباط مستقیمی داردو 
این ماجراآرام آرام‌به عنوان‌مشکل تازه‌فوتبالیست‌های 

ماجرااز این قرار است که فوتبالیست‌های مطرح 
و گرانقیمتی مثل سید مهد ی رحمتی, خسرو حیدری و 
تعدادی دیگر از بازیکنان تهرانی که پیشنهاد اغوا کننده 
خانواد گی از پیوستن به این تیم‌ها صرف نظر می کنند 
وحاضر ند برای زند گی در تهران با مبالغی کمتر برای 
تیم‌های پایتخت توپ بزنند. 

این روند البته به یک امتیازویژه‌برای‌تیم‌های‌تهرانی 
مشکلاتی از این دست البته از زمان حضور افشین قطبی 
روی نیمکت تیم ملی خودش رانشان داد. 

چنان که محل زند گی یوروم. همسر کره‌ای افشین 
قطبی همیشه به عنوان یکی از بندهای قر ارداد سرمربی 
سابق تیم ملی خودنمایی می کر د واوبه واسطه مشکلات 
اقامت در تهران با هزین فدراسیون فوتبال ایران چند 
صباحی در دوبی زند گی کرد. دراین گیرودارمشکلات 
خانواد گی وعدم رضایت همسران فوتبالیست‌های 
تهرانی برای زند گی در شهرستان به یک بهانه تازه برای 
بالا بردن قيمت‌ها تبدیل شده است. 

به طوری که اغلب این فوتبالیست‌ها در مذاکرات 
اولیه به چنین مشکلی اشاره‌می کنند امایس از افزایش 
مبلغ بایک چر خش ناگهانی به زند گی در شهرستان‌ها 
راضی می‌شوند.به عبارت دیگر می‌توان گفت 
فوتبالیست‌های‌مطرح تهرانی‌چیزی‌بین ۰ ۵تا ۰ ۱۰ 
میلی ون به عنوان حق همسراز تیم‌ه ای لیگ بر تری 
دریافت می کنند. 


رالکاردهسردربی‌چدودهریستان 


فدراسیون فوتب ال عربستان فرانک رایکارد. 
سرمربی سابق بارسا و تیم ملی هلند رابه عنوان سرمربی 
جدید تیم ملی این کشور انتخاب کرد. 

رایکارد که فصل قبل هدایت گالاتاسرای تر کیه را 
بر عهده‌داشتباقراردادی ۲ساله به ارزش ۱ ۱میلیون 
دلار سرمربی تیم ملی عربستان شد. ۲ 

عربستان سعودی بعد از حذف تحقیر آمیز از 
رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بدون مربی است. 

رایکارد بین سال‌های ۲۰۰۸۱۲۰۰۳ هدایت بار سا 
رابرعهده‌داشت وبااین تیم دو بار قهر مان لالیگاشد و 
یک بار نیز چمپیونزلیگ رافتح کرد. 
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هم در تر کیب تیم رسانه‌های ورزشی به میدان رفتند. 


لازم به ذ کر است پیش از آغاز بازی یک تابلوعکس از طرف عادل فر دوسی‌پور کاپیتان تیم رسانه‌های 


ورزشی به آتیلاحجازی اهداشد. 


در جدیدترین رده‌بندی فیفا 


تداوم سقوط آزادفوتبال ایران 

فد راسیون بین‌المللی فوتبال تازه‌ترین رده‌بندی برترین تیمهای 
ملی جهان رااعلام کرد که در این فهرست تیم ملی ایر ان بادو پله سقوط 
نسبت به رده بندی ماه گذ شته در رده پنجاهم جهان قرار گرفت ودر 
آسیا هم همچنان تیم چهارم است. 

این در شرایطی است که تیم ژاپن با یک پله سقوط نسبت به ماه 
گذشته در رده‌سیزدهم بر ترین تیم‌های جهان قرار گر فته و استر الیا 
و کره‌جنوبی‌هم دررده‌های‌بیست ودوم وبیست وششم دنیاقرار 
اول و دوم هستند و آلمان با یک پله صعود وانگلیس با دو پله صعود به 
تر تیب در مکان‌های سوم و چهارم قرار گر فته‌اند. 

نکته جالب توجه این رده‌بندی سقوط بر زیل قهرمان پنج دوره‌جام 
جهانی به رده پنجم است. 

رده‌بندی ده تیم بر تر دنیادر ماه جون ۲۰۱۱ 


۱-اسپانیا ۱۸۷۱ امتیاز 
۲-هلند ۱۶۶۱ امتیاز 
۳-آلمان ۱۴۱۷ امتیاز 


۴-انگلیس ۱۴۶ ۱ امتیاز 
۵-برزیل ۱۱۳ اساز 


۶-ایتالیا ۱۰۵۹ امتیاز 
۷-پر تغال ۱۰۴۶ امتیاز 
۸-کرواسی ۱۰۳۳ امتیاز 
٩-مکزیک‏ ۱۰۰۷ امتیاز 
۰-آرژانتین ٩۹۷امتیاز‏ 


ء۶ 
بول سازی رثالی‌ها 

باشگاه رثال مادرید یکی از ثر وتمند ترین باشگاه‌های جهان است و 
تیم فوتبال این باشگاه نیز طر فداران بیشماری در سراسر جهان دارد. 
جالب است بدانید دیدن تمرینات تیم فوتبال رئال مادرید در اسپانیا به 
رای ا کات بر است وه شرط خضوردرعمرین رکال ماد رید وباژدید 
از ورزشگاه سانتیا گو بر نابئو مادرید خرید یک بلیت ۱۶ یورویی است 
(حدود ۲۴ هزار تومان). 

البته شما فقط از دور ستاره‌های اسم ورسم دار اين تیم رانخواهید دید 
واگر بخواهید می‌توانید با پرداخت ۱۰۰ یورو(حدود ۱۵۰ هزار تومان) 
با کریس رونالدویاهر ستاره‌دیگر این تیم عکس یاد گاری‌بگیرید.اين 
عکس یاد گاری در کمتر از ۱۰ دقیقه به شما تحویل داده می‌شود. 


دار ستانه به مناسبت چهلمین روزد رکذشت نامر حهازی 

دیدار دوستانه بين تیم پیشکسوتان استقلال با 
رسانه‌های ورزشی به مناسبت چهلمین روز در گذشت 
حجازی صبح پنج شنبه بر گزار شد. 

دراین دیدار ییشکس وتان استقلال‌با گل‌های پرویز 
برومند. نیک سیرت واکبر پور بانتیجه‌ی ۲ بر صفر تیم 
رسانه‌های ورزشی راشکست دادند. 

در تیم پیشکس وتان استقلال بازیکنانی مانند 
| دين محمدی.مهدوی. طباطبایی, موسوی ماجدی 
۴ لطیفی.اکبر پور.ورمزیارو آتیلاحجازی حضور داشتند 
و مهدی مهدوی کیاء جواد کاظمیان یحیی گل محمدی, ادموند بزیک,رضا ترابیان و محمد حسن انصاری فر 


دزدی در رختکن 
تیم آرسنال 


گویا اشتیاق بارسلونا برای جذب. 
سسک فاب ر گاس. هافبک و کاپیتان 
آرسنال فر و کش نمی کند. هر چند که 
اوهشت سال است کاتالونیارات رک 
کردهو به لندن رفته است. 

در تازه‌ترین‌اقدام که به نوشته 
رسانه‌های انگلیسی به طور قطع 
باعث خشم آرسن ونگر. سرمربی 
ارسنال شده‌است.. جرارد پیکه و 
کارلس پویول, دو بازیکن بارسا 
هنگامی که در زمین تمرین کولنی: 
آرسنال تمرین‌می کردندبه رختکن 
رفتند و قاب عکس فاب رگاس رااز 
رختکن آرسنال ربودند. این دوسپس 
مکی خود راهم راه با قاب سکن 
فاب رگاس در اینترنت گذاشتند تا 
نشان دهند فاب رگاس هم سهمی‌در 
قهرمانی کاتالان‌ها در لیگ قهر مانان 
اروپا دارد. 

پیکه.ژاوی‌و کارلس پویول ازهر 
فرصتی برای اظهار نظر های شاعرانه 
نسبت به این هم میهن خود استفاده 
می کنند و جالب این جاست که‌سال 
گذشته و در مراسم جشن قهرمانی 
اسپانیا در جام جهانی, پیکه و پویول. 
قاس گاس خجالتی رااحاطه کرده‌واو 
را مچبور کر دند تیر اهن بارس لوا را 
به تن کند. 


۹٩ 0۵ 
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خداداد عز یزی در لیست 
رضاعطاران 

«غزال تیزپای ملبورن» قر ار است دراولین 
فیلم سینمایی‌همشهری‌اش,رضا عطار ان باعنوان 
«هیچ کس فرشته نیست.» ایفای نقش کند. 

رضاعطاران در این رابطه گفتهاست که در 
ین فام تاناق فرارانفت فة اله 
حرفه‌ای بازی کند؛«مایک پلان داشتیم که باید 
طبق فیلمنامه نقش آن رایک فوتبالیست بازی 
می کرد کو کم گر وای ایو تن از یک 
از یکن حرفه‌ای استفادهکنم با چند نفری‌در این 
باره حرف زدیم. مثلا باعلی کریمی‌حرف زدم. اما 
این شرایط فر اهم نبود. گپی هم زدم با آرش برهانی 
که آن هم نتیجه بخش نبود تااینکه...» بعد از مدتی 
سکوت و کدهایی که می دهد مشخص می شود 
اودست روی خداداد گذاشته. خداداد عزیزی 
که هم فوتبالیست سر شناسی است وهم چهرهای 
فتوژنیک دارد. قدیمی‌ترهای تیم ملی گاهی سر 
به سر خداداد می گذاشتند و جکی چان صدایش 
می‌زدند.او که تاقبل ازاین هیچ وقت جلوی دوربین 
سینمانر فته, تجر به‌ای جد ید خواهد داشت تاشاید 
از این پس بتواند جکی‌چان سینمای ایر ان باشد. 


اوباماخودش رابامسی 
مقایسه کر د! 
® 


اراک اا جرب ان دارا عقا 
تیم کلرادو رپیدزدر کاخ سفید. خودش رابا 
ستاره تیم بارسامقایسه کرد. 

او دراین دیدار کوتاه با قهر مان مسابقات 
جام حذفی لیگ آمریکای شمالی توضیح داد 
بخاطر علاقه شه دید دخترانش بهفوتبال.او 
هم بدل به پدری فوتبالی شدهو عادت کرده 
دویدن عده‌ای بدنب‌ال توپ در زمین را دائم 
در تلویزیون تماشا کند. 

درادامه جف پلاش مدیر فنی تیم پی راهن 
شماره‌ده‌باشگاه را به اوباما اهدا کرد و توضیح 
داد این شماره معمولا به «رهبر)» تیم داده 
می‌شود و اوباما هم بلافاصله گفت :«عجب 


پیراهن قشنگی!حالا من ومسی مثل هم 
شدیم!» 
ر ر ۶۱ 
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شخت تصدر می کنیم 


#منتسکیه 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
شماره ٩٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


کیسویم را پرید 


منیژه سماواتی. ۲۲ ساله, مجرد. دانشجو, تهران 

خواب دیدم توی دانشکده‌بودم.می‌خواستیم بریم 
اردو. منتظر بودیم استادمون بیاد وبریم. مقنعه‌مو 
در آورده‌بودم (من محجبه وبسیار مقیدم).موهایم 
بلند ویور بود(در حالی که موهایم مشکی‌است).یکی 
از پسرها که نفهمیدم کی بود. از پشت اومد و مقداری 
از موهام وپرید. زود موهامو گرفتم و نذاشتم بریزه 
زمین.رفتم طرف دست شویی تا موهاموبا کش ببندم. 
ناراحت بودم که بی‌حجاب دارم از جلو پسرارد میشم 
ولی برام مهم بود که موهامو بچسبونم سر جاش. 
دوستم بهم گفت. موهات چه قشنگ شد ها صحنه 
عوض شد و خودمو تو نماز خونه دیدم. بچه‌ها داشتن 
واسهاردومون نون و پنیر و سبزی درست می کردن. 
یکی‌شون به اسم نسترن خوشحال بود و می‌خواست 


ناز یلا وطن‌خواه, ۲۲ ساله, لیسانس بیکار. گر گان 

ماقبلا مرغ عشق داشتیم. مادرم راضی نبود. اونا 
رورد کردیم. خواب ديدم بالای پرده هال خونه‌مون 
یه قفس هست. توش دو تا مرغ عشق و یه پرنده 
زرد هست. پرنده زرد تنها بود. دلم خواست بیارمش 
بیرون. مامانم مخالفت کرد. 

من و بابام دل‌مون براش می‌سوخت. آخرش 
خودش قفس رو باز کرد و پرید روی شونه بابام بعد 
اومد روی شونه من. رفتم تو اتاقم و از آینه نگاش 
کردم. بعد خواستم نماز بخونم. مامانم گفت: ردش 
کن بره! گفتم اشکالی نداره. همین جوری خوبه. بابام 


تعبیر خوایبای‌ایمیلی 


لقمه‌ها رو به استادمون نشون بده.رفتم بیرون تابپرسم 
هر سال واسه حضرت زهرا(س) نذری بدیم. بعدش 
بود.دوست داشتم هنر بخونم ولی وضع مالی‌مون اجازه 
نداد. 
ی 

مقنعه در آوردن شمادر خواب به من می گوید 
درون و برون شما یکی نیست. ظاهر و باطن شما همان 
قدر فرق می کند که موی بور و مشکی. از نظر عاطفی 
درون گرا هستید. برداشتن مقنعه یعنی می‌خواهم 
احساسم رانشان بدهم. پسر ناشناسی که موی شما 
راچید. کسی است که دوستش دار ید یامی‌خواهید 
کسی رادوست داشته باشید.اوموی شماراچید 
یعنی به شخصیت درونی شما دست زد. شما به دلیل 


و بیدار شدم. 


تم 

با این که مشخص است که این خواب را بر اساس 
احساس پد ر وماد ر وخودتان به مرغ عشق دیده‌ایدولی 
زوایای دیگری هم دارد: شما با پدرتان صمیمی‌ترید. 
مادرتان دقیق‌تر و قانون‌مندتر است. پدرتان شمارا 
بیشتر از او آزاد می گذارد. آن دو مرغ عشق نماد 
کسانی هستند که جفتی دارند و با هم خوشند. پرنده 
زردنمادیسری است که دوستش دار ید ولی نمی توانید 
به او برسید. گمان کنم مادرتان کمی مخالف باشد. 
اعتقادات مذهبی شما قوی است و معتقدید همین 
اعتقادات نمی گذارد عشق شما آلوده شود بنابراین 


درون گرایی.از کار او خوش‌تان‌نیامد و خواستید آن 
بخش از شخصیت خودتان را که اشکار شده‌بود. 
دوباره‌ینهان کنید. دوستان گفتند چه قشنگ شدی! 
یعنی درون شمااز بیرون شمابهتر است. پس از این 
مراحل وارد فضایی مذهبی می‌شوید زیرااحساس 
گناه می کر دید. بااین که نیاز دار ید درون خود رانشان 
بدهید. از داشتن چنین حسی عذاب می کشید. در 
نمازخانه می‌فهمید که نسترن می‌خواهد لقمه‌ها را 
به استادنشان بدهد. کنجکاوی نیست که شمارابه 
پرس وجومی‌برد....حسادت است.شمااز محبت 
پدری محروم بوده‌اید و دنبال چنین محبتی هستید. 
مراقب باشید این عاطفه راباعشق اش تباهنگیرید. 
دختران زیادی هستند که دنبال عاطفه پدری هستند 
و آن رادر مردی به‌ویژه در استاد خود پیدامی کنند و 
می‌پندارند عاشق شده‌اند. چنین اشتباهی بسیار ناگوار 
ورنجآور است. 


با آن پرنده نماز می‌خوانید. مادر شما چنین اعتقادی 
ندارد و معتقد است دختر و پسر آتش و پنبه‌اند ولی 
شما به این دلخوشید که گوشه‌ای بنشینید و او رانگاه 
کنید و باهم حرف بزنید.نمی‌خواهم بگویم حق با مادر 
شماست اما می‌دانم نیازهای انسان طبقه‌بندی شده 
هستند. اگر امروز نیاز دیدن برطرف شود. فردا نیاز 
کنار هم نشستن به‌میان م یآ ید.اين نیاز هم که بر طرف 
شود نیازهای دیگر نمایان می‌شوند. نیازهای ماهر گز 
به پایان نمی‌رسند و همین که به چیزی رسیدیم. چیز 
دیگری می‌خواهیم. بسیار دشوار است که کسی بتواند 
برای نیازهایش سقف تعیین کند و بگوید به فلان چیز 
که‌رسیدم.دیگر بس است.از حرف زدن تاعمل کردن 
فاصله زیادی هست. 


ر 
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سلام. گاهی پیش می آید از کنار دفتر مجله اطلاعات هفتگی می گذرم و دوست 
دارم بیایم و شما و همکاران‌تان را ببینم ولی می‌دانم کار دارید. پدر من هم همکار 
شماست واز وقتی که چشم باز کر ده‌ام. اطلاعات هفتگی را دیده‌ام. بگذ ریم... خواب 
دیدم با دوستم می‌ریم جایی بعد تصمیم می‌گیریم بریم ورزش کنیم. وارد جایی 
می‌شیم که شلوغه می‌خوایم بدمینتون یا پینگ پنگ بازی کنیم ولی همش دور 
خودمون می چر خیم. بعد حس می کنم چیزی رو دندونمه. دست می‌زنم یه تیکه از 
دندونم کنده میشه. میرم جلو آینه می‌بینم دندون نیشم لق شده و مرز بین دندون و 
لثه‌ام سیاهه. دندونم رو می کنم روش سیاهه بعد دندونای کناریش کشیده میشن و 
تقریبا جاش رو پر می کنن ولی من خیلی ناراحتم و فکر می کنم این باعث ميشه مثل 
پیرزن‌ها حرف بزنم. همونجا د کتر هست میرم پیش دندونپزشک. یه خانومه که 
بی‌توجهه. از روی یه کاغذ می‌خونه که در طول یک ماه عادت ماهانه باعث سياه 
شدن دندونم شده. اونجا یه سری دف هست. منم دفم رو برمی‌دارم و میام بیرون 
البته وقتی می رفتم دستم نبود. بعد با گریه بیدار شدم. 


رصم رصم سکم 4 
۶۲ کے ےس 


از محبتی که به همکارانم دارید. سپاسگزارم و این محبت شما و همه خوانند گان 
گرامی را به همکارانم خبر می‌دهم... این خواب می گوید ذهن شلوغی دار ید. خوب 
نمی‌توانید تصمیم بگیرید و هنوز نتوانسته‌اید علاقه و استعداد واقعی خودتان را 

از ظهار نظرهای دیگر ان بهویژهبزرگ‌ترها دلخورید. حس می کنید چیزهایی 
می گویند که با واقعیت فاصله دارد و شما راد رک نمی کنند. مثال: شیر آب خراب 
می‌شود. آن را گردن موبایل شما می‌اندازند! 

بخش دیگری از خواب شمامی گوید کسی هست که دوست دار دبه شمانزدیک 
شود ولی مثل همان دندان فاسدی است که در خواب دیدید. 

در خواب شما چنین دندانی نماد چیزی است که شاید فکر می‌کنید لازمه 
سن شماست ولی آزار دهنده نیز هست. گمان کنم نظر آن دندان پزشک زیاد هم 
بی‌ربط نبوده چرا؟ زیر ابسیاری از حالت‌ها و وا کنش‌های خانم‌ها تحت تأثیر برخی 
از روزهای دوره‌های عادت ماهانه آنهاست. از این فراتر می‌روم و می گویم همه 
انسان‌ها چه مذ کر چه موّنت از ترشحات غدد بسیاری که در بدن انهاست تأثیر 
می گیرند. عشق» خشم. مهربانی؛ ترس, دلیری. خست. دست و دل‌بازی, دروغ و 
راست گویی و... به فرمان ترشحات غدد ما نمایان می شوند که البته تربیت وورائت 
و تغذیه و محیط جغرافیایی و اوضاع اقتصادی هم بی‌تًثیر نیستند. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
ازانتقاد بیزارید در حالی که نباید از آن بتر سید چون ترس ازانتقادابتکار عملتان را 
از بین می‌برد در حالیکه کار تان راخوب بلدید وخوب می‌دانید که چه می کنید اما... 
دوست خوبم!بحثی پیش رو دارید.باید بگویم این قابل قبول است که شماهمه 
چیزهای خوب راحق خود می‌دانید. ولی بهتر است از خود ببر سید بر ای حفظ انها 
هم فکری کر ده‌اید ویامتوجه هستید که چه ميزان تلاش و یا گذشت راباید به کار 


از:د کتر نوید خدادوست 


ببندید؟ البته حتماً خود تان بهتر از من می‌دانید ؟! 

در ضمن در این روزها دقت کنید که شادابی و سر زنده بودن خود را حفظ کنید و 
آنها راخدشه‌دار نسازید! 

ار دیبهشت 

به‌راستی که‌منبع محبت‌اید ومحبوبیت خاصی دار ید وبه‌د نبال کسب حکمت‌آید. 
درباره ایده‌های خوبی سخن می گویید که باید جز به جز آنهارادر عمل پیاده کنید و 
دراین‌صورت است که‌پاداش کار تان راهمانگونه که‌انتظار دارید دریافت خواهید 
کر دالبته ناگفته نماند که همین حالا هم سزاوار تش ویق وحمایت‌اید. پس کارهاویا 
مسائل ناخوشایند رااز سرراهتان بر دارید. چرا که شجاعت ر ویارویی باحقیقت را 
دارید و انتظار می رود که دوست داشتن. صمیمیت و محبت خود راپررنگ‌تر ویا 
آن راپیشتر جلوه‌دهید. 

خر داد 

خداراشکر که دغدغه‌هایاصلی زند گی شمانه پول است و نه‌مسائل اقتصادی 
چرا که شماهنر ودرایت مدیریت بود جه زند گیتان رادارید» پس استقلالتان را حفظ 
کنید.از مسائل کم اهمیت بگذ رید و وقتتان رابب ش از این تلف نکنید چون بهتر از 
من می‌دانید که فرصت زند گی کوتاهاست. پس فعال‌تر شوید و در عین حال به خود 
بیشتر احترام بگذارید وزند گی و شرایط ساز گاری رامورد توجه داشته باشید واز 
انجام کارهای خسته کننده دوری جویید و سعی کنید از کوتأهترین مسیر ممکن به 
مقصد بر سید. 


دیور 
قدرت اراده شما آهنین است و بسیار باسلیقه‌اید و به راحتی می توانید بین کار و 
زند گیتان تعادلی بر قرار کنید تامثل هميشه پر تلاش و امیدوار باشید و بدانید که در 
این روزهااحساس خوبی خواهید داشت البتهامیدوارم تقسیم کار کرده‌وقولی را که 
داده‌اید فراموش نکنید وهیجانات و احساسات خودتان رادر کنترل داشته باشید و 
بدانید که گشایشی در کارتان است که شماراراضی خواهد کرد.اگراز این حکمت 


غافل نشوید که گاهی اوقات دست نیافتن به آنچه که می‌جویید اقبال بزر گی است! 


مرداد 
نگاهتان پر شور است وبرق امید در چشمان شمایک لحظه کم نور نمی‌شود. 
شخصیت شما همانند رفتار تان خاص است و | زادی عمل و حر کت دارید و به راستی 
که شایسته تقد یراید و باید عجله رااز خود وامورتان دور سازید وصبر راجایگزین‌اش 
کنید.تا آرامش ولذت بیشتری را تجربه کنید. در ضمن سفر خوبی را پیش رو دارید 
که می توانید استرس‌های مو جود رااز خود دور وبه آراستگی وزیبایی روح خود بیشتر 
و بیشتر توجه کنید که این موضوع زند گی شمارا زیر و رو می کند. 


= 


کے رگ 

خداراشکر کنید که دراین روز گار سرد وبی‌روح دلتان گرم است وهمچنان 
امیدوار ودلگر مید و قلبتان همچنان باهیجان خاصی که دوست دارید برای‌عزیزان 
می‌تید. تکیه گاه‌شماامن‌ است و جوانه‌های آرزوراتغذیه وپرورش می‌دهد.پس خود 
راباور کنید تابه وجود اقیانوس‌های ار زشمند روح بلند تان پی ببرید و بتوانید مشوق 
زند گی خوب خود باشید و آ نچه را که بای ارائه دهید.واضح و آشکار پیش ببرید و 
مسیر مورد نظرتان رااز شک وعادت‌های غلط پاک کنید وهر گز رازتان رافاش 
نکنید و بدانید که لطف الهی را پیش رو دارید. اگر...! 


مهو 
امانتدار خوبی هستید و دلگر می‌های خاص خود رادارید. هنر برایتان عزیز و 
مقدس است.ولی‌نمی‌دانم چر | ۰می کشید و این بغض گلوی‌شمارا رها نمی کند. 
ولی این رامی‌دانم که باید بیشتر گذ شت کنید. چون حرص خوردن بیهوده‌باعث 
آزار واذیت شماو اطرافیان می‌شود. پس بادید وسیع تری بنگر ید وبدانید که شما 
نیز همانند هر شخص دیگر ی نیاز به زمان دارید تاخود راثابت کنید. بنابر این 
به خود وقت استر احت و تنفس بد هید تابتوانید بر هر رویداد ناخوش‌ایند زند گی 


آبان 

شمابهتر از من می‌دانید که خداوند گر ز حکمت ببندددری ز رحمت گشاید در 
دیگری. دوست خوبم! هیچ دیواری نیست که در انتهایش دری نباشد وحتی اگر هم 
چنین باشد مطمئن باشید که راه آسمان باز است. پس بیشتر فکر کنید وازروش‌های 
خلاقانه کمک بگیرید وانگیزه خود را تقویت کنید و شیوه‌های جدید راجایگزین هر 
آنچه که نمی‌خواهید کنید وبرای رسیدن به آنهالجاجت و پافشاری داشته باشید 
تفاوت‌ه ای خودتان رادرک کنید و آنهاراباجان ودل بپذیرید که‌هر یک از آنها 
ذ نعمت است! 

فقو 

از هوش خوبی بر خوردارید و خداراشکر که روحیه مثبت و خوبی دارید ومعمولاً 
صمیمی به نظر می‌ ر سید و هیچ چیز به اندازه آن نمی تواند به شما احساس مفید بودن 
راهدیه دهد. عزت نفس و عشق خاصی در زند گی دارید وباید آن راتقویت کنید و 
مراقب حر کات و رفتارتان باشید که زیر ذره‌بین قرار دار ید واین می تواند حکم تعیین 
کنندهبرایتان داشته باشد این موضوع راٹیز قر اموش نکنید که زند گی خود رافدای 
هیچ کس و چیزی نکنید که انتهای این جاده پشیمانی است! 


دی 

انسان شایسته‌ای‌هستید و به راستی که لایق و تواناواعتبار زیادی‌بین اطر افیان 
دارید و به خوبی می‌توانید استرس و فشارهای روحی خود راتحت کنترل در آورید و 
دراین روزها نیز لازم است که قاطعیت به خرج دهید و دلشوره را از خود دور سازید 
ودرعین حال محیط تان راصمیمی و راحت کنید تابتوانید افکارتان راسر وسامان 
دهید ودر این صورت است که شاهد تحول بزر گی خواهید بود وبدانید که آ ینده‌شما 
روشن است و شماراراضی خواهد کرد. 

بهمن 
گر فته‌اید که می توانند شمارابه بازی بگیر ند وامیدوارم‌هر طور شده از درستییا 
نادرستی آنها مطمتن شوید. پس به خود ر وحیه ببخشید واز تکیه بر فعالیت‌های 
انرژی‌بخش روح غافل نشوید وسعی کنید در هر فضایی که هستید لذت ببرید 
نگیرید. و امیدوار باشید. 
اسقفند 

قابل تحسین است که می توانید توانایی‌های خود راتوسعه ببخشید, چون به گذشته 
وابستگی ندارید و دوست دار ید هر چیزی رااز نوطرح‌ریزی کنید وبه خوبی می‌توانید 
زمان‌تان راتنظیم کنید وتر تیبی دهید که به آن چه که‌از زند گیتان می‌خواهید برسید. 
وبه همین منظور آرامش درون‌تان راتقویت کنید ویقین داشته‌باشید که پول تنها 
تعیین کننده‌نیست و شما مهارت‌هایی دارید که نباید آنهارانادیده‌ بگیرید. به خدا 
ت وکل کنید. 
مهم بر م2 
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دیا کت 


دې انه خو احد شد 


حالا که فصل بهار تمام شد و جای خودش رابه تابستان پراز گرما 
داد.امیدوارم گرمای خانه‌های دل شما بیشتر از گر مای تابستان‌بوده 
ومهر و مهربانی روز به روز بیشتر وجاودانه‌تر در دلهای پر محبت 


شماعزیزان موج بزند. 


کشورعزی زماایران از نظر هنر آشپزی جزء بهترین و کم 


رقیب‌ترین کشورهای دنیا به حساب می‌آید. 


تنوع بسیار زیاد گونه‌های مختلف غذایی وطعمهای لذ یذ وبه 
اما غداهای وش ہوا کے یازا ها واو 


صنعت به شمار می رود. 


همه کشورهای دنیا غذاهایی دارند که مخصوص به همان کشور 
است ونام این غذاهابه طور مشخص زنده کننده‌نام آن کشور برای 


مواد لازم: 
۰ گرم گوشت چرخ کرده 
قارچ ده عد د 
ترب سفید کوچک یک عدد یا یک سوم ترب بز رگ 
پیاز کوچک یک عدد 
لوبیاسبز باغلاف ۱۰۰ گرم 
پیاز چه دو ساقه 
سیر ۲ حبه 
سویاسس ۲ قاشق سوپ‌خوری 
روغن کنجد ۲قاشق سوپ‌خوری 
کنجد بوداده یک قاشق چای‌خوری 
نمک و فلفل به مقدار دلخواه 
آب سه فنجان 
طرز تیییه: 
پیازچه. تربچه و هویج رابرش می‌زنیم. می‌توانیم 
هریک زاین سبزیجات رابه کل خاصی با توجه به 
سلیقه خود تان و به شکل‌های مختلف برش بز نید ويا 
اینکه همه آنها رابرشهای ۳سانتی بزنید. 
تربچه راهم راه با هویج در آب و کمی‌نمک 
می‌ریزی د ودرروی‌حرارت اجاق‌قرارمی دهید تا 


۶۴ 


ایرانی به ما کمک کند. 


خورک 


پخته شود. 
سرو ته لوبیا رازده 
وبعد از شستن به 
اضر تال 
جوش اضافه کرده و 
می‌گذارید که بیزد. 
بعد از پخته شدن لوبیا 
آن رابهاندازه‌دلخواه 
و البته کمی درشت‌تر 
از سبزیجات دیگر برش 
می‌زنید. 
قارچ‌ها را شسته و به شکل 
ورقه ورقه برش می‌زنید.حالا نوبت 
خرد کردن پیاز و سیر می‌باشد. پیازها 
رانگینی و سیر راریز خرد کنید.در یک ظرف 
پیازچه خر د شده سیر خر د شده.سویاسس, روغن 
کنجد. نمک و فلفل رابا هم مخلوط کرده و ۵ دقیقه به 
ان استراحت می‌دهیم. 
گوشت رابا پیاز مخلوط کرده قارچ وسبزیجات 
پخته‌شد هرابه ان‌اضافه کر ده‌وهمه‌این موادرابه‌ظرف 
سس انتقال داده و خوب آن را مخلوط می‌کنیم. 
نکنه:به‌جای آنکه پیاز رابه صورت خام در گوشت 
بریزید می‌توانید آن‌رادر کمی‌روغن ريخته, سرخ 
کنید وبعداز ان که کمی‌سبک شدبه آن‌سیر اضافه 
نمایید. دقت داشته باشید که سیر نباید زیاد سرخ 
شود.همین که کمی تفت داده شود کافی است.بهتر 
است دراين مر حله نیز ۰ ۱ دقیقه به مواداستراحت 
بدهیم تا کاملامواد طعم یکدیگر رابه خود گرفته و 
مزه بهتری داشته باشند. 
حالاموادرا در تابه به صورت لایه لایه با نواری 
کنار هم می‌چینیم و آب رابه آن اضافه می کنیم. درب 
تابه رابسته و می گذاریم مواد پخته شود.همان مقدار 
روغنی که در سس اضافه کرده بودیم جهت سرخ 
شدن گوشت کافی است.وقتی که تقریبا اب رو به 
اتمام است. یک عدد تخم مرغ را وسط مواد بشکنید و 


ارم ۳۶۷۳ 


کسی است که غذار امیل‌می کند. کشور ماایران به دلیل دار ابودن‌تنوع 
بسیار زیاد مواداولیه غذایی وبا توجه به شرایط مطلوب آب وهوایی. 
ذائقه پذ یرش بسیاری از غذاهای ملل مختلف را دارا می‌باشد. 

این امکان وجود دارد که ما بتوانیم غذاهای متنوع ملل مختلف را 
در منوی آشپزی خود قرار دهیم.البته در بعضی از این غذاه اند کی 
تغییر در استفاده از مواد اولیه می تواند به بهتر شدن آن برای ذائقه 


غذای‌امروز ما یکی از غذاهای تقر یبا پر طرفدار در کشورهای 
آسیای شر قی می‌باشد. غذایی سر شار از پروتئین و ویتامینهای لازم و 
ضروری برای سلامتی بدن. اما نکته قابل تامل در این غذاء مواد اولیه 
آن است که تماما در کشور ما نیز به وفور موجود می‌باشد. 
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به پختن آن ادامه دهید تا کاملا جا بیفتد. 

حالا کنجد بو داده‌راروی مواد در ظرف سرو ریخته 
وغذارانوش جان کنید. 

تربچه به دلیل ظاهر زیبا و طعم مطلوبی که دارد 
اشتها | وراست ودارای املاح و ویتامینهای بسیار 
زیادی می‌باشد. 

پیاز و پیازچه سر شار از ویتامین, کلسیم. منیزیم. 
فسفر ودیگر مواد واملاح مفید می‌باشد وبه سبب 
داشتن آفتی اکسیدان تنش ونگرانی را کم می کند. 

پیاز و پیاز چه به استحکام دندانها واستخوان 
کمک می کند به همین دلیل خوردن آن به کود کان و 
میانسالان توصیه می‌شود. 

پیاز باعث کاهش کلسترول خون می‌شود. 

لوبیاسبز در رشد ونمو کود کان تاثیر گذار است و 
حاوی ویتامینهای ب ۱.ب ۲ و پتاسیم و منیزیم است. 

اهن موجود در لوبیا بسیار مفید وارزشمند برای 
بدن می‌باشد. 

قار چ استخوانها را تحکیم بخشیده و کمبود ویتامین 
در بدن راجبران می کند. 

روغن کنجد.فشار خون‌راپایین‌می آورد. کلسترول 
مفید راافزایش و کلسترول مضر را کاهش می‌دهد وبه 

روغن کنجد به رشد مو کمک می کند. 

نکته: 

به جای تر بچه می‌توان از انواع ترب نیز استفاده 
کرد.اگر روغن کنجد دردسترس نب ود می‌توان از 
روغن زیتون ویاروغن سرخ کردنی استفاده کرد.| گر 
نخواهید به هر دلیل از گوشت چرخ کر ده‌استفاده کنید 
می‌توان از گوشت ریز شده‌استفاده کر د.می‌توانید از 
مقدار سیر بیشتری در این غذا استفاده کنید.چون از 
سویاسس استفاده می کنید مراقب باشید که‌مقدار 
نمک خیلی کمی بايد به غذااضافه شود. 

توصیه سر آشپز:اینجوری غذایه چیز 
دیگه‌س. 


پیام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 


ق جناب آقای حاج داو ود دا خه. حضور شما را در سرزمین وحی تبریک گفته 
مقد متان رادر باز گشت به میهن گل افشانی می کنیم و رزوی سلامتی شما و خانواده 
محترمتان را از خدای بز رگ خواستاريم. ملکی و خانواده-تهران 
آ& جناب آقای حاج داو و د داز خو. فیض زیارت مکه مکر مه و مدینه منوره بر شما و 


خانواده محترمتان مبارک باد. صفادار و خانواده-تهران 
#9 علی جال موفقیت تو را در امتحانات پایان سال اول دبستان با رتبه ممتاز به تو 
پسر نازنینمان تبریک می گوییم. 


پدر و مادرت اسد رفعتی و فرشته اختری -رباط کریم 
ق مر جان عرزیونء آسمانت بی‌غبار سهم چشمانت بهار بخت تقدیرت قشنگ, عمر 
شیرینت بلند. تا توانی خوش بخند. ۱۰ تیر تولدت مبارک. 
همسرت احمد و فرزندانت میکابیل و اسراء-اراک 
خاطمه جان.پانزدهم تیر ماه میلادت راباهزاران شاخه گل یاس تبریک می گویم 
و از خداوند تبار ک و تعالی آرزوی سلامتی شمارا خواهانم. 
عمویت حسین شفیعی -تهران 
۴ رال جان.کدامین شاخه گل زیبا رابه خاطر تولدت تقدیم کنم که وجودت عطر 
تمامی گل‌هاست. تولدت مبار ک عزیزم. نامزدت ناصر بیابانی-اصفهان 
8 بر ادر عر یراج علیر ض۲۸ شاخه گل رز تقدیم به تو تولدت مبار ک. هميشه شاد 
ویر از امید باشی. داداشت امید رمضانی -تهران 
همسر عرز یز فت ال جان.میلادت را در نوزدهم تیر ماه‌با تمام وجودم تبریک 
می‌گویم. دوستت دارم. همسرت طاهره محسنی -تهران 
سانا: جان, بهترین آهنگ زند گیمان, اولین صدای دلنشین تو بود که هميشه 
در وجودمان حس می‌شود. ۱۳ تیر تولدت مبارک. 
پدر ومادرت-رضا و سودابه رفعت -آذربایجان 
۴ نجمه خو بم چهاردهم تیر هفتمین سالگرد پیوندمان رابه شما بهترینم تبریک 
می‌گویم. پیوند تان مبارک. همسرت رحیم حدادی -قوچان 
6 سار اجان هر گز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را هر گز نمی گیرد کسی در قلب من 
جای تو راء ۱۰ تیر تولدت مبارک. پدرت کاظم مجد حسینی و مادرت خدیجه خلج 
8 همسر عرزیزم. خلیل چان, دهم تیر سالروز تولدت را تبریک می گویم و برایت 
آرزوی سلامتی و تندرستی از خدای منان می‌خواهم. سمیه نجار -اصفهان 
8 امید عر بر .روز هفتم تیر خاطره‌ای مقدس است چرا که به خدمت اعزام شدی 
و امیدوارم تاپایان زمان خدمتت به کشور عزیزمان. سلامت و تندرست باشی. 
خواهرت زهرا مرادپور 
8 دا نین جان.پانزده تیر اولین سالر وز پیوند نا گسستنی‌مان رابه شماهمسر فدا کار 
و مهربان تبریک می‌گویم. همسرت سیاوش ملک زاده -مسجد سلیمان 
۴ اقاحمید مر با خوشحالم از اينکه به دنیای حقیقی و عشق و محبت خانواده 
خود بر گشتی. من و دو فرزندمان عاشقانه دوستت داریم و تو راهمیشه در آغوش 
خود می‌بینیم. همسرت مریم رسولی و پسرانت امید و احمد فهیمی -سبزوار 
آل میناجان دخ .قدم نورسیده‌مبارک.نر گس گلم. شاخه گل امیدتان رابرایمان 
ببوس پدر و مادرت. رضا و فاطمه‌السادات رجبی -همدان 
۴ شاهر خجان موفقیتت را در اولین سال حضورت در دانشگاه در رشته پزشکی 
که به اتمام رسیده تبریک می گویم و امیدوارم این موفقیت تداوم یافته و به آسانی 
سیری شود. پدرت عبدالحسین بهزادی -قم 
۴ دو قلو های عریر بگانه و پر هام جان. شانزده تیرء پانزدهمین سالروز تولدتان 
را جشن می‌گیریم. میلادتان مبارک مشتاق پر وازتان هستیم. مقصدمان چشمان 
رعنای شماست. ‏ پدرومادر تان حمید مرادی و پروین توده‌خیل-نظر آباد کرج 


زیرنظر:سروش 


ق تیناجان.اولین سالروز شکفتن گل وجودت مبار ک 
از طرف‌مامان وبابا و خاله پروانه 


8 یدمن عدر ج وجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند مرا لايق آن دانست 
و هدیه من به شما عزیزم, قلبی است که تنها برای تو می تپد. ۱۶ تیر, پنجمین سال 


پاک بودنت مبارک. لیلامعصومی-شهریار 
مصطفی عر یر هفده تیر هشتمین سالر وز پیوندمان مبار ک» دوستت دارم برای 
همیشه همسرت ناهید گلگون رضوانشهر 


۴ مبیناجان.بر روی قشنگ ترین گل دنیا برای تو بهترین دخترم می‌نویسم. ۱۳ 
تیر تولدت مبار ک. پدر و مادرت مصطفی محمدی. سمیه گیتی -نور 
4# سبوهجان ۱۶ تیر سالروز میلادت را تبریک می‌گویم و آرزوی همیشگی من 
سعادت و تندرستی شماست. خواهرت گل پونه -اصفیهان 
6 داو ود جان و نداجان پیوندتان مبارک. ان‌شاءالله زند گی شاد و موفقی داشته 
باشید. برادرت حمید کلاهی-شهریار 
8 یسر عویواج امیر محمد تو زیباترین هدیه خداوند برای ما هستی, نوزده تیر 
میلادت مبارک عزیز خانواده پدر و مادرت. عیسی رحمانی و ناهید شکری 
8 بسر عردرج امیر محمدلبخند زدی آسمان آبی شد. شب‌های قشنگ مهتابی 
شد پروانه پس از تولد زیبایت تا آخر عمر غرق بی‌تابی شد. ۱۶ تیر سالر وز تولدت 
مبارک. 
۴ پسر عرز یراج محمدجدر پناه خالق نیلوفرها مهربان و شکیبا باش و هميشه بخندو 
شادباش و بدان که عاشقانه دوستت خواهیم داشت. 
پدرت عباس و مادرت مریم راست‌پور -تهران 
آ4 مادر عوزبرنج.فروغ تو تا انتهای زمان جاوید و تولدت تا پایان روز گار مبار ک. 
همسرت علیاکبر و دختران و نوه‌هایت-همدان 
E‏ محمد جو اد عر ین قبولی شما را در آزمون استعدادهای درخشان از صمیم قلب 
تبریک می گوییم. از طرف خانواده‌ات» حسن زاده-رحیم آباد رودسر 
آل همسر خو بج مر تضی جان.وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست. به وسعت 
تمام ناگفته‌هایم دوستت دارم. ۱۶ تیر تولدت مبارک همسرت خوانجان -قم 
۴ 52 جحذر مور بان شانزده تیر سومین سال پیوندمان مبارک. من این روز عزیز 
و به یادماندنی رابه شما بهترین هدیه الهی تبریک می گویم. 
همسرت شهناز رمضانی -گرگان 
۴ پدر و مادر مهربان.ای زیباترین اسطوره‌های آفرینش, شما نجیبید مثل گل 
سرخ پا کید مثل گل مریم شریفید مثل گل یاس بهار ید مثل گل همیشه بهار پس 
صمیمانه دوستتان دارم. علیرضاموسوی -گچساران 
E‏ يدر و مادر بر گ.با تقدیم هزاران مروارید بی صدف و صدها شاخه گل میخک ویک 
سبد ستاره به شما می گویم بی‌نهایت دوستتان دارم. علیرضاموسوی-گچساران 
۴ خو اهر مھر بان لالہ عریراج تولدت مبا رک دوستت دارم تا ابد 
خواهر کوچکت لادن صبوری - اصفهان 
شاهین عرزیرج.تکیه گاه استوار زند گیم. قشنگ ترین صدای زند گی تپش قلب 
توست و باشکوه‌ترین روز دنیاء روز تولدت. ۱۶ تیر تولدت مبار ک. 
همسرت فاطمه نیلی و دخترت پانیذ-دره شهر 
8 اهر اجان, به اندازه تمام ستار گان آسمان دوستت دارم بیستم تیر سالروز 
پیوندمان رابا هزار شاخه گل رز تبریک می‌گویم. همسرت‌داوود عبدالهی-کرج 
سمیہ جان, با قلبی از محبت. با خطی از حریر بر روی یک بر گ از گل یاس 
می‌نویسم. عاشقانه دوستت دارم. سعید اعتمادی -کرج 
8 علی جان. موفقیت شمارا در کسب رتبه اول تکواندو در رده نوجوانان تبریک 
می‌گویيم. عمو فردین و زن‌عمومژگان صفری از سرپل ذهاب 
آل محمو د جان.وقتی حضورت معنای زند گیم شد. آ نقدر عاشقت شدم که لحظه‌ها 
رابه شوق دیدنت سپری می کنم. دوستت دارم همسرت طاهره فا تحی -تایباد 
۴ ر تاجان.چه خوب شد به دنیا | مدی و چه زیباشد که دنیای ماشدی. سالروز تولدت 
راعاشقانه تبریک می گوییم مامان محبوبه ناصرنژاد و بابا حمید طاهرنژاد - آمل 
۴ جوادجان, ۱۳ تیر ماه پنجمین سالروز عشقمان را با یک شاخه گل که بهترین 
هد به زندگیمان است «امیر رضا» جشن می گیریم. دوستت دارم. 
همسرت لیلاو پسرت امیررضا کشاورز-مرند 


۶۵ 


پدرت محسن و مادرت عاطفه راست‌پور و خواهرت آتینا-همدان 


کی 
لاع سک یں 


کے فحلا 


۰ 


دا 


3 


کور است‌ولی کسی که بملوی او نسته 


1 


2 مبیناسادات 
نیازی امیرانی- 


نابیابان زاده ۷ ساله -آران وبیدگل 


حنانه‌زردکوهی 


امیررضاهویدامژدهی 
٩ساله-رشت‏ 


۸ 


مر پارساکیانی مقدم انار 


حنانه غفران ۶ساله 


دارای ۲۴ حالت ورژشی 
تغییر وژن در ۱۰ روز 


دستکاه 
ورزشی 
عیحل کم 


تغییر وزن در ۱۰ روز 


سکیم 
| لت 


کمریندلاغری سوتا بغار 


ی ۲ 


ویبره و ماساژور e‏ یه 


رخف کر ووو دور وفع 

پا استفاده از این محصول تغییر 

وشادابی و درخشش چشمان خود 
را خواهید دید 


سیکار 
الکتر‌وفیکگه 
یه راحتی سیگار خود را 
ترک نمایید 


سف دراز نفست ۲ری پودرچاقی مگاماس 


مواد ویتامیته و پروتئینه چاقی حداقل 
چند کیلودرهفته بدون بازگشت 

با مچوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان 

محصول کشور آلمان 


OS 
O@ROUP 
کرم کوچک کننده بینی‎ 
قابل استفاده برای بینی های‎ 
گوشتی وغضروفی در مدت یک ماه‎ 
به زیبایی ایده آل خود برسید‎ 


زاندزوکس 


درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه 


BODY CARE 


جدیدترین نوع کمربند ویبره حرارتی دارای حس هوشمند 


و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ۱۰ تا 1۵ کیلو در ماه 
پر فروش ترین کمربند در دنیا 


برطرف کننده چین و چروک و لک صورت 
روشن کننده پوست‌در کمترین زمان 


به طریق اولترا سونیک 


رفع سفیدی مو با استفاده از این 


موهایتان تقویت و پرپشت خواهد شد محصول در عرض یک ماه دیگر از 


محصول کشور آمریکا 


قسمت های لاغر و گود صورت 
را در کمترین زمان پر می کند 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان 


پیلاسیون‌دانم 
۳۵ 
م با سد تا چهاربار استفاده 
از موهای زاندخبری نیست 
دارای تایید وزارت بهداشت 
محمول ایتالیا کال بهداشتی 


موهای سفید خبری نیست 


E‏ ن 
کرم کالوژن 
برطرف کننده چین و چروک صورت 
رفع جوش و لک 
آبرسان پوست 


گن جادوئی اسلیم لیفت 


تام بایت 


کاهش ۳۰۲ سا یز بند دار و بدون بند 


انواع کرم پارتنر لاو 
رفع تیرگی زیر بقل و کشاله ران رفع ترک شکم 
بعد از زایمان بزرگ کننده و کوچک کننده, 
سفت کننده سینه گلنیک ؛ 
با تانیدیه وزارت بهداشت و درهان 
مخصوص بانوان 


سیبا ملی:۸۲۰۰۰ ۰۱۰۴۸۰۳۷ سپهرصادرات:۰۴۲۰۱۳۹۰۳۱۵۰۰۰ 


را 
۷ برشت ند 
۶(« 


۱۷/۷۷/۷۷۶۵ ۲۰۱۹۱۳۸۵۵ ۵ 


کاهش سریع وزن درعرض 
یک دوره بین ۱۰ تا ۵اکیلو 
با شماره پروانه بهداشت 
۳۳۵۳( 


شلوارگ ویبره حرارتی ` 
دو کاره۶ موتوره 


۱۱۳ FORM 


برای استفاده در ناحیه شکم »ران › 
باسن,رفع افتادگی شکم کاهش وزن 
بین ۸ تا ۱۲ کیلو در ماه 


مندل‌افزایش قد 
تحریک کننده عسب های کف پا ازطریق 
طب‌سوزنی و الکترو تراپی‌جهت درمان 
آرتروزبدون محدودیت سنی 


فرم دهنده و تنظیم سایز 
مخصوص بانوان 


بودر تاییک 


هدیه نار سیس گرد گیر گود استا رگن اسلیم‌لیف ت ۷ خرد کن نایسر د ايسر ماساژور و ماسک صورت/* ست چاقو میراکل#ست مانیکور ناخ ن/#» حجم دهنده لب 


عرضه کننده پوشاک کلاسیک مردانه 
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